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 مقدمه

هر حركت اجتماعي كه به منظور اصلاح جامعه شكل گيرد دو هدف عمده را دنبال 

كند: نخست، رفع موانع و تخريب ساختارهاي نابهنجار؛ و دوّم، ايجاد زيربناها و مي

اي ملاكها و معيارهايي صورت ساختارهاي جديد. آن تخريب و اين ايجاد بر مبن

. گيردپذيرد كه بر اساس آنها حركت از وضع موجود به وضع مطلوب شكل ميمي

بانه توسط طلبست كشاندن حركتهاي اصلاحانقلاب اسلامي ايران نيز، كه پس از به بن

نها ساز رشد و تعالي انسااي كه زمينهها با هدف رفع موانع اصلاح و برپايي جامعهپهلوي

هاي ظلم، ستم، باشد صورت گرفت، دو هدف اساسي داشت: يكي محو پايه

عدالتي، اختناق و سركوب؛ و ديگري تصحيح و تشكيل نهادها و ساختارهاي بي

اي متفاوت. از همين رو، پاسداري از آزاديهاي فردي و اجتماعي در برابر جامعه

كري هاي فمترين دغدغهطلبي حكومت، از جمله مهطلبي گروههاي فشار و سلطهتوسعه

 و عملي رهبران و فعّالان انقلاب بود.

ها و طلبانه ديگر، با توطئهاز ديگر سو، انقلاب اسلامي، مانند هر نهضت اصلاح

هاي داخلي و خارجي كه يا در جهت ويراني نظام نوپاي جمهوري اسلامي و يا دسيسه

جويان صورت يطرهطلبان و سدر جهت كسب و بسط منافع گروهي يا فردي قدرت

پذيرفت، مواجه بود. نخستين سالهاي تاريخ ايران پس از انقلاب پر است از مي

مشكلات كوچك و بزرگي كه هر روز در گوشه و كنار اين سرزمين پهناور بروز 

 كرد.مي

آزادي، هرج «بحث  ۱۱-۰۹57در چنين شرايط فكري و اجتماعي بود كه طي سالهاي 

ترين مسايل روز شد. شايان توجه اينكه با توجه به كثرت دهاز عم» و مرج و زورمداري

سازمانها، احزاب و گروههاي سياسي بزرگ و كوچك در كشوري كه تازه از اختناق 

اي كه تازه طعم آزادي را چشيده بود، در بسياري از موارد ابراز عقايد رسته و جامعه
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ياسي را كشانيد و جوّ سذيب ميپراكني، تشويش اذهان و نشر اكاسياسي را به مرز شايعه

ساخت كه امكان بازشناخت واقعيت از گاه به حدّي آلوده و ملتهب و پرتشنج مي

توهّم، غوغاگري از انتقاد، و حق از باطل را از شهرونداني كه در نخستين تجربه زندگي 

ب اكرد. چنين بود كه انجام جلسات مناظره كه در آن احزآزادانه قرار داشتند، سلب مي

گوناگون رو در روي يكديگر و با صراحت و شفافيت به توضيح مواضع خود بپردازند 

تصميم » سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي«ضرورت پيدا كرد. هنگامي كه 

از رهبران  الله دكتر بهشتي كه همگرفت در اين زمينه نقش بايسته خود را ايفا كند، آيت

هاي كل حزب جمهوري اسلامي بود، با وجود مشغلهانقلاب و طراحان نظام و هم دبير 

 روزمره فراوان، دعوت را پذيرا شد.

گونه جلسات امّا، به سالها پيش از وقوع انقلاب سابقه شركت دكتر بهشتي در اين

ش كه در اروپا مشغول تحصيل بودند ۰۹9۱گشت. دانشجويان ايراني دهه اسلامي بازمي

تأثير و اهميت جلسات گفتگوي صادقانه و شفاف  آورند كه وي بهبخوبي به ياد مي

باوري ژرف داشت و در جلسات متعدد، چه با انديشمندان اديان و مكاتب فكري ديگر 

در  كرد. آنچهو چه با فعالان و رهبران گروههاي سياسي ايراني مقيم اروپا، شركت مي

ه متن آنها را در اين اي كها و گفتگوها، و از جمله در جلسات مناظرهتمامي اين مناظره

كند، انصاف و متانت در گفتگو، در عين صلابت كتاب خواهيد خواند، جلب توجه مي

 و شفافيت در تبيين ديدگاهها و مواضع از سوي دكتر بهشتي است.

گونه كه در ابتداي جلسه اوّل آمده است، گروههاي سياسي كه حيات خود را در همان

ها سر باز زدند. ديدند از شركت در اين مناظرهمي آفرينيگرو غوغاسالاري و جنجال

فاجعه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي كه تنها چهار ماه پس از پخش اين 

ها رخ داد، روشنگر اين واقعيت است كه غوغاسالاران وجود فردي مانند دكتر مناظره

ماعي، انديشه ي اجتبهشتي را كه با تكيه بر تواناييهاي شگرف خود در مديريت حركتها

مند، ايمان ژرف به توانايي دين در اداره جامعه و عشق به خدمت به مردم ستمديده نظام
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اين مرز و بوم، در جهت تحقق آرمانهاي بزرگ و آرزوهاي ديرينه آنان تلاش 

كرد، برنتافتند و پس از شكست امواج پياپي تهمت و افترا، حذف او را تنها راه مي

 د.نجات خود يافتن

گوهاي الله شهيد دكتر بهشتي از انتشار متن گفتهاي آيتانگيزه بنياد نشر آثار و انديشه

هاي اين جلسات مناظره، افزون بر آشنا ساختن نسل جديد جامعه ايران با افكار و انديشه

است.  اي از تاريخ نهضت مردم ايراندكتر بهشتي، پرتوافكني بر بخشهاي فراموش شده

كه تعداد جلسات مذكور پنج جلسه بوده است، اما در اين كتاب فقط  شايان ذكر است

دو جلسه آمده است. اين بنياد پس از دو سال تلاش پيگير از طرق گوناگون جهت به 

دست آوردن نوارهاي جلسات باقيمانده از آرشيو سازمان صدا و سيماي جمهوري 

 مهري آشكار و توسلور با بياسلامي ايران، همچنان ناكام ماند. متأسفانه سازمان مذك

هاي واهي از اين كار سر باز زد. نوارهاي اين جلسات توسط يكي از دوستان كه به بهانه

ا اند و بخشي از آن بحثها رگونه مباحث بودهمند به ايندر آن سالها از دانشجويان علاقه

پاسگزاري مال ساند در اختيار بنياد قرار گرفت، كه لازم است كاز تلويزيون ضبط كرده

 خود را از اين اقدام شايسته ابراز داريم.

لازم به يادآوري است دكتر بهشتي بنابر رويه خود براي شركت در اين گونه جلسات، 

از قبل، رئوس مطالب بحث خود را مكتوب و در حين جلسه نيز سؤالات و يا انتقادات 

ابل را نيز يادداشت مطروحه درباره بحث خود و همچنين انتقاداتش بر مباحث مق

نمودند. تا در خلال همان جلسه و يا در جلسه بعد به آن موارد بپردازند. جالب آنكه مي

ايشان براي پاسخگويي به مباحث مطرح شده در اين ميز گرد، بسياري اسناد و مدارك 

مختلف را جمع آوري و دسته بندي كرده بودند، تا ضمن ارائه بحث مورد نظر، اسناد 

ياد است ها در اختيار بنخويش را نيز عرضه نمايند. بحمدالله بيشتر آن يادداشتگفتار 

كه به عنوان نمونه چند گراور از آنها را به ضميمه همين كتاب ملاحظه خواهيد نمود. 

 ها پس از آماده سازي و تدوين نهائي، عرضه خواهد شد.انتشار كامل آن يادداشت
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است چند نكته را خاطر نشان كنيم. به دليل حفظ در مورد ويرايش اين مجموعه لازم 

امانت و همچنين حساسيت مباحث مطرح شده، حتيّ المقدور سعي شده تا سخنان افراد 

حاضر در جلسات، به همان نحو كه ادا شده آورده شود. به همين دليل، برخي از 

تلاف در خكلمات و تعابير ممكن است به صورتهاي مختلفي تحرير شده باشد. سرّ اين ا

واقع چيزي نيست جز نحوه ادا و ايراد آن اصطلاح يا تعبير به صور گوناگون از سوي 

، هر دو، »مسوسياليز«و » سوسياليسم«گوينده. همين است كه خواننده در اين اثر با ضبط 

امثال  و» برعليه«شود؛ و چنين برخي ديگر از كلمات. همچنين تعابيري مثل مواجه مي

اند. گويندگان گاه وجوه اسمي يا وصفي را به جاي يكديگر به ش آمدهآن، بدون ويراي

رده باقي نخوكه اين موارد نيز دست») كمونيسم«به جاي » كمونيست«اند (مثلًا كار برده

 شك اگرماند. موارد ديگري نيز هست كه در متن كتاب مشاهده خواهيد فرمود. بي

آنان در ميان نيستند) ويرايش سخنان  قرار بود خود گويندگان (كه اينك چند تن از

شد. اما ما به خود اجازه خود را بر عهده بگيرند، اين موارد از سوي آنان تصحيح مي

م با ايدار شويم. با اين همه، كوشيدهايم از سوي آنان نيابت انجام اين كار را عهدهنداده

ن جملات معترضه، استفاده از علائم سجاوندي و كاربرد حروف ايتاليك و نشان داد

آيند، متن مكتوب حاضر را هر چه بيشتر به كه در خطابهاي شفاهي فراوان پيش مي

جا در سخنان گويندگان تصرف كلام ملفوظ گويندگان نزديك كنيم. در هيچ

م، آن اياي شدهايم. اگر هم براي روشن شدن مراد گوينده، مجبور به اضافه كلمهنكرده

ايم. بيشترين توجه ما معطوف بوده است به برگرداندن جملات را ميان علامت [ ]آورده

 شفاهي به الگوهاي جملات كتبي.

دانيم كه از ويراستار محترم، جناب آقاي عبدالرحيم مرودشتي همچنين بر خود لازم مي

ر اند سپاسگزاري كنيم. اميد آنكه ددار بودهكه تقرير و تنظيم اين گفتگوها را عهده

دور نوار جلسات باقيمانده نيز تهيه شود و نسبت به انتشار كامل آنها  آينده نه چندان

 اقدام گردد.
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 الله دكتر بهشتيهاي شهيد آيتبنياد نشر آثار و انديشه

 

 

 

 

 

 

 

 (1جلسه اول )

، با حضور دكتر محمد حسيني »آزادي، هرج و مرج و زورمداري«ميز گرد تلويزيوني 

 هدي فتاپور، دكتر نورالدين كيانوري. الله پيمان، مبهشتي، دكتر حبيب

مجري: بسم اللّه الرحمن الرحيم. سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پس از 

سايل هايي تهيه كنند در جهت روشنگري ماستقرار مديريت جديد توفيق يافته كه برنامه

جريان  واند درتسياسي و آشنا كردن ملت قهرمان ايران با مسايل مبتلابه جامعه، كه مي

جنگ تحميلي تا حد زيادي فشار بار پشت جبهه را كاهش دهد و از تشنجي كه گه گاه 

 شود، جلوگيري كند.براي انحراف افكار جامعه آفريده مي

شود، درباره اين برنامه، كه به صورت بحث آزاد به حضور بينندگان عزيز عرضه مي

ي ايران، در درجه اول، روشن كردن هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامانگيزه

بعضي مبهمات درباره مسائل ايدئولوژيك، مسايل سياسي، و مسائل اقتصادي در جامعه 

كوشد تا در جهت تحقق بخشيدن هر چه ها ميانقلابي ايران امروز است. اين برنامه

نستن ابيشتر به اصول اسلامي و آشنايي افكار با اصول اسلام گام بردارد. با شنيدن و د

سازي جامعه نقطه نظرهاي مكاتب مختلف در اين راه، سعي داريم هرچه بهتر در سالم
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قدم برداريم و باگروههايي كه بامسائل برخورد صادقانه دارند، برخورد كنيم. به 

ه به ، سعي داريم ك»فَبشّر عباد الذين يستمعون القول، فيتبعون احسنه«مصداق آيه: 

ام نقطه نظرهاي گروههاي مختلفي را كه در كارشان صداقت بهترين نحو و صادقانه، تم

 و امانت دارند، به حضور بينندگان عزيز عرضه داريم.

در جلسات مقدماتي كه تشكيل شد، براي دانستن نقطه نظرات گروهها و احزاب 

ها آغاز مختلف، تقريباً تمامي آنها شركت كردند؛ ولي موقعي كه كار ضبط اين برنامه

انه خيلي از آنها نيامدند و شركت نكردند. البته سازمان راديو و تلويزيون شد، متأسف

موظّف بود تمام سازمانهاي سياسي را كه عليه دولت جمهوري اسلامي ايران اعلام 

اند در اين بحثها شركت بدهد. ولي اكثر آنها خودشان، به رغم مبارزه مسلحانه نكرده

مه شركت نكردند. برخي از اين سازمانها شركت در بحثهاي مقدماتي، در ضبط برنا

اند از: سازمان مجاهدين خلق، جبهه ملي، دفتر هماهنگي [همكاريهاي ]مردم با عبارت

آقاي رئيس جمهور، جاما، نهضت آزادي، و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي. البته 

ين ند در ادرباره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بايد تذكر بدهم كه آنها علاقه داشت

بحثها شركت كنند، منتها صحبتشان اين بود كه بايد سازمانهاي جبهه ملي، نهضت 

آزادي و گروههايي كه با آنان اختلاف نظر دارند نيز حتماً شركت بكنند تا آنها هم 

شركت داشته باشند. اما چون آن سازمانها نبودند، در نتيجه سازمان مجاهدين انقلاب 

 اسلامي هم شركت نكرد.

شود، آماده است و ديگر، به هر حال، اين برنامه، كه به صورت بحث آزاد ارائه مي

اي ندارند كه بگويند در مملكت اختناق است و كسي گروهها و احزاب مختلف بهانه

م اي خدمت اماگذارد ما حرفهايمان را بزنيم. حتي سازماني بود كه نامه سرگشادهنمي

داري را گذارند ما به تلويزيون بياييم و مسأله چماقنوشته و تذكر داده بود كه نمي

مطرح كنيم. اصولاً تيتر برنامه امروز ما همين مسأله است، منتها با عنوان آزادي، هرج و 

مرج و زورمداري. يعني، تمام مسائلي كه آنها علاقه دارند مطرح كنند، عيناً در همين 
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اي براي آن برنامه، ديگر بهانهبرنامه مطرح خواهد شد. و اميدوارم كه پخش اين 

 گذارند ما حرفهايمان را در تلويزيون بيان كنيم. گروهها نگذارد تا مطرح بكنند كه نمي

البته، اين بحث ممكن است در اين برنامه به اتمام نرسد، ولي اشكالي ندارد، چون اين 

د تا را ادامه بدهن تواند به صورت سريال ادامه پيدا كند و گروهها بيايند و آنبرنامه مي

 اي برسيم. به نتيجه

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با اينكه خودش درباره مسائل 

طرف است و به گيرد كاملاً بيگيري دارد، ولي در بحثي كه در اينجا درميموضع

 كند .وجه از هيچ حزب و گروهي طرفداري نميهيچ

است. كساني را كه در اين » مرج و زورمداريآزادي، هرج و «موضوع بحث امروز ما 

ان، از جنبش الله پيمكنم: آقاي حبيببحث شركت دارند، به ترتيب خدمتتان معرفي مي

مسلمانان مبارز؛ آقاي سيدممد حسيني بهشتي، از حزب جمهوري اسلامي؛ آقاي 

  نورالدين كيانوري، از حزب توده؛ آقاي مهدي فتاپور، از سازمان فدائيان خلق.

شود مساوي است. ابتدا از آقاي بهشتي فرصتي كه براي صحبت به آقايان داده مي

كنم نقطه نظرهاي خودشان را درباره آزادي كنم. از ايشان خواهش ميشروع مي

ا تواند راهي براي آشنايي ببفرمايند، و اصولاً بفرمايند كه اين بحث آزاد چگونه مي

 مفهوم آزادي به ما عرضه كند.

شك در يك جامعه زنده، مد حسيني بهشتي: بسم اللّه الرحمن الرحيم. بيسيدمح

برخورد سالم و سازنده آراء و افكار، شرط زنده ماندن و پيشرفت كردن است. ما در 

اي كه در رابطه با اسلام و مبارزه مسلمانان بر ضد هر گونه طول مدت چندين دهساله

يه ايم، هميشه بر اين نكته تكبحث كردهايم، يا ايم، يا نوشتهجباريت، سخن گفته

بيني و ايدئولوژي، از نظر نظام عقيده و رفتاري، بر ايم كه اسلام از نظر جهانكرده

اش آزادي انسان تأكيد دارد. حزب جمهوري اسلامي هم از آغاز كه كليات مرامنامه

ي مفصّل منتشر شد، از همان آغاز تأسيس حزب، اين مطلب را تأكيد كرد. در مقالات
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 ايم.كه در شرح مواضع حزب منتشر شده، اين مطلب را با تفصيل بيشتر بيان كرده

وقتي دعوت شد كه اين برنامه در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجرا بشود، و 

ند، شوراي كنگفته شد كه گروههاي گوناگوني كه اطراف اين بحث هستند شركت مي

ستد. اين نماينده در جلسات مقدماتي شركت كرد و اي بفرحزب تصميم گرفت نماينده

آمادگي حزب را براي شركت فعّال و خلاّق و روشنگر در اين بحث اعلام كرد. 

موضوعات انتخاب و به حزب اعلام شد. حزب در مورد موضوعات تصميم گرفت و 

 ،بنا شد بر همين منوال در بحث شركت كند. ولي بعد گفتند كه از آن جمعيتهاي متعدد

ند، زنكه خيلي هم در نشريات و سخنرانيها و بحثهايشان دم از ضرورت بحث آزاد مي

رر اي است كه ما مكاند. البته اين تجربهاي پاي عمل كه پيش آمده شركت نكردهعده

شود تا گروهها شركت بكنند، اي آماده ميايم. هر وقت براي بحث آزاد زمينهداشته

دي و بحث آزاد را بيشتر به صورت يك شعار و يك كساني كه معمولاً مسأله آزا

آيند. اين زنند و نميكنند، عقب ميپرچم خاص براي خودشان و گروهشان مطرح مي

 شود.دومين بار در همين مقطع اخير است كه چنين مي

خواستيم بدانيم كه بالاخره در اين بحث و گفتگو، نظرهاي كاملاً به هر حال، ما فقط مي

ر دارد يا نه. وقتي گفتند كه در بحث، دو گروه ماركسيستي هم حضور متقابل حضو

بيني و زيربناي فكريشان مقابل اسلام است، طبيعي بود كه حزب دارد، كه طبيعتاً جهان

هايي از جمهوري اسلامي اين موقعيت را ميداني براي برخورد آراء و انديشه

روههايي پربار بشناسد. البته، اگر گ بينيهاي مختلف و متقابل بيابد و اين بحث راجهان

بينيهاي ديگر دارند، از قبيل آنهايي كه كه احياناً زيربناهاي ديگر دارند، جهان

كنند، يا مي گويند و حركتبينيهاي ليبراليستي دارند و بيشتر از آن مسير سخن ميجهان

ر اينها)، آنها و نظاي بينشهاي التقاطي دارند، (بين اسلام و ماركسيسم، اسلام و ليبراليسم،

توانست جامعتر باشد. به عقيده ما اين برنامه كردند، آن گاه اين بحث ميهم شركت مي

بايد حتماً در جامعه آغاز شود و پيش برود و مردم ما، و بخصوص نسل جوان و نوجوان 
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فاً رشود حرفها را بدون ظاهرسازيها و بدون مانورهاي بيجا، صما، ببينند و بيابند كه مي

ها مطرح كرد. هر قدر هم اين بحثها زيربناهايش در شكل برخود سالم آراء و انديشه

بيني صد و هشتاد درجه هم با هم متقابل و متفاوت باشند، متفاوت باشد و از نظر جهان

گوييم كه در جامعه اسلامي، جامعه اشكالي نيست. اين هماني است كه ما هميشه مي

عفر صادق، در اين جامعه آزادي سالم و سازنده بايد باشد و محمدي، در جامعه امام ج

 ها. و اميدواريم كه ماتأمين بشود. اميدواريم اين آغاز سودمندي باشد براي اين برنامه

 ها شركت داشته باشيم.بتوانيم به شكل سودمند و سالمي در اين برنامه

قيقاً شود. من براي اينكه ددر اين جلسه، نقطه نظر اين است كه ديدگاههاي اصلي بيان ب

ديدگاههاي اسلامي را، كه حزب جمهوري اسلامي به عنوان يك سازمان و تشكيلات 

اسلامي دارد، براي بينندگان و شنوندگان عزيز و براي آقاياني كه در بحث شركت 

دهم كه عين مطلب مواضع را بخوانم تا با دقت بيشتري دارند، بيان كنم، ترجيح مي

 شد. مطرح شده با

بيني اسلام، انسانْ شدني است مستمر و پويشي است خودآگاه، آزادي: در جهان

دن بيني اسلام، انسانْ شانتخابگر و خودساز. ما بر اين چهار عنوان تأكيد داريم. در جهان

است؛ شدني است مستمر. همواره يك شدن است؛ و پويش است؛ تلاش است. پويشي 

كننده، و خودساز. در نهاد و نهانش، كششها، باست خودآگاه و انتخابگر. انتخا

دارد. هايي آفريده شده كه او را به اين حركت و پويش خودساز واميخواستها و انگيزه

و او بر اساس آگاهيهايي كه در فطرتش زمينه دارد، و در پرتو تجربه و عمل، بارور 

ويش سازنده را شود، و با قدرت گزينشي آزاد كه به او داده شده، جهت اين پمي

گزيند و در جهتي كه خود انتخاب و اختيار كرده است، رشد آگاهانه و آزادانه برمي

شود. ويژگي اساسي انسان همين خودسازي و رود و ساخته ميكند، جلو ميمي

تواند آزادانه به راه محيطسازي آگاهانه و آزادانه اوست. ارزش او در همين است كه مي

يا آزادانه به راه زشتي و شر و پستي و ناپاكي فرو غلتد. و اين  خير و فضيلت درآيد،
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انّا خلقنا الانسان من نطفة «است آزمون بزرگي كه در آن شركت دارد. به بيان قرآن، 

. ما انسان را از »امشاجٍ نبَتَليه فَجَعَلناهُ سمعياً بصيرا، انّا هَديناهُ السبيل، امِّا شاكراً و اِمّا كفوراً

به هم تافته و در هم آميخته آفريديم، تا وي را بيازماييم. او را شنوا و بينا  ايچكيده

ساختيم. ما راه را به او نشان داديم تا يا خواستار نعمت شود يا ناسپاس (سوره دهر، آيه 

. »قلُ الحقُ من ربكم، فَمن شاءَ فَليؤُمِن و مَن شآءَ فليكفُر: «۲9(. و در سوره كهف، آيه ۲

خواهد باور كند و هر كس جانب خداوندگارتان است؛ هركس ميبگو حق از 

خواهد باور نكند. بنابراين، اصل در زندگي اين انسان اين است كه آزاد بماند، و اين مي

آزادي او محدود نگردد، مگر محدوديتهايي كه اگر رعايت نشود، به آزادي واقعي 

 خود او، يا به آزادي ديگران لطمه زند.

ي و فشرده ما در زمينه آزادي است. در ادامه بحث، پيرامون آزادي و بي بند اين بيان كل

 و باري و آزادي عقيده و آزاديهاي سياسي صحبت خواهيم كرد.

مجري: صحبت شما دقيقاً ده دقيقه و پانزده ثانيه طول كشيد. من از آقاي كيانوري 

ن بحث آزاد بيان كنم نقطه نظرات خود را درباره آزادي و اصولاً هميخواهش مي

 بفرمايند. 

نورالدين كيانوري: ما به نام حزب توده ايران به اين ابتكار صدا و سيماي جمهوري 

گوييم. حزب توده ايران جزو آن سازمانهاي سياسي است اسلامي ايران جداً تبريك مي

ساله موجوديت خود خيلي كم از چنين امكاني برخوردار بوده، و كه در دوران چهل

اصلاً از چنين امكاني برخوردار نبوده است؛ اين كه به وسيله دستگاه تبليغاتي  شايد

و  هاي زحمتكشاي مثل صدا و سيماي جمهوري بتواند نظريات خود را با تودهگسترده

تكار بسيار گوييم. ابمردم ايران مطرح بكند. به اين ترتيب ما به اين ابتكار تبريك مي

امعه ما، به ويژه در ماههاي اخير، بحثهاي خيلي زيادي در بجايي است، براي اينكه در ج

اين باره انجام گرفته است كه آيا آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در 

مورد تأمين آزادي فكر و انديشه و اظهار عقيده مطرح شده و تثبيت شده، آيا در 
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ر. به نظر ما، اگر اين واقعيت هم امكان اين را خواهند داشت كه عملي بشوند يا خي

بحث كه در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران شروع شده، با تمام آن وسعتي كه 

براي اينكه اين مسائلي كه در قانون اساسي جمهوري  -در نظر گرفته شده دنبال شود 

اسلامي ايران تثبيت شده، به طور جدي از طرف مقامات حاكميت كنوني ايران دنبال 

شود. ما خيلي متأسف هستيم از اينكه گروههايي كه آن احترام گزارده ميشود و به مي

خيلي لازم بود در چنين بحثي شركت بكنند، گروههايي كه از مدتها پيش اين مسايل را 

گفتند كه چنين بحثي براي روشنگري در ميان توده مردم نسبت كردند و ميمطرح مي

ن ضرورت دارد، از چنين امكاني به مسايل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ايرا

گيري نكردند و در اين بحث، به دلايلي كه به نظر ما بنياني و اساسي نيست، بهره

شركت نكردند. اميدوار هستيم كه در بحثهاي آينده با نتيجه گرفتن از پخشهاي اوليه 

ي راين بحثهايي كه الآن يكي از آنها انجام گرفته و ديگري در حال انجام است، و ديگ

هم انجام خواهد گرفت، آنها هم به اين نتيجه برسند كه شركت در اين بحثها نه تنها 

تواند بسيار مفيد باشد. بحث بين نظريات گوناگون در يك ضرري ندارد، بلكه مي

جامعه آزاد، در صورتي كه هدف عبارت نباشد از گمراه كردن مردم، هيچ وقت 

ت؛ براي اينكه نظريات مختلف با همديگر برخورد تواند مُضرّ باشد و حتماً مفيد اسنمي

د يكديگر را تواننتوانند صيقل پيدا بكنند و حتي ميكنند، و در اين برخورد ميپيدا مي

ر را كم توانند نقاط ضعف همديگتوانند به همديگر كمك بكنند؛ ميتكميل بكنند؛ مي

ما،  اشند. با اين ترتيب،بكنند و در نتيجه براي افكار عمومي مردم راهنماي بهتري ب

ندگان از كنطور كه گفتيم، اميدوار هستيم كه در بحثهاي آينده، اين جرگه بحثهمان

ا با مند هستند نظرياتشان رتر بشود و تمام آنهايي كه علاقهآنچه كه امروز هست وسيع

 مردم مطرح بكنند، در اين بحثها شركت بكنند.

آزادي، هرج و مرج و زورمداري، مربوط است، ولي آنچه به بحث خود ما، يعني بحث 

العاده بااهميتي است. واقعيت اين است كه اين بحث در مورد يكي از بحث فوق
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گيرد، كه حقوق انسانها، حقوق ترين مسائل اجتماعي ما انجام ميمهمترين و اساسي

گيري مردم، حقوق اقشار مختلف جامعه ما، در اين جامعه چيست. در مورد موضع

كنم كافي خواهد ساسي حزب توده ايران در مورد مسأله آزادي در جامعه، گمان ميا

بود كه بخشي از برنامه جديد حزب توده ايران را كه كوتاه هم هست، در مورد 

به اطلاع شنوندگان گرامي برسانم. در » تحكيم مباني آزادي و تأمين امنيت اجتماعي«

 ايم.طور دقيق مطرح كردهبه اين بحث، ما نظر خود را نسبت به آزادي

شكوفايي جمهوري اسلامي نوبنياد ايران، تنها در صورت شركت آزاد و فعال همه 

وران و هاي دهها ميليوني كارگران و دهقانان و پيشهنيروهاي خلق، يعني توده

ش پذير است. هر گونه كوشروشنفكران زحمتكش، در تعيين سرنوشت كشور امكان

نظرانه، حركت جامعه را به سوي شكوفايي تا حد قشري و تنگ براي تحميل نظريات

 فلج كردن آن كُند خواهد كرد.

تأمين حقوق و آزاديهاي مردمي وقتي ميسر است كه همه سازمانهاي اجتماعي و  -۰

گونه محدوديت و تبعيض، امكان فعاليت سياسي و صنفي مردمي و مترقي، بدون هيچ

 نظريات خود داشته باشند، و به هيچ گونه انحصارطلبي و آزاد و برابر براي نشر و تبليغ

اعمال فشار و تحميل نظريات و تبعيض از سوي هيچ مقامي و فردي راه داده نشود، و 

هر گونه تجاوز به حقوق فردي و اجتماعي افراد و سازمانها، از سوي هر مقام، مورد 

 پيگرد قانوني قرار گيرد.

كه يكي از دستاوردهاي بزرگ انقلاب شكوهمند  قانون اساسي جمهوري اسلامي، -۲

ميهن ما است، و از همين رو مورد تأييد حزب توده ايران قرار گرفته، چهارچوب 

وجود آورده است. ولي اين قانون خالي مناسبي را براي تأمين و تضمين اين آزاديها به

انون در بايد اين قاز برخي نارساييها و كمبودها نيست. براي از بين بردن اين كمبودها 

هاي محروم، در جهت غير جهت تأمين حقوق سياسي و اجتماعي و اقتصادي توده

 ممكن ساختن هر گونه دستبرد به اين حقوق، تكميل گردد. 
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در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي و تكميل آن، بايد آزادي عقيده،  -۹

هاي صنفي، سكونت، اتحاديه آزادي دين، بيان، قلم و مطبوعات، اجتماعات، احزاب،

مسافرت، انتخاب شغل، حق اعتصاب براي زحمتكشان، و آزادي دفاع در محاكم و 

ناپذير تأمين گردد و هر گونه دستبرد به اين آزاديها مصونيتهاي فردي، به طور خدشه

مورد پيگرد قانوني قرار گيرد. مواد قانون اساسي در مورد تشكيل شوراها، به عنوان 

اي اعمال حاكميت محلي، از روستا تا استان، بايد بدون خدشه به مورد اجرا ارگانه

ا اكنون برابر باند و همدرآيد. زنان ميهن ما كه سهم عظيمي در پيروزي انقلاب داشته

آفرينند، با كمال تأسف علاوه بر محروميتهايي مردان در پاسداري از انقلاب حماسه مي

فرساي يك رشته محروميتهاي ل شده، فشار طاقتكه بر همه محرومان جامعه تحمي

كشند. با آنكه در قانون اساسي جمهوري اجتماعي اضافي را به عنوان زن به دوش مي

اسلامي مقام زن مورد ستايش قرار گرفته است، ولي در عمل، اين محروميتها نه تنها از 

اقعيت اين شده است. وبين نرفته، بلكه بر اثر عمل قشريون و واپسگرايان بر آن افزوده 

دهند. [رمز است كه زنان كشور ما، هنوز هم نيمه محرومتر جامعه ما را تشكيل مي

]شكوفايي ميهن ما، در تأمين برابري كامل زنان با مردان در همه ميدانهاي زندگي 

 اجتماعي است.

ترين اصولي است كه ما، درباره تحكيم مباني آزادي در جمهوري اسلامي اين كلي

ران به آن اعتقاد داريم. اين مباني منطبق است با اصول قانون اساسي. ما براي اينكه اين اي

ناپذيري در جامعه تبديل بشود، تمام تلاش و كوشش خود را مباني به واقعيت خدشه

همراه با تلاش ساير نيروهايي كه هوادار آزاديهاي فردي و اجتماعي هستند، با هر طرز 

كنيم و در جهت تمركز اين نيروها، براي آسانتر باشند، همراه ميبيني كه تفكر و جهان

من از ده دقيقه اول خودم، با يك  -داريم. رسيدن به اين هدفهاي مشترك، گام برمي

 دقيقه كمتر، استفاده كردم. 

الله پيمان از جنبش مسلمانان مبارز مجري: خيلي ممنون. در دنباله بحث، از آقاي حبيب
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 نقطه نظرات خودشان را درباره زادي، و اصولاً بحث آزاد بفرمايند. كنيمخواهش مي

الله پيمان: بسم اللّه الرحمن الرحيم. طبيعي است كه در جهان خلقت همه چيز حبيب

ه وجود آمده، خود بنسبي است. اين امكاني هم كه براي طرح نقطه نظرهاي مختلف به

ري تي در سياستهاي صدا و سيماي جمهوتواند مطلق باشد. اينك كه تغيير مثبخود نمي

اسلامي ايران داده شده تا جريانات مختلف و نقطه نظرهاي مختلف بتوانند آزادانه در 

مقابل هم مطرح بشوند و ابهاماتي كه در اثر برخوردهاي نادرست و غير منطقي يا فقدان 

 بايد اين فرصتوجود آمده، تا حدودي از بين برود، فضاي آزاد لازم براي طرح آنها به

ه هاي انقلابي محروم جامعمورد استقبال قرار گيرد، چرا كه اين سنگر متعلق به توده

 توانيم به آن به مثابهاست؛ متعلق به انقلاب و حركت انقلابي ايران است و ما نمي

سنگري در اختيار دشمن نگاه كنيم. اگر موانع و تنگناهايي وجود داشته و محدوديتها يا 

شده كه اين سنگر به طور كامل در خدمت انقلاب و رشد يهايي مانع از اين مينظرتنگ

ن فرصت آيد ايوجود ميحركت انقلابي قرار بگيرد، نبايد وقتي كه يك فرصتي به

 توانيم در اين گرايشها بهمغتنم شمرده نشود؛ بخصوص كه عنصر حُسن نيت را نمي

ت كه ساير دوستاني هم كه داوطلب شرككلي انكار بكنيم. به همين جهت، انتظار بود 

ها و ايرادهايي كه مسئولان صدا و در بحث بودند، حضور داشته باشند. البته خواسته

سيما داشتند بهتر است كه براي مردم مطرح شود و موانعي كه وجود دارد دقيقاً تبيين 

صتهاي ربشود و اگر اشكالاتي هست كه قابل رفع است، خود به خود رفع بشود و در ف

بعدي همه بتوانند شركت كنند، تا در يك محيط برادرانه نقطه نظرها طرح بشود و مردم 

مستقيماً با اين مسائل آشنا بشوند. بخصوص وقتي بحث سياسي، آن هم تحت عنوان 

داري و زورمداري و مسائل حول و حوش اينها، عنوان شد، آزادي و اختناق و چماق

ي كه از هر ترين مسايلقدم مثبتي تلقي كرديم كه حساساين را به فال نيك گرفته و 

شود طرح شده است. به هر حال، اميدواريم كه جهت به انقلاب و آينده آن مربوط مي

ها ادامه پيدا كند و در تمام ابعاد ساري و جاري بشود و صرفاً اين گرايش اين برنامه
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لكه اين نقطه نظرها نباشد، بمثبت صدا و سيما منحصر به ايجاد چنين فرصتي براي طرح 

هاي صدا و سيما و راديو و تمايل مثبت و برخورد صحيح مكتبي، در كليه برنامه

تلويزيون تسرّي پيدا كند و اعتمادي را كه تا حدودي متأسفانه در گذشته، به دلايلي كه 

 دانيم، در بين اقشاري از جامعه از دست داده بوده، اين اعتماد مجدداً جلبهمه مي

بشود و مردم اين سنگر را از آنِ خودشان و در مسير آرمانهاي انقلابي خودشان 

 (۲بدانند...)

تواند اي در جهان خلقت به طور مطلق نميما آزادي مطلق اصلًا نداريم. هيچ پديده

آزاد باشد. آزادي مطلق فقط در قلمرو اللّه و وجود مطلق است. بنابراين، ما بايد روشن 

ديد مكتب ما چيست. آيا در مقابل آزادي موانعي وجود دارد يا ندارد؟  كنيم آزادي از

شود، قبول اين واقعيت است كه چون، وقتي كه آزادي به عنوان يك مسأله مطرح مي

در جهان، و در جامعه انساني به طور اخص، موانعي در برابر آزادي وجود دارد. اين 

 قق آزادي را تعيين كنيم.موانع بايد شناخته بشود تا بتوانيم شرايط تح

بحث دوم بايد به طور ويژه در مورد انقلاب اسلامي ايران باشد. بايد روشن كنيم كه 

پيام انقلاب در مورد آزادي و پيوندي كه با اين اصل دارد چيست. و بعد، در قسمت 

سوم، بايد شرايط عيني فعلي كه موجب تشنجات و نارضايتيها و برخوردهاي غير 

ا و هاي اين نابسامانيهطح نيروهاي مردمي شده، باز بشود و ببينيم ريشهاصولي در س

 نارضايتيها و برخوردهاي غير اصولي كجاست.

آيد. ما همه دهد، از همان ماهيت انسان درميتعريفي كه اسلام در مورد آزادي ارائه مي

رف دانيم از جبر به آزادي. و اين جوهر تكامل صيرورت به طجهان را حركتي مي

ها[صادق ]است و به طور ويژه انسان هم شامل آن آزادي است. اين در مورد همه پديده

دانيم، در همه چيز مطلق است، است، چرا كه خداوند را كه ما مبدأ و غايت هستي مي

از جمله در آزادي. يعني مقيد به هيچ چيز نيست. مطلق آزادي در وجود خدا متجلّي 

، و انسان هم به طرف خدا در حال »ي اللّه تسير الامورال«گوييم است. وقتي كه مي
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اش اين است كه انسان هم صيرورت و شدن است، يك مفهوم اساسي و جوهر اصلي

كند. و اگر قرار ها از محدوديت مطلق به طرف آزادي مطلق سير ميمثل بقيه پديده

ان است از است كه قرب به سوي خدا معنا بشود، معناي اساسي آن آزادتر شدن انس

محدوديتهايي كه مانع از حركت او به طرف كمال است. لذا، در ديدگاه مكتب [اسلام 

]آزادي، از صيرورت به طرف خدا، از حركت به طرف خدا، و از قرب به طرف اللّه، 

جدا نيست. از رسالت انسان و رستگاري او هم جدا نيست. اما خوب؛ آزادي را به همين 

دانيم كه به نام آزادي در كند، چون ميل ما را حل نميشكل طرح كردن، باز مشك

اي آزادي به نام تو چه «طول تاريخ جنايتهاي فراواني شده است. آن جمله معروفي كه 

، مصداق عيني در كل تاريخ دارد. تمام آنهايي كه »شوندجنايتهايي مرتكب مي

يطان، كه ما معتقديم اند. شاند، همه مدعي آزادي بودهبازدارنده حركت انسان بوده

مظهر بزرگترين مانع در راه تكامل و آزادي انسان است، با شعار آزادي انسان را به بند 

كشاند. او گفت، اي آدم، خدا تو را محدود كرده از اينكه بروي و به اين درخت 

اند؛ نزديك شوي. بيا اين محدوديت را از بين ببر! برو به آن مرزي كه تو را مانع شده

ت را آزاد كن! يعني شيطان هم آزادي را براي انسان آورد و در پوشش و پرچم خود

آزادي بود كه انسانيت را به بند كشاند و از حركت به طرف خدا بازداشت. پس بايد 

اند؛ چه در وجود برنده به سوي آزادي چه عوامليدقيقاً روشن كنيم كه عوامل پيش

 توانيماند. اصولاً ما نميمانع راه حركت انسان انسان، چه در جامعه انساني. چه عواملي

تواند آزاد مطلق باشد. طرح آزادي به خاطر واقعيت وجود تصور كنيم كه انسان مي

موانع است. اين موانع را در بينش مكتبي، در مورد انسان، شيطان يا نيروهاي شيطاني 

 ت.رت تحقق آزادي اسكنند. اين يك ضروناميم، كه سد سبيل خدا (سبيل اللّه) ميمي

شان كنم نقطه نظراتگرديم. از آقاي فتاپور خواهش ميمجري: دوباره به بحث شما برمي

 را درباره آزادي و همين مطلب بحث آزاد، عنوان بنمايند. 

مهدي فتاپور: با درود به زحمتكشان ميهنم و كليه رزمندگان دفاع جنگ تحميلي عراق، 
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 و به همه آوارگان جنگ. 

طور كه در مقدمه قانون اساسي تصريح شده، راديو و تلويزيون جمهوري اسلامي همان

وجود آورد كه نقطه نظرهاي متفاوت ايران بايد در روند تكامل انقلاب شرايطي را به

بتوانند با همديگر برخورد بكنند. خيلي خوشحالم از اينكه ما امروز اولين جلسه بحث 

 كنيم .سياسي را شروع مي

سازمان ما، اين گام مثبتي كه امروز برداشته شده، يك پيروزي براي انقلاب از نظر 

است؛ يك گام در جهت پيشرفت انقلاب است. نه فقط از اين نقطه نظر كه سازمانها و 

كنند و مردم را آيند و مواضع خود را براي مردم مطرح ميگروههاي مختلف مي

شوند، بلكه از اين نظر كه طرح نكته ميكنند و مردم با مبادي آنها آشنا تر ميروشن

اورد وجود بينظرات مختلف، و اصلًا وجود چنين مباحثي، بتواند فضاي جديدي را به

كه تفاهم و همكاري نيروهاي مردمي در اين فضا گسترش پيدا كند، تا به اين ترتيب 

ل مقابوجود بيايد كه وحدت مردم ما در مقابل متجاوزين عراقي، در فضاي جديدي به

وجود طي را بهتواند شرايامپرياليسم امريكا، استحكام بيشتري پيدا كند. [اين بحثها ]مي

برند، هر چند براي مردم افشا آورد كه گروههايي كه خط سازش با آمريكا را پيش مي

تر بتوانند مواضع آنها را درك بكنند و اينها اين اند، ولي مردم باز هم خيلي روشنشده

پيدا نكنند كه به انقلاب ما ضربه بزنند و وحدت مردم ما را متزلزل بكنند. از امكان را 

اين نظر، ما اين مناظره و بحثها را يك پيروزي براي انقلاب و يك گام در جهت 

بينيم. من الآن مطمئنم كه همه مردم ما، همه مردمي كه به استقلال پيشرفت انقلاب مي

ي اند از اينكه برااند. خوشحالين جلسه خوشحالكنند، از تشكيل اجامعه ما فكر مي

سازمانها و گروههايي كه هر كدام در سطوح مختلف ميان مردم نفوذ اجتماعي دارند، 

وجود آمده تا آنها بتوانند در شرايط جديد، تفاهم و همكاري خودشان را اين امكان به

قلاب لف پيشرفت انگسترش بدهند. و مطمئنم از اينكه ضد انقلاب، نيروهايي كه مخا

هستند، از اين فضاي جديد ناراحت هستند و قطعاً تلاش خواهند كرد كه جلو اين گام 
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را بگيرند و اجازه تداوم و پيشرفت اين گام جديدي را كه برداشته شده ندهند. به همين 

دليل، زماني كه راديو و تلويزيون مطرح كرد كه جلسات بحث آزاد در دستور كار 

ما از اين گام استقبال كرديم و مطرح كرديم كه هر چند معتقديم امروز،  قرار گرفته،

در شرايط بحراني كنوني، بايد مباحثي باشد كه سازمانها و گروهها به طور عمده راجع 

به آنها بحث بكنند، و بحث مسائل ايدئولوژيك روي مسائل مجرد، امروز چندان به 

اهيم كنيم و تلاش خواين مباحث شركت ميسود انقلاب نيست، با وجود اين، در كليه 

تر بشود و تداوم پيدا بكند. در عين حال، كرد در جهت اينكه اين گام جديد مستحكم

خيلي متأسفيم كه سازمان مجاهدين خلق در اين بحثها شركت ندارد. در روز اولي كه 

م ين خلق هاي از سازمان مجاهدريزي اين بحثها شركت كرديم، نمايندهما براي برنامه

شركت داشت، و ما خيلي از حضور نماينده سازمان مجاهدين خوشحال شديم؛ 

بخصوص در شرايط كنوني كه درگيريهايي در شهرها وجود دارد و سازمان مجاهدين 

هم يك طرف اين درگيريهاست. اميدوار بوديم كه انجام اين مباحثات بتواند به 

كاري. كند به گسترش تفاهم و همتخفيف اين تشنجات كمك بكند. بتواند كمك ب

ولي دوستان مجاهدمان در جلسات بعدي شركت نكردند. دوستان مجاهدمان، 

كنند كه يكي از هدفهاي انقلاب ما گسترش دموكراسي و طور كه مطرح ميهمان

 شودبايست از هر گامي كه در اين جهت برداشته ميگسترش جو آزادي است، مي

ويت آن گام كوشش بكنند. مسلّم است كه براي آزادي و استقبال بكنند و در جهت تق

بايست مبارزه كرد. و آزادي ودموكراسي يكشبه به براي گسترش دموكراسي، مي

آيد. هر گامي را در اين جهت بايد تقويت كرد. عدم شركت سازمان دست نمي

ه كمجاهدين در اين بحثها، در جهت تقويت دموكراسي و آزادي نيست. ما اميدواريم 

در جلسات بعدي دوستان مجاهدمان هم شركت بكنند و كوشش بكنند كه مشكلاتي 

 را كه در امر شركتشان وجود دارد حل بكنند و حضور داشته باشند.

كنند كه اما راجع به مسأله آزادي: امروز همه سازمانها و گروههاي مختلف مطرح مي
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خواهند ديكتاتوري و مي كنند ومدافع آزادي هستند، براي دموكراسي مبارزه مي

اختناق و استبداد را نابود بكنند. سازمانهاي انقلابي، نيروهاي مردمي، در زمان شاه براي 

نابودي ديكتاتوري مبارزه كردند. آنها موفق شدند، و امروز هم از گسترش دموكراسي 

تقلال سخاطر اينكه اكنند تا انقلاب ما بتواند پيش برود؛ بهو گسترش آزادي دفاع مي

يروهاي بينيم ندست بيايد و حفظ بشود. ولي از آن طرف ميجانبه بهطور همهجامعه ما به

اند، امروز خودشان را مدافع ضد انقلاب، نيروهايي كه مخالف پيشرفت انقلاب

كنند كه مخالف اختناق، فشار و دهند و وانمود ميآزاديهاي سياسي جلوه مي

ظر خواهند عليه فشار و اختناق و ديكتاتوريي كه به نيديكتاتوري هستند و به اصطلاح م

يوي راد«گذارد آيد اسم راديويش را ميآنها وجود دارد، مبارزه بكنند. مثلاً، بختيار مي

دهد. مسلماً اگر شاه معدوم هم امروز ، و خودش را مدافع آزادي جلوه مي»ايران آزاد

شد! مسلمّ است كه و ديكتاتوري ميزنده بود، او هم مدافع آزادي و مخالف استبداد 

كنند، با آن آزادي كه نيروهاي ضد انقلابي آن آزادي كه نيروهاي انقلابي مطرح مي

تواند يك چيز واحد و يك هدف واحد باشد، بلكه اين دو حتماً كنند، نميمطرح مي

جود وخواهيم كه شرايطي بهمتضاد يكديگر هستند. ما دموكراسي را براي اين مي

د؛ دست بيايد و حفظ بشواوريم تا انقلاب بتواند پيش برود؛ استقلال جامعه بهبي

وابستگيهاي اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي ما قطع بشود؛ و عدالت اجتماعي 

د كننبرقرار بشود. در حالي كه نيروهاي ضد انقلابي، زماني كه آزادي را مطرح مي

تا آنها بتوانند مثل گذشته مردم را غارت  وجود بيايدهدفشان اين است كه شرايطي به

 خواهد با مردم جامعهكنند، آزادانه مردم را چپاول بكنند، و بتوانند هر كاري دلشان مي

 ما انجام بدهند.

ت گرديم به آقاي بهشتي. اگر درسمجري: شما در حدود دو دقيقه طلبكار هستيد. بازمي

ند، محصولات آزادي در اسلام آزاد طور كه ايشان عنوان فرمودفهميده باشم، اين

كردن انديشه از همه قيود نيست، بلكه رفتن در قيد خداوند است كه انسان به اسارت 
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 كنم دنباله بحث را بفرماييد.رسد. خواهش ميمي

بهشتي: به طور كلي، وقتي انسان داراي يك نظام بينشي فكري است، همه مسايل از 

 »اصول دين«ينكه ما مسلمانها هميشه در فرهنگمان گيرد. اها مايه مياصول و ريشه

 تر، با فروع دين)، به همين دليل است كهايم، (البته حتي به آن معناي گستردهداشته

خواهيم اسلام يك نظام عقيده و انديشه و رفتار است؛ به هم پيوسته است. طبعاً وقتي مي

و اجتماعي، در شكل سياسي، درباره مقررات و قوانين و شكل و فُرم آزاديهاي فردي 

طور كلي آزاديهاي رفتاري، بحث بكنيم، اگر بخواهيم اقتصادي، فرهنگي، هنري، و به

شود نرويم. چون اين بحث به از ديدگاه اسلام حرف بزنيم، بايد به ريشه برويم. نمي

تواند ريزي شده كه بريزي نشده است، بلكه طوري برنامهعنوان بحث يك جلسه برنامه

بندي برسيم، به همين جهت من همان اي روشن و جمعامه داشته باشد تا به نتيجهاد

كنم. يعني اينكه ببينيم انسان از ديدگاه اسلام داراي اي را كه آغاز كردم دنبال ميشيوه

 چه بافت و چه ساختي در رابطه با آزادي است.

ه آزاد ن همين است كما گفتيم كه از ديدگاه اسلام يكي از بزرگترين امتيازات انسا

آفريده شده. آن چيزي كه در آفرينش، در آن نقطه عطف و نقطه اوج، يعني نقطه 

وجود آمد، اين بود كه يك موجود آگاه، خودآگاه، محيط آگاه، و پيدايش انسان، به

آزاد و خودساز و محيطساز پديد آمد. خداوند انسان را طوري ساخت و به او مواهبي 

توانست خداگونه در طبيعت عمل كند. بنابراين، اولين ن مواهب ميداد كه در پرتو آ

مسأله اين بود كه او از اسارت و بردگي و بندگي طبيعت آزاد شد؛ البته نه آزادي 

 مطلق، بلكه آزادي نسبي.

اولين مسأله اين است كه انسان از بردگي و بندگي طبيعت آزاد است. يعني قوانين 

كميت مطلق، يا چيزي نزديك به حاكميت مطلق، دارد. طبيعت بر موجودات ديگر حا

رسد، انسان آن توان را دارد كه طبيعت را هم رام و مهار ولي وقتي نوبت به انسان مي

حركت  تواند در اين گستره طبيعتكند؛ قوانين طبيعت را بشناسد، و ببيند چگونه مي
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ا عوض واند قوانين طبيعت رتكند تا هميشه محكوم اين قوانين نباشد. البته انسان نمي

كند. اينها قوانين خداوندي هستند؛ اينها قوانين الهي هستند؛ به دست انسان عوض 

تواند در ميدان بسيار وسيعي چنان حركت بكند كه همواره اسير شوند. اما انسان مينمي

ه كو برده و محكوم اين قوانين نباشد. در حقيقت خداوند به انسان اين آزادي را داده 

در پرتو آگاهي و در پرتو اِعمال آزادي بتواند خودش را، محيط زندگيِ مورد تمايل و 

خواست خودش را، از قلمرو يك قانون بيرون بياورد و به قلمرو آن قانوني كه دلخواه 

اوست ببرد. مثلاً، انسان به طور طبيعي محكوم قوه جاذبه زمين است. به طور طبيعي، 

كشاند. پس قانون جاذبه ي جاذبه او را به سوي مركز زمين ميانسان هرجا باشد، نيرو

حاكم است بر اينكه انسان كجا باشد. اما، در حالت عادي كه انسان آن آگاهي و 

تواند از سطح زمين مقداري پرش كند، كه اين هم اش را اعمال نكرده باشد، ميآزادي

يا دو و نيم متر بپرد. ولي تواند مثلاً دو متر خودش اعمال قدرت است، ولي فقط مي

اش را به كار انداخت، قانون طبيعت را شناخت، و همين انسان، وقتي كه آگاهي

توانست به كمك خلاقيت و ابتكار، كه آن هم يكي ديگر از شرايط اِعمال آزادي 

است و از مواهب خداوندي است، دستگاههايي بسازد و با به كار انداختن قانونهاي 

در برابر قانونهاي مربوط به جاذبه، خودش را بر مركبي سوار بكند، گريز از مركز، 

تواند كيلومترها در فضا بالا برود و هر چه كه قانون جاذبه زمين به او بگويد كجا مي

كنم! تا آنجا جلو گويد، من از تو آزادم؛ دارم پرواز ميروي از قلمرو من، ميمي

گر در قلمرو حاكميت جاذبه خاص كره زمين رود كه اصلًا از جوّ بيرون برود و ديمي

 نباشد.

بنابراين، آن چيزي كه خداوند در جوهره انسان و در گوهر انسان به او عنايت كرده، 

تواند خودش را از حاكميت طبيعت و قوانين طبيعي به اين شكل يكي اين است كه مي

 ز سطح چهار، پنج ياكند، اكنيم، اين انسان كه پرواز ميآزاد كند. باز هم تكرار مي

ود و اصلاً از شكند، يا سوار فضاپيما ميرود، با هواپيما پرواز ميشش كيلومتر بالاتر مي
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رود، قانون جاذبه و حتي قدرت جاذبه زمين را از بين نبرده و آن را جوّ زمين بيرون مي

دار نكرده، بلكه در حقيقت خودش هجرت كرده است. در واقع اين هم يك خدشه

اي است از قانون هجرت است: هجرت از قلمرو حاكميت جاذبه زمين، كه جلوه نوع

گيرد. كلي جاذبه عمومي. البته، وقتي آنجا رفت، باز در ميدان يك جاذبه ديگر قرار مي

شود باز شكل ديگري است از يا حتي همان حركت مداري كه دور زمين پيدا مي

بينيم كه آن زندان، آن حالت مومي. اما ميحاكميت قانون جاذبه زمين يا قانون جاذبه ع

تواند تا صد متر يا دويست متر پرواز كند، محصور بودن را كه يك مرغ دارد و فقط مي

تواند يك مقدار بپرد يا از جايي بالا برود، اين محدود يا يك آهو دارد و فوقش مي

سايل، آزادي انسان بودن را كه انسان در آغاز داشت، حالا ندارد. بنابراين، يكي از م

 است در برابر حاكميت مطلق قوانين طبيعت.

خوب، با رعايت وقت، مثل اينكه ما بايد بخش بخش مطالب را بگوييم، اما اينكه ذهن 

شما شنوندگان و بينندگان عزيز چطور بايد اين مطالب را به هم پيوند بدهد تا از آن 

ت كه اي اسدر بحث آزاد ما تجربه اي است! اين مسألهگيري بكند، خودش مسألهنتيجه

رار توانيم مورد استفاده قبا دريافت نظريات شما بينندگان و شنوندگان عزيزمان مي

بدهيم و شكل ادامه بحث را، يا شكل تقسيم بحث را، اصلاح كنيم، به طوري كه 

 بنديمطالب بتواند ضمن نظمي در ذهنيت شما قرار بگيرد و شما واقعاً به يك نوع جمع

 گيري برسيد.و نتيجه

مجري: حدود هشت دقيقه استفاده كرديد. آقاي كيانوري در اول بحثشان آزادي را در 

انطباق با قانون اساسي جمهوي اسلامي ايران منحصر كردند، و البته مسلماً نقطه نظرات 

 كنم ادامه بدهند.بسياري خواهند داشت كه خواهش مي

يروان سوسياليزم علمي، مفهوم آزادي را در رابطه كامل كيانوري: ببينيد، ما هواداران و پ

ايم. معتقد هستيم آزادي يكي از با واقعيت جامعه بشري هميشه مورد بحث قرار داده

مسايل و مفاهيمي است كه اولاً مطلق نيست؛ به تمام معني نسبي است و تابع تمام 
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ي خودش يك قانونمنديهايي است كه در جامعه بشري حكمفرماست. جامعه بشر

واهيم خپديده ثابت و مطلق نيست و دائماً در تغيير است. به اين جهت، ما هر وقت مي

اي از آزادي صحبت بكنيم، بايد اين مفهوم كلي و عام را محدود بكنيم به آن محدوده

اي عملي از آن نخواهيم گرفت. انسان يك موجود كه مورد بحث ماست، والاّ نتيجه

امه تواند به زندگي اداين يك واقعيت است. يعني انسان تنها نميزنده اجتماعي است. 

تواند زندگي خودش را ادامه دهد. اگر بدهد، بلكه فقط در اجتماعِ انساني است كه مي

اين انسان را در طبيعت رها كنيم، محكوم به نابود شدن است. اين اجتماع انساني از 

 نساني را احاطه كرده؛ يعني در ارتباطيك طرف در ارتباط با طبيعتي است كه جامعه ا

گفتند،  طور كه آقاي دكتر بهشتيبا قوانين اين طبيعت است. و اين قوانين طبيعت، همان

چون قابل تغيير به معني كليّ و عام خود نيستند، بلكه قابل درك و قابل استفاده و قابل 

را به جامعه  اند، به صورت يك جبر، به صورت يك واقعيتي كه خودبرداريبهره

كند، وجود دارند. اين اولين جبري است كه انسان در مقابلش قرار انساني تحميل مي

شود. ولي علاوه بر اين جبر طبيعت كه آزاديهاي اش محدود ميگيرد و آزاديمي

جمعي كوشش كند و انسان در يك مبارزه دستهانسان را در حدود معيني محدود مي

ا كه ممكن است از اين جبر رها كرده و گام به گام در مقادير كند تا خود را تا آنجمي

محدودي آزاد بكند، قوانين خود جامعه هم به صورت يك جبر، جامعه را محدود 

كند. يعني، همين كه انسان مجبور بشود با يك نفر ديگر زندگي بكند و يك مي

 شود. يعنيمي اي از اين تغيير كمّي پيداخانواده كوچك درست كند، قوانين تازه

شود كه اين كيفيت خودش به صورت يك اي در زندگي انسان پيدا ميكيفيت تازه

كند؛ حالا، چه در يك خانواده كوچك، يا جبر است و آزادي انسان را محدود مي

يك واحد كوچك اجتماعي. خانواده بزرگ انساني كه يك جامعه است، با تمام آن 

گيرد، جبر بزرگتري است كه انسان را تابع خود ميفعل و انفعالاتي كه در آن انجام 

به وسيله  اشكند. به اين ترتيب، به طور عام، انسان در شرايطي قرار گرفته كه آزاديمي
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 يرد.گجبر طبيعت و جبر قوانين اجتماعي، كه محيط اوست، مورد محدوديت قرار مي

تواند وجود داشته ميآزادي مطلق براي يك انسان فقط در خيال و انديشه تا حدودي 

شود به مسايل مشخص زندگي باشد. در زندگي روزمره، اين آزادي ترجمه و تبديل مي

او؛ يعني مناسبات او با بقيه اعضاي جامعه انساني و مناسبات او با طبيعت اطرافش در 

اند از: مناسبات اجتماعي، مناسبات سياسي، مناسبات جامعه انساني. اين مناسبات عبارت

ي كه اي و غيره. اينها هستند مناسباتتيره -صادي، مناسبات فرهنگي، مناسبات قومي اقت

اي كه دور و محيط انسان در آنها قرار گرفته است. انسان در اين مناسبات با جامعه

گيرد، و هميشه آزادي او محدود است به آن قوانيني كه اين اوست در رابطه قرار مي

كند. به اين ترتيب، آزادي يك فرد و يك جامعه تحميل ميجامعه و اين مناسبات به او 

 تابعي است از محتواي مناسبات كلي آن جامعه.

اي آزادي وجود دارد. چنين نيست كه آزادي مطلقاً وجود نداشته باشد. در در هر جامعه

ترين جوامع بشري در تاريخ، آزادي وجود دارد. ولي آزادي ترين و پراختناقاستبدادي

كي؟ براي چي؟ جامعه آريامهري را مثال بزنيم. در جامعه آريامهري، آزادي به براي 

معناي وسيعي براي امپرياليزم، براي شاه مستبد، براي خانواده سلطنتي، براي وابستگان 

آنها، براي دستگاه استبدادي، از ساواك و گردانندگان ارتش و دستگاه دولتي، و براي 

داران بزرگ وابسته و ملاكان بزرگ، آزادي به معناي طبقات رژيم وابسته و سرمايه

وسيعي وجود داشته است: آزادي در غارت دهها ميليون نفر؛ آزادي در غارت 

ثروتهايي كه به نسلهاي آينده جامعه ما هم تعلق دارد؛ آزادي براي از بين بردنِ حتي 

 ايدر مغازه توانستهجان افراد. آن قدر آزادي وجود داشته كه حتي يك ساواكي مي

يك نفر ديگر را بكشد و اصلاً مورد تعقيب قرار نگيرد. پس، آزادي به اين مفهوم در 

هاي زحمتكش به تمام مسائلي كه به اي وجود دارد. ماكه از نظر منافع تودههر جامعه

كنيم، مفهوم آزادي هم براي ما مفهومي نسبي است: جهان بشري مربوط است نگاه مي

هاي محروم جامعه. به اين ترتيب، آزادي به طور مطلق براي ما ه تودهآزادي از ديدگا
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مسمايي است. كساني هم كه از آزادي به اين وجود ندارد و آزادي مطلق مفهوم بي

كنند، عاقبتش به آزادي معناي مطلق در جامعه بشريِ مشخص و موجود صحبت مي

در جامعه بشري، در جامعه  شود. براي اينكه ما معتقديمبراي طبقات ظالم تمام مي

طبقاتي، همه چيز داراي مفهوم طبقاتي است، و از آن جمله است مسأله آزادي. در 

ترين قانون حاكم بر جامعه است. آزادي هم تابع جامعه طبقاتي، تضاد طبقاتي عمده

همين قانون است. يعني آزادي براي طبقات جابر، طبقات ستمگر و غارتگر، طبقات 

آزادي. براي طبقات ستمكش، براي محرومان، براي مستضعفان، به گفته محدودكننده 

امام خميني، آزادي وجود ندارد. آزادي مستضعفان محدودكننده آزادي جابران، 

 ستمگران، و غارتگران است.

نيم. و كاز اين نقطه نظر است كه ما به آزادي به عنوان مفهوم نسبي اجتماعي نگاه مي

هاي زحمتكش؛ براي آن اقشار ست از تأمين آزادي براي تودهتمام تلاش ما عبارت ا

 دهها ميليوني جامعه.

الله پيمان. ايشان در صحبتي كه داشتند مقوله آزادي را رسيم به آقاي حبيبمجري: مي

به سه قسمت تقسيم كردند: شناسايي آزادي، آزادي در ارتباط با حكومت جمهوري 

ه فعلي در مورد آزادي. مخصوصاً گفتند كه بايد اسلامي، و دانستن شرايط عيني جامع

كنم ادامه بحث را حتماً موانع آزادي را شناخت. اينها نكات مهمي است. خواهش مي

 بفرماييد.

پيمان: عرض كنم كه با توجه به سير حركت انسان، كه از آن صحبت شد، ما با دو 

ه و ديگري نيروهايي كرود، شويم. يكي نيرويي كه به طرف آزادي ميمقوله آشنا مي

گيرند نوعي آزادي را گيرند. گفتيم آنهايي هم كه جلو آزادي را ميجلو آزادي را مي

 كند؛ به اين( آزاديي كه شيطان تبليغ مي۰خواهند. بنابراين، ما دو نوع آزادي داريم: مي

تي يخواهي، تجاوز و انباشتن ثروت و قدرت، محدودروي، فزونمعنا كه در مقابل زياده

اند، كه همه هوسهاي وجود نداشته باشد. اين آزاديي است كه نيروهاي شيطاني طالب
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انسان بدون محدوديت ارضاء بشود. طبيعي است كه لازمه اين آزادي كسب قدرت و 

هاي خودش را آزادانه ارضاء و تأمين خواهد تمام خواستهسلطه است. فردي كه مي

و محدوديتهايي راكه وجود دارد و بر سر راه  كند، احتياج به قدرت دارد تا موانع

اوست از ميان بردارد. در حقيقت، اين آزادي از قيد هر گونه محدوديت نفساني است. 

شود و مظاهرش هم در جامعه به صورت جرياناتي اين آزادي است كه تبليغ مي

آزادي ( آزادي جوهر انسان، يعني آزادي روح الهي در انسان، كه ۲شود. گر ميجلوه

پوي انساني است. اين دو را بايد از هم جدا كرد. برگشت به ريشه نيروهاي تكامل

مكتبي از اين جهت اهميت دارد كه ما هميشه با خطري روبرو هستيم كه عبارت است 

از رجعت به طرف استبداد. در تاريخ بارها پيش آمده كه جرياناتي عليه محدوديتها، 

ه اند؛ اما خودشان بدست آوردهطور نسبي بهند؛ آزادي را بهااستبداد و ظلم مبارزه كرده

اند. اين ماجرا در همه انقلابها سابقه عامل بازدارنده و محدود كننده آزادي تبديل شده

دارد. در نمونه انقلاب اسلام داريم، در نمونه انقلاب اسلامي داريم، در مشروطيت 

تي سوسياليستي هم داريم. حكومتها يا داريم، در انقلابات معاصر و خيلي مترقي و ح

اي از زمان، قبل از كسب قدرت، جوهر آزاديخواهي داشتند و جرياناتي كه در دوره

كردند، بعداً خودشان حتي به عنصر بازدارنده آزاديهاي عليه محدوديتها مبارزه مي

طر خهاي مكتبي وجودي آن برنگرديم هميشه اين شوند. اگر به ريشهمردمي تبديل مي

وجود دارد. همان كسي كه صميمانه پيرو و عاشق آزادي است، ممكن است در 

گيرد، كه ممكن آورد و امكاناتي را در اختيار ميموضعي كه قدرت را به دست مي

ه هاي خودش بگيري باشد، تحت تأثير خواستهاست امكانات اجتماعي يا تصميم

اقعيت ساس تبيين اسلام، اين امر را به ونيرويي بازدارنده تبديل بشود. اينجاست كه بر ا

گردانيم؛ به آن دو نيروي وجود انسان كه ذكر كرديم. يعني، وجودي نفس انساني برمي

خواهد قيد و بندها را در ارضاي هوسهايش بشكند، و نيرويي كه نيرويي كه مي

س، فخواهد نفس را كنترل كند براي آنكه آزاد بشود براي تعالي و كمال. كَفّ نمي
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روند، زنداني كردنِ شيطانِ نفس است. ما در مكتب داريم كه كساني كه در راه خدا مي

كشند. پس ما يك نوع اسارت داريم، منتها اسارت شيطانِ نفسشان را در بند مي

نيروهاي شيطاني. چنين نيست كه همه چيز آزاد باشد و هر نيروي شيطاني آزاد باشد. در 

يطاني بايد به بند كشيده بشود. نبايد فكر كنيم آزادي مطلق جامعه هم مظاهر نيروهاي ش

براي هر نيرويي وجود دارد. با چنين تبييني، كه همه چيز را به ريشه نفساني قضيه 

گردانيم، اگر در جامعه هم بخواهيم از اسارت مناسبات اجتماعي، ستم، بردگي، برمي

كنيم  آن، آزاد بشويم، بايد توجه استثمار، استبداد، و هر نوع استكباري به مفهوم كلي

كه اگر بر شيطان نفس غلبه نكرده باشيم، در يك مرحله جديد باز ممكن است اسير او 

يم رسايم، چه بسا بعد كه به قدرت ميبشويم. يعني ماكه يك زمان آزاديخواه بوده

 شويم. پس اين دو نوع آزادي را بايد تبيين كنيم.كُش ميخودمان آزادي

 شود، از جبرقتي كه در مراحل تاريخي تكاملي خودش از جبر غريزه آزاد ميانسان و

ات معناي مناسب -شود، شود، از جبر مناسبات اجتماعي آزاد ميطبيعت تدريجاً آزاد مي

طلب و خواهان قدرت و اجتماعي چيست؟ اين است كه نيروهاي متجاوز و زياده

آورند؛ قوانيني را وجود ميتي را بهشوند؛ مناسباتمركز قدرت، بر جامعه حاكم مي

ها و كنند كه اين قوانين در جهت حفظ سلطه آنهاست. بنابر اين، آزادي تودهحاكم مي

آيد: جبهه حق و جبهه وجود ميشود. اينجا دو جبهه بهمستضعفان و محرومان سلب مي

زاد كند تا خواهد انسان را از اين اسارتهاي اجتماعي آاي است كه ميباطل. حق جبهه

گيرد و به طرف كمال سير كند. باطل آن است كه لاقيدي را به معناي آزادي مي

طلبي، زورمداري و جلب ثروت و خواهد در ازاي هوسهايش آزاد باشد و قدرتمي

انيم توشوند و ما ميپول كند. بنابراين، در تبيين اجتماعي، اين دو صف روشن مي

پيشاپيش جبهه حق، يا در نهضتهاي آزاديبخش، انبياء  هاي اين دو را ببينيم. درجلوه

جو و بازدارنده، طاغوتها هستند. پس دو جبهه حق و باطل هستند. در نيروهاي سلطه

داريم. معمولاً در پشت سر انبياء هميشه محرومان و مستضعفان قرار دارند كه به دليل 
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ه اند. اين است كوم شدهشان محرحاكميت مستكبرين و زورگويان، از همه حقوق اوليه

يك جلوه از مبارزه و تضاد حق و باطل در تضاد بين محرومان و سلطه گران ديده 

توانيم، به خلاف بحثي كه آقاي كيانوري ارائه دادند، الزاماً اين تضاد شود. اما ما نميمي

ا ررا در تضاد طبقاتي محدود كنيم. چرا؟ چون اگر ما صرفاً دو وجه آزادي و استبداد 

طبقه بدانيم و ريشه آن را در وجود انسان ناديده بگيريم، از خطر رجعت مصون 

سند، رنخواهيم بود؛ چراكه ممكن است كساني از همين طبقه محرومي كه به قدرت مي

ده رسند، اگر بر آن تمايلات سركششان غلبه نكريا نمايندگان اين طبقه كه به قدرت مي

ل ، شيطان نفس را اسير نكرده باشند، بعد از مدتي به دليباشند، انسان كاملي نشده باشند

 كنند كهجويي، ميل به قدرت و تمركز قدرت، مناسباتي را حاكم ميهمين سلطه

ها باشد. پس اين خطر وجود دارد، و عكس آن هم بازدارنده آزادي خلقها و توده

ظر فردي د (از نهست. يعني، ممكن است كساني كه دقيقاً از طبقه استثمار شده نيستن

ها كنيم) بتوانند خودشان را از شيطان نفس آزاد كنند و در جهت آزادي تودهبحث مي

كنيم مبارزه كنند. پس آنجا دو چيز است؛ يكي برخورد انساني و فردي است كه ما مي

اند براي توگوييم هر انساني كه بتواند خودش را از قيد شيطان نفس آزاد كند، ميو مي

بندي جامعه بين با دشمنان آزادي مبارزه كند. اما مسلم است كه در طبقهآزادي و 

مستكبرين و مستضعفين، هرگز طبقه مستكبر به خاطر آزادي، (آزاديي كه ما در جهت 

كند. اين طبقه آزادي هوسها كنيم؛ آزادي روح انسان) تلاش نميخدا بحث آن را مي

 مردم است. خواهد و بنابراين، بازدارنده آزادي را مي

توانيم دو قطب مخالف اصلي را تعيين كنيم. وقتي جبهه به اين ترتيب در وهله اول مي

بندي در مورد انقلاب، گوييم اين قطباي تعيين شد امروز ميحق و باطل در هر جامعه

بين انقلاب ايران و نيروهاي امپرياليسم جهاني است. اما اين سخن همه مسأله را حل 

دارد، انسانها و در همان طيفي هم كه در جهت آزادي مردم گام برمي كند. چوننمي

اند. آزادي دروني يعني چه؟يعني تسلط بر نيروها به طور نسبي به آزادي دروني رسيده
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اند، يعني به نسبتي هنوز اسير تمايلات طور نسبي رسيدهشيطان وجودشان. و چون به

آخرين مرحله براي آزادي مبارزه خودشان هستند، همه صد درصد و صميمانه تا 

 نخواهند كرد و به آن وفادار نخواهند ماند.

 وقتاگر در بحث خود اين نسبيت را در هر دو جبهه حق و باطل رعايت نكنيم، آن

ها و انقلاب را از جبهه امپرياليسم جدا كرديم، كنيم كه وقتي ما جبهه تودهتصور مي

گيرند به يك ميزان نسبت به آزادي انسانها و همه كساني كه در جبهه مردم قرار مي

اي در وجود آنها آزادي تكامل انسانها صميمي و وفادار هستند و هيچ نيروي بازدارنده

طور نيست. ممكن است طيفهايي در همين جبهه مردم باشند كه به نخواهد بود. اما اين

ارنده شان، بازدنسبتي بيايند، ولي در مراحلي، تحت تأثير همان وابستگيهاي خود

اي حركت جامعه شوند. اين است كه من معتقدم حتماً ما بايد تبيين مكتبي و ريشه

آزادي را، بخصوص در صحنه مبارزات اجتماعي و تاريخ (كه اين مبارزه جلوه همان 

مبارزه درون وجود انسان است كه به صورت طبقات و جريانات و جبهه حق و باطل 

با  ايخواهد، بتوانيم به طور ريشهطور كه اسلام ميتا همانآيد)، داشته باشيم درمي

موانع آزادي مبارزه كنيم. يعني نه فقط سلطه نيروهاي متجاوز را در جامعه نفي بكنيم و 

جامعه از مناسبات بازدارنده آزاد شود، بلكه بايد جهاد اكبر را هم كه مبارزه با مظاهر 

تا بتوانيم جلو رجعت به طرف استبداد و  شيطان در درون است مد نظر داشته داشيم

 سلطه را بگيريم.

ه گرديم به آقاي فتاپور كمجري: خيلي ممنون. شما ده دقيقه را استفاده كرديد. برمي

مخصوصاً نكته اولي كه بيان فرمودند، كه اين بحث آزاد يك گام پيروزمندانه براي 

 ب آزادي فرمودند كه نيروهاياي را در باانقلاب است، باعث تشكر است. ايشان نكته

كنند، ولي به كلي دو مقوله مجزّاست. خواهش انقلابي و ضد انقلابي هر دو مطرح مي

 كنم كه دنباله بحث را ادامه بدهند. مي

كنم. سري مسائل را مطرح كردند كه من از تكرار آنها پرهيز ميفتاپور: دوستان يك
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ستان مطرح كردند، آزادي يك مفهوم طور كه همه دوكنم. هماناي ميفقط اشاره

در  شود.مطلق نيست، و آزادي افراد و نيروهاي اجتماعي توسط ساير نيروها محدود مي

تمام تاريخ، اقشار طبقات براي اينكه بتوانند به مصالح طبقاتي خودشان برسند و براي 

جود بياورند وكردند شرايطي را بهاينكه بتوانند از منافع خودشان دفاع بكنند، سعي مي

وجود بيايد. بنابراين، هر كدام از آنها آزادي را كه در آن شرايط اين امكان برايشان به

اند. مثلاً، اند و به يك بيان متفاوت ديگري به كار گرفتهبه يك بيان تعريف كرده

طور كه در قسمت قبلي گفتم، كساني مثل شاه، ساواك، يا نيروهاي ضد انقلاب، همان

كنند، آزادي براي آنها همان شرايطي است كه در دوره آزادي صحبت ميوقتي از 

رژيم شاه وجود داشت: اينكه بتوانند مردم را غارت و استثمار كنند؛ ساواك هر كه را 

خواهد بگيرد، شكنجه بدهد، زندان بياندازد و بكشد. از نظر آنها شرايطي كه دلش مي

اتوري و اختناق است، چون ديگر آن امكانها الآن در جامعه ما وجود دارد، شرايط ديكت

 برايشان نيست.

دوستمان آقاي دكتر پيمان مطرح كردند كه ممكن است يك نيرويي يا فردي طرفدار 

ديگر  رسدزحمتكشان باشد، طرفدار آزادي زحمتكشان باشد، ولي وقتي به قدرت مي

امكان وجود دارد  از آزادي زحمتكشان دفاع نكند. خوب؛ اين امكان وجود دارد. اين

اند كه در جريان پيشرفت مبارزه، بعضي عناصر و نيروها به آن مصالحي كه داشته

خيانت كنند، يا نتوانند با انقلاب پيش بيايند. خوب، آن موقع ديگر آنها طرفدار 

زحمتكشان نيستند. آن موقع آنها طرفدار نيروهاي استثمارگرند. آنها ديگر طرفدار 

 يستند و بايد طردشان كرد. اين ماجرا در انقلابات پيش آمده است.آزادي زحمتكشان ن

 كنند، الگويي كه برايداري صحبت ميداري همواره وقتي از سرمايهطرفداران سرمايه

اند، يا كشور امريكا. آنها، چه در دوره دهند كشورهاي دموكراسي اروپاييآن ارائه مي

ه دموكراسي مثلًا در انگلستان يا ساير كنند كشاه و چه امروز، وسيعاً تبليغ مي

وريم وجود آترين شكلي وجود دارد. و ما بايد شرايطي را بهكشورهاي اروپايي به عالي
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كه مثل آن جوامع، مردم حاكم بر سرنوشت خودشان باشند. ولي خوب، از نظر 

ي سزحمتكشانِ اين كشورها، يا از نظر ما، چيزي كه در آن كشورها وجود دارد دموكرا

 توانند در انتخاباتكنند كه در انگلستان همه مردم مينيست. مثلاً، اينها مطرح مي

شركت بكنند و رأي بدهند و هركس را كه دلشان خواست به پارلمان بفرستند و او را 

وزير بكنند. يا در آمريكا، هر كسي را دلشان خواست رئيس جمهور بكنند. حتي نخست

نام هايد پارك كه هر كس دلش بخواهد اند بهست كردهمثلاً در انگلستان جايي در

تواند به آنجا برود و هر چه دلش بخواهد بگويد، و مثلاً از دولت انتقاد كند. و اين مي

كنند. معروف شده كه انگلستان مهد دموكراسي است. را به عنوان آزادي قلمداد مي

ريكا، همه ست. فرض كنيم در امطور نيبينيم كه اينولي اگر به واقعيت توجه بكنيم مي

هاي گروهي، و تمام خواه، تمام رسانهدانند كه احزاب دموكرات و جمهوريمردم مي

خوار انحصارات بزرگ امپرياليستي هستند. ها در اين كشورها، مزدور و جيرهروزنامه

تواند در آن كشورها وارد كنگره بشود يا رئيس جمهور بشود، مگر هيچ كس نمي

دارهاي بزرگ باشد. يا در انگلستان، امروز حوادثي كه كاملاً وابسته به اين سرمايهاينكه 

ور داري چه جكند كه دموكراسي يا آزادي سرمايهافتد، كاملاً روشن ميدارد اتفاق مي

ساندز، كه مرم او را به عنوان نماينده مجلس آزاديي است. يك انقلابي را، يعني بابي

رأي دادند تا برود از حقوقشان دفاع بكند، دولت انگلستان كه  انتخاب كردند و به او

شود، گرفته و او را به زندان انداخته و حتي حاضر مدافع دموكراسي جلوه داده مي

نيست او را به عنوان زنداني سياسي قبول بكند. اين يعني همان برخوردي كه شاه با 

كه در زندان چطور او [بابي ساندز]  كرد. و بالاخره ديديمزندانيان سياسيِ آن موقع مي

را به شهادت رساندند. در اين كشورها وقتي كه مبارزه مردم در مقابل سيستم 

شود كه آزادي در اين كشورها چه گيرد، كاملاً معلوم ميداري قرار ميسرمايه

داري محتوايي دارد. درست است كه در اين كشورها به دليل مبارزات مردم سرمايه

نشينيهايي كرده و مجبور شده بعضي از حقوق مردم را بالاجبار رعايت عقبسري يك
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داري حاكم است آنچه در اين كشورها وجود دارد بكند، ولي تا زماني كه سرمايه

 دارهاست تا بتوانند هر جورآزادي براي زحمتكشان نيست، بلكه آزادي براي سرمايه

ندازند و مردم را غارت كنند. تا زماني كه شان را به كار بياخواهد سرمايهكه دلشان مي

داري در اين كشورها حاكم است، چه به شكل دموكراسيهاي اروپايي، چه به سرمايه

شكل ديكتاتوريهايي مثل ديكتاتوري شاه، و چه به شكل ديكتاتوري فاشيستي مثل 

ي افاشيسم هيتلري، چيزي كه در اين كشورها وجود دارد، در تمام اشكالش، آزادي بر

دار است تا بتوانند مردم را غارت كنند. اين نوعي ديكتاتوري براي يك مشت سرمايه

دارها مقاومت كنند. بر عكس آن، توانند در مقابل سرمايههاي مردم است كه نميتوده

هاي مردم است؛ در كشورهاي سوسياليستي، آنچه وجود دارد آزادي براي توده

؛ و در مقابلش، محدوديت و ديكتاتوري براي هاي مردم استدموكراسي براي توده

طبقات استثمارگر است. به همين دليل آنها كشورهاي سوسياليستي را استبداد و اختناق 

كنند تبليغ بكنند كه جوامعي مثل انگليس و امريكا، جهان نامند و هميشه سعي ميمي

 اند.آزاد است و جوامع سوسياليستي كشورهاي ديكتاتوري

كنيم، حتماً بايد مطلبي را توضيح بدهيم. مفهومي كه دموكراسي صحبت مي ما وقتي از

تر از آزادي سياسي است. وقتي از دموكراسي و حقوق دموكراسي دارد خيلي وسيع

كنيم بايد در نظر بگيريم كه آزادي سياسي، آزادي ها صحبت ميدموكراتيك توده

زاء حقوق دموكراتيك بيان، آزادي قلم، آزادي اجتماعات، فقط يكي از اج

هاست، و فقط يكي از ملزومات آن است. ولي به دموكراسي بايد در تمام ابعادش توده

وجود اًباشند تشكلهاي خودشان را بهتوجه بكنيم. مثلاً، اينكه كارگرها حق داشته

ه راي اينكوجود بياورند؛ مبارزه بكنند بوجود بياورند؛ شورا بهبياورند؛ بتوانند سنديكا به

كنند رويه بكند؛ اينكه دهقانان زميني راكه كشت ميدار نتواند آنها را استثمار بيسرمايه

وجود بياورند كه در مقابل زمينداران بزرگ مقاومت از آنِ خودشان باشد؛ تشكلهايي به

بكنند؛ اين يكي از حقوق آنهاست. به همين ترتيب، حق مليتها، حق اديان مختلف در 
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 برابري زن و مرد، تأمين حق بهداشت رايگان يا تحصيل رايگان و... مقابل قانون، حق

عاد ها در تمام ابتواند تأمين بشود كه حقوق دموكراتيك تودهدموكراسي موقعي مي

مورد توجه قرار بگيرد. آزادي سياسي بدون توجه به اين حقوق دموكراتيك ناقص 

يكي  - اگر بياييم در جامعه خودمان ماند. در اين بيان مثلاًاست و تنها يك فُرم باقي مي

ان داران ايراز نمايندگان مجلس چند روز پيش مطرح كرد كه در سال گذشته، سرمايه

داران و تجار بزرگ اند. در يك چنين شرايطي سرمايهميليارد تومان سود برده ۰۲۱

د و يد محدود بشوندارها باميليارد تومان سود ببرند. از نظر ما اين سرمايه ۰۲۱اند توانسته

وجود بيايد كه اين پولي كه از دسترنج مردم به جيب آنها رفته، امكاناتي براي مردم به

محدود بشود. در اين صورت انقلاب ما يك گام به پيش رفته؛ يعني دموكراسي در 

ر داري، از نظر ليبرالها، از نظجامعه ما گسترش پيدا كرده است. از نظر طرفداران سرمايه

 5۱۱ميليارد تومان سود،  ۰۲۱نقلاب، اختناق و ديكتاتوري اين است كه چرا اين ضد ا

تواند آزادانه به هر شكلي كه دلش بخواهد به كار ميليارد تومان نيست! چرا سرمايه نمي

تواند توليد بكند! (تحت اين عنوان كه سرمايه بايد آزاد باشد و بيافتد! چرا آزادانه نمي

اليات تواند از آن ماين ترتيب، توليد بالا برود. بعد هم دولت مي آزاد كار بكند تا به

د، چنين باشداري مطرح است.) اگر ايناي كه در تمام كشورهاي سرمايهبگيرد. مسأله

ها را استثمار بكند. از نظر آنها ديكتاتوري اين است تواند تودهدار به راحتي ميسرمايه

ميليارد تومان سود نشده است. از نظر ما  5۱۱ميليارد تومان سود،  ۰۲۱كه چرا 

 ميليارد تومان محدود بشود. ۰۲۱دموكراسي اين است كه اين 

مجري: شما حدوداً هشت دقيقه از وقتتان را استفاده كرديد. اشكال ندارد؛ بعداً حساب 

روز كم اختلافات مكتبي دارد بگرديم به آقاي بهشتي. مثل اينكه كمشود. برميمي

واهب تواند از ممسأله زميني و الهي شد. آقاي بهشتي ضوابطي را كه انسان ميكند. مي

 الهي براي خداگونه شدن استفاده بكند...

طور كه در آغاز بحث عرض كردم، استنباط ما هم همين بود كه هر بهشتي: بله، همان
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ني، بيكنندگان در اين بحث محدودند، ولي به اندازه كافي فاصله در جهانچند شركت

در اصول، در مسائل سياسي و اجتماعي وجود دارد كه بتواند اين بحث را بارور كند. 

تواند بارور كند. اگر آقايان همان نظري را چون، واقعاً مقابله نظرهاست كه مي

گفتند؛ گفتم كه آقايان ميگفتند كه آقاي پيمان گفتند؛ يا بنده همان نظري را ميمي

رويم آزاد را در حد مطلوب نداشت. اما حالا داريم ميخوب، شايد آن خاصيت بحث 

د تواننها ميها و شنوندهشود و بينندهبه همان سمت كه نقطه نظرات دارد مشخص مي

 خود را با نظرگاههاي مختلف روبرو ببينند و آزادانه انتخاب كنند.

 ود ممتاز وما در بحثمان اين خط را دنبال كرديم كه از ديدگاه اسلام، انسان يك موج

برجسته است، و بزرگترين ويژگي و برجستگي او همين است كه آگاهِ آزاد است. آزادِ 

ا كند. به همين جهت، مآگاه است. او انتخابگري است كه آزادانه و آگاهانه انتخاب مي

بايد روي اين ويژگي انسان تكيه كنيم. بحثمان را در همين راستا، به ياري خدا، جلو 

 بريم.مي

قسمت دوم گفتيم كه انسان در برابر جبر طبيعت آزاد است. خيلي از چيزها را كه در 

كند. در طبيعت، به طور معمول، جوجه مرغ تر ميطبيعت محدود كرده، انسان گسترده

آيد كه مرغ برود روي تخم مرغها، براي دست ميآيد؟ از اين راه بهدست ميچگونه به

هدايت غريزه بخوابد؛ تخم مرغها را در يك  اي مشخص، بهمدتي مشخص، با شيوه

اي كه داخل تخم مرغ است فرصت درجه مشخصي از گرما، گرم نگه دارد؛ آن نطفه

تند خواسرشد پيدا كند، و در زمان معيني تبديل به جوجه بشود. ولي انسانها اگر مي

ن نظامِ ارفتند سراغ همبراي تغذيه خودشان به اين مقدار جوجه اكتفا كنند، بايد مي

نسان خوب؛ حالا ا». زندگي بهتر«گفتند، البته آنها مي». فرزند كمتر زندگي بدتر«

آيد با شناخت اين روش، كشف اين خواهد خودش را از اين تنگنا خلاص كند؛ ميمي

غ، كند و آن كاري راكه يك مرتر ميقانون طبيعي، دايره كاربرد اين قانون را گسترده

تخم مرغ براي تكثير مرغ انجام بدهد، با ماشينهاي  ۰۱۱5 توانست باحداكثر مي
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بينيد كه توليد مرغ در دهد. و ميكشي، با وسعت و اندازه دلخواه خود انجام ميجوجه

تواند صد برابر، هزار برابر يا صد هزار برابر باشد. بنابراين، انسان با چيره شدن بر دنيا مي

را  بستر طبيعت دارد، توانست يك بنطبيعت و با اين آزادي كه براي حركت د

 بشكند و خود را از يك محدوديت آزاد كند.

مسأله دوم مسأله جبر اجتماعي است كه آقاي كيانوري و آقاي فتاپور، و تا حدودي 

م، از البته ايشان كمتر، ولي آقايان بيشتر. تعليم اسلا -آقاي پيمان، بر آن تأكيد كردند 

انسان محكوم جبر اجتماعي هم نيست. انسان در برابر ديدگاه اسلام، اين است كه 

نام قوانين اجتماعي و سنتهاي اجتماعي و مكانيزم اجتماع و حاكميت آن قوانيني كه به

شود، از ماترياليسم تاريخي و جبر تاريخي و جبر اجتماعي و جبر اقتصادي مطرح مي

يار . در اينجا، اسلام نقطه نظر بسديدگاه اسلام، انسان دقيقاً در برابر اين جبرها آزاد است

ظريفي دارد كه اگر بنده در اين بخش بحثم يكي دو دقيقه اضافه صحبت كردم، 

همچنان كه در بخش قبلي كمتر صحبت كردم و ممكن است بعداً هم كمتر صحبت 

توانم آن را براي آقاياني كه تشريف داريد، و براي تمام بينندگان و شنوندگان كنم، مي

 ن، باز كنم.عزيزما

طور كه در طبيعت قوانيني وجود دارد، در جامعه هم قوانيني ببينيد؛ از نظر اسلام، همان

هايي دارد و وجود دارد. يعني حركت اجتماع و حركت انسان در تاريخ، روشها و شيوه

همچنان كه طبيعت هم نظم دارد. ولي مهم اين  -نظم باشد چنان نيست كه اصلًا بي

بر  ها وتواند بر پديدهگاه محكوم اين قوانين نيست. انسان ميهيچ است كه انسان

وجود آمده، بشورد و در برابر آنها تنگناهايي كه در پرتو حاكميت همين قوانين به

ها را بر هم بزند. ببينيد، خود انقلاب ما چه بود؟ انقلاب ها و محاسبهبايستد و معادله

شناسان غربي از قوانين و سنتهاي حاكم بر اجتماع و ايران نه براي آن شناختي كه جامعه

تاريخ دارند قابل پذيرش بود، و نه براي كساني كه پيرو ماركسيسم، ماترياليسم تاريخي 

ن اقتصادي بر انسان هستند، قابل باور بود. اي -اجتماعي  -و پيرو حاكميت جبر تاريخي 
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ت ين نيست. البته كسي ممكن اسانقلاب يك جلوه بود از اينكه انسان محكوم اين قوان

وند اي را درباره رشناسيِ علمي قانونمندي تازهطور بگويد كه با هر انقلابي، جامعهاين

كند. ممكن است اين پاسخ را بدهند. خوب، اگر اين تكاملي انسان در جامعه كشف مي

كنم، و يپاسخ را بدهند حرفي نيست. ولي بنده كه در اينجا دارم از نظر اسلام صحبت م

م، نظرم را اهمچنين از نظر مطالعاتي كه در اين مكتبها و مقايسه و مقارنه مكتبها داشته

كنم و نظر تشكيلات حزب جمهوري اسلامي و ديدگاه اسلامي اين عرض مي

طور بگويم كه نه، اصلاً! مسأله بالاتر از اين خواهم اينكنم، ميتشكيلات را بيان مي

اي هاي تازهما در پيشرفت زندگي بشر، قانونهاي تازه و شيوه است. اين صحيح است كه

كنيم، اما آنچه اش و براي جامعه و تاريخ كشف ميرا براي انسان و زندگي اجتماعي

دهد بر اين مبنا قابل تبيين نيست. بيشتر بر اين مبنا قابل تبيين است كه واقعاً روي مي

انسان هر قدر اين قوانين را بهتر بشناسد و انسانِ اجتماعي، محكوم اين قوانين نيست. 

تر و با خودش را بهتر بشناسد و آن تواني را كه خدا به او داده، بيشتر بشناسد و آگاه

ايمان بيشتر عمل بكند، خودش را از ميدان حاكميت و سلطه اين قوانين آزادتر كرده 

هاي بود. او حادثه است. بنابراين، انسان همواره در راستاي تاريخ، نوآفرين خواهد

اي را هاي تازهاجتماعي و پيروزيهاي اجتماعي جديدي را خواهد آفريد و حماسه

خواهد سرود كه بر اساس هيچ يك از قوانين شناخته شده قبلي قابل تبيين نيستند. بيان 

هيچ انساني محكومِ هيچ جبر اجتماعي  -۰گويد: قرآن در اين زمينه اين است كه مي

ي، كيفيت و روابط و مناسبات اجتماعي و اقتصادي، روي انتخاب آگاهانه ول -۲نيست. 

نند يا تر كگذارند، امّا نه در حد جبر بلكه در حد اينكه انتخاب او را آسانانسان اثر مي

يط تر كنند يا دشواتر. بنابراين، نقش محدشوارتر؛ رفتن او را به اين سو، يا آن سو، آسان

تماعي روي انتخاب انسان، در حد جبر نيست، بلكه در حد اجتماعي و نقش عوامل اج

دشوار شدن يا آسان شدن است. اين نكته آنقدر ظريف و آنقدر مهم است كه ما در 

فلسفه تاريخمان بايد بر اين محور گسترده بحث كنيم. بر اين اساس، انسان به صورت 
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ريخ و محيط يك كل، هميشه سازنده تاريخ است؛ هر چند كمابيش ساخته شده تا

اجتماعي نيز هست. اما اين ساخته شدن، اين اثرپذيري، اين كارپذيري انسان در برابر 

دهد؛ دهد؛ شكل خاص ميعوامل اجتماعي، در حدي است كه به او شكل مي

بندد. اين فرمول ظريف را دادني كه راه انتخاب آزاد را هرگز به روي او نميشكل

 كنيم. بنابراين، آنچه آقاي كيانوري گفتندتر بحث ميوانشاءاللّه در ادامه بحث، فراان

 (...۹به عنوان)

تضاد طبقاتي كه به مقتضاي آن، انسان بازيچه يك جبر، جبر تاريخ، جبر طبقاتي، يا 

طور سخن شود، از نظر اسلام مردود است. قرآن در اين زمينه اينجبر مادي مي

فر، در آن رستاخيز الهي، در آن بعث گويد: در روز قيامت، در روز پاداش و كيمي

يوم تَأتي كلّ نفسٍ تُجادلُ عن نفسها، و تُوفَّي كلُ نفسٍ ما عَمِلَت و هم «الهي، 

آيد تا از گذشته خود دفاع ، سوره نحل). روزي كه هر انساني مي ۰۰۰(آيه » لايُظلَمون

جبر  توجيهاتاش را توجيه كند. احياناً اين توجيهات ممكن است همين كند و گذشته

 گويد، بله، اينها در آن دادگاه الهياجتماعي و جبر طبقاتي و نظاير اينها باشد. قرآن مي

كنند، اما هر انساني تمام و كمال به پاداش يا كيفر آنچه كرده دفاعيات خودشان را مي

يات تر در آآنكه ستمي بر او برود. اين جريان را به طور مفصلاست خواهد رسيد، بي

قال «بينيم: از سوره اعراف، سوره هفتم) مي ۹۳و  ۹9ري از سوره اعراف (در آيات ديگ

ادخلوا في أمم قدخلت من قبلكم من الجنّ والانس في النار.كلّما دخلت اُمةٌ لَعَنت اُختها 

حتي اذا ادّار كوا فيها جميعا، قالت اُخراهم لأولهُم رَبنا هوءلاءِ اضلّونا فَاتهم عذاباً ضعفا 

لنار. قال لكلٍّ ضِعفٌ ولكن لاتعلمُون. و قالت اولهُمْ لأخرهمُ فمن كان لكمُ عَلينا مِن من ا

فرمان الهي در روز قيامت اين است كه به ». فضلٍ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبوُنَ

تبهكاران، به منحرفان، به كژانديشان و كجروان، به ستمگران و به تجاوزگران، به 

شود كه همراه با آن فاسدان و ر و فساد، به همه آنها، گفته ميفاسدها و به ائمه كف

ت! تان به آتش دوزخ برويد كه فرجام شما آنجاستبهكاران و ستمكاران پيشگام گذشته
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دست خود انسانها ساخته شده است، هر گروهي در اين آتش جاودانه و پرلهيبي كه به

شان كند، اينها اين بلا را به سر ما كند: خدا لعنتشود به گروه ديگر لعنت ميوارد مي

كنند به همديگر پرخاش وقت شروع ميشوند آنآوردند! وقتي همه با هم جمع مي

گويد، خدايا، اينها ما را كند و بعد ميكردن. آن گروه بعدي به آن گروه قبلي رو مي

گروه  گمراه كردند، اقلاً عذاب اينها را دوبرابر كن. پاسخ الهي اين است كه هر دو

دوبرابر و چند برابر عذاب داريد؛ خبر نداريد. ستمگران براستي گنهكاران بزرگند. اما 

پذيري از ديدگاه اسلام همان اندازه گناه است كه ستمگري. اي پذيران چه؟ ستمستم

انسان، تو آزادي، به پاخيز! در برابر ستم طبقاتي، ستم گروهي، ستم شخصي، مقاومت 

. »لكُلٍ ضعفٌ و لكن لاتعلمون«پذير شدي خود را ملامت كن: ستمكن! تو آزادي. اگر 

جور گويند، حالا ديديد كه هر دو سهممان يكآن گروه اول هم به اين گروه بعد مي

 ايد.است! بنابراين، شما هم بچشيد عذاب را، به كيفر آنچه خود كرده

رآن مشابه در قرآن، ق كنيد كه در اين آيات، و آيات متعدد ديگر با مضامينملاحظه مي

تأكيد دارد بر اينكه هيچ انساني، (هيچ انساني! اين بيان قرآن است) درهيچ شرايط 

اجتماعي، تحت تأثير جبر اقتصادي، جبر اجتماعي، جبر تاريخي، به كفر و فساد و 

شود. پس، بيان اسلام اين است كه اي محروميت و اينها، به تبهكاري كشانده نمي

نظر اجتماعي، از حاكميت هر گونه جبر اجتماعي آزادي. اما آيا واقعاً همه انسان، تو از 

محيطها براي شكوفايي و باروري انسان يكسان است؟ نه! محيطهايي هستند كه باروري 

كنند. ميدانها و و رشد نيكخواهي، خيرخواهي، و خداخواهيِ انسان را آسانتر مي

ايي و گررستي، خودپرستي، تبهپرستي، هواپمحيطهايي هستند كه بعد شيطان

ر اينكه گذارد بكنند. اينجاست كه اسلام انگشت ميگرايي انسان را آسانتر ميتباهي

ضرورت دارد محيط اجتماعي اصلاح بشود. اسلام نسبت به صلاح و فساد محيط 

ا در ادامه و م -شود. تفاوت نيست. اينجاست كه اسلام از ليبراليسم جدا مياجتماعي بي

 ث به توضيح اين نكته خواهيم پرداخت.بح
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كه چون فرموديد قطع نكنيد، من  -مجري: آقاي بهشتي هجده دقيقه صحبت كردند، 

جسارت نكردم. شما البته دو دقيقه طلبكار بوديد، و شش دقيقه اضافه صحبت كرديد. 

ي تگرديم به آقاي كيانوري. آقاي پيمان آزادي را تقريباً همان تابع تضاد طبقابرمي

دانستند، ولي گفتند حتماً بايد شيطان نفس در بند بيافتد وگرنه خطرناك است. بلافاصله 

آقاي فتاپور شاهد مثالش را از انقلاب ايران، و آن ماجراي معروف لنين، يك گام به 

 كنم كه شما با اين نظريات موافق هستيد.پيش، دو گام به پس، آوردند. حالا فكر مي

ارزان شود. ما بارها در صحبتهايي كه با مبحبت خيلي دارد جالب ميكيانوري: ببينيد، ص

ايم درباره هايم، گفتپيرو مكاتب مذهبي، و به ويژه با مبارزان پيرو اسلام در ايران، داشته

شود، بين نظريات آن مسايلي كه به زندگي انسان در جامعه و در اجتماع مربوط مي

يكيهاي قابل توجه و زيادي وجود دارد. من از اسلام و نظريات سوسياليزم علمي نزد

ه گويم. گاهي اوقات ما يك مسألها را ميهمين بحثهاي دكتر بهشتي يكي از اين نمونه

 دهيم كه دقيق نيست، و بعد نظر خودمان را كه مطابق آنرا به كسي يا مكتبي نسبت مي

فتند، كه آقاي بهشتي گاي را كنيم. من جملهنيست به عنوان متضاد با آن نظر مطرح مي

ساسي، اين نكته ا». انسان ساخته تاريخ است، انسان سازنده تاريخ است«گويم: عيناً مي

آن چيزي است كه ما به عنوان ماترياليسم تاريخي به آن معتقديم. ماترياليسم تاريخي به 

نه گواي كه اصلاً هيچوجه عقيده ندارد كه انسان عبارت است از يك پيچ و مهرههيچ

كند و تأثيري در تغيير تاريخ ندارد و تاريخ، چيزي است مجرد كه خودش تغيير مي

 تواند مبتذل باشد، واقعيتانسانها هم تابع او هستند. هرگز چنين نظري، كه واقعاً مي

ندارد. بلكه اصل اين است كه انسان هم ساخته تاريخ است و هم سازنده تاريخ است. 

در  ها است. پسترين جملات ماركسيستيكي از مهم» اندريخها سازنده تاتوده«اينكه 

 وجه وجود ندارد.اينجا تضاد به هيچ

آقاي بهشتي فرمودند كه خداوند به انسان چشم داد، گوش داد، گفت راهت را ببين، 

بشنو، پيدا بكن، برو و جان بكن و خودت راهت را پيدا بكن كه چه جور بايد زندگي 
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گوييم. بالاخره انسان به طور عام آن ست كه ما هم همان را ميبكني. اين واقعيتي ا

 رود كه عبارت استدهد. او به سوي آن هدفي مينيرويي است كه تاريخ را تغيير مي

برد كنيد، از بين باز انسانيت، تا چيزي را كه شما تمام ظواهر شيطاني را در آن جمع مي

 و مظاهر انسان را در جامعه تكامل ببخشد.

كنم ز ديگري كه در بحث گفته شد و ما با آن اختلاف نظر نداريم، و من خيال ميچي

كه در توضيح بايد به آن توجه كرد، اين است كه آقاي دكتر بهشتي گفتند اسلام به 

ا كنم كه مگويد تو از همه قيود و جبر اجتماعي آزادي. در اينجا من خيال ميانسان مي

آزادي  تواند آزاد باشد. حقاز اينها آزاد نيست، بلكه مي بايد بگوييم در واقعيت، انسان

 كند، تابع يكاز اين قيود را دارد. انساني كه در جنوب شهر تهران در زاغه زندگي مي

جبر جامعه ماست. شرايط جامعه ما او را مجبور كرده كه در زاغه زندگي بكند، در عين 

م و آب سرد، در شمال تهران خالي حال كه هزاران اتاق مجلل قشنگ، تميز، با آب گر

گوييم اين است كه انسان در شرايط جبر قرار گرفته است. جامعه او است. آنچه ما مي

خواهد حق داشته خواهد تن دهد. او دلش ميكند به آن چيزي كه نميرا مجبور مي

 يباشد برود آنجا در آن اتاق تميز و گرم زندگي بكند، ولي جبر جامعه كنوني ما، حت

گذارد او برود در آنجا زندگي بكند. او حق آزادي دارد. در جمهوري اسلامي، نمي

دهد. ولي همين جمهوري اسلامي، اين حق را براي او كاملاً اسلام اين حق را به او مي

تأمين نكرده كه او برود و بتواند در آنجا زندگي كند و از آن زاغه، از داخل آن كثافت 

ين ترتيب، در اينجا هم موافقم كه انسان حق آزادي از تمام قيود و آشغال، درآيد. به ا

ين تواند اين قيود را از برا دارد. او براي اين حق بايد مبارزه بكند. تا مبارزه نكند نمي

ببرد و آن جبر جامعه را از بين ببرد. ولي انسان تابع اين جبر است. از پنج نفري كه اينجا 

به  ايم. اين جبر اجتماعي، ما را گرفته ونفر ما در زندان بودهكنم سه ايم، فكر مينشسته

زندان انداخته است. اين جبر است. جبر جامعه ما را مجبور كرده بود در زندان باشيم. ما 

كرديم. ولي تا اين حق آزادي داشتيم؛ مايل به آزادي بوديم؛ و براي آزادي مبارزه مي
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نگيرد، اقليت تابع اين جبر است و اين جبر به او مبارزه براي آزادي، اكثريت جامعه را 

فتيم. اش را گشود. اين جبر سياسي است. اين جبر اقتصادي است، كه نمونهتحميل مي

 جبر فرهنگي است. جبر ملي است. تمام اين جبرها واقعيت جامعه ماست.

زاد بودن آ به اين ترتيب، بايد بيان كنيم كه انسان، واقعيتِ حق آزاد بودن را دارد. حق

در زمينه سياسي و در زمينه اجتماعي را دارد. حق آزاد بودن در زمينه اقتصادي و ملي 

ها حق آزادي كامل از جبر اجتماعي را دارد. بايستي براي اين را دارد. در همه زمينه

حق مبارزه بكند. اگر مبارزه نكند، اگر پويا نباشد، اگر كوشا نباشد، اين حق را به او 

خواهند اين حق را از او بگيرند؛ دهند. نيروهايي در جامعه هستند كه مينميمجاني 

براي اينكه اين حق براي انسان وسيع، به نفع آن حق براي انسانهاي محدود، يعني 

يع هاي وسطبقات ستمگر، طبقات جابر، و طبقات غارتگر، نيست. حقي كه توده

اي، هميشه متضاد است با كاست اقشار خواهند از آن استفاده بكنند، در هر زمينهمي

بايستي با مبارزه خودش اين حق خودش حاكم و طبقات حاكم. به اين جهت، انسان مي

سال كه از  ۰9۱۱دهد كه در دوران تاريخ را بگيرد. اما واقعيت اجتماعي نشان مي

 رحال در عمل واقعاً خيلي كم دپيدايش اسلام گذشته است، اين حق آزاد بودن تا به

سال در بند همان  ۰9۱۱هاي وسيع با اعتماد كامل به اسلام، اين جامعه ظاهر شده. توده

اند كه به وسيله طبقات حاكم، ملاّكان، پولداران، و مستكبران، و در جبر اجتماعي بوده

اثر نا آگاهي خود آن افراد، به آنها تحميل شده است. چيزي كه من با آقاي دكتر 

ها تا وقتي كه ناآگاه هستند خودشان أله ناآگاهي است. تودهبهشتي موافق هستم مس

اندازند. خودشان عامل زنجير انداختن استبداد به پاي زنجير به پاي خودشان مي

خودشان هستند. تلاش تمام نيروهاي مترقي در تمام تاريخ، (نيروهاي مترقي مذهبي؛ يا 

ه هاي وسيع را از اين حقي كدهبگوييم، نيروهاي مترقي انساني) همين بوده كه اين تو

دارند آگاه كنند و آنان را جهت مبارزه براي گرفتن آن حق تجهيز كنند. ولي ما 

تر بوده است و تا به حال، در دوران بسيار بسيار طولاني، بينيم كه تاريخ خيلي قويمي
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يك  دانها موفق شدهجامعه طبقاتي هميشه مانع شده است. در دورانهايي كه گاهي توده

اي پيروزي نسبي براي گرفتن اين حق پيدا بكنند، باز هم به علت اينكه اين كار ريشه

نبوده و نتوانسته شرايط اجتماعي و اقتصادي را از بنياد عوض بكند، پس از دوران 

اند دومرتبه حكومت جابرانه خودشان را برقرار بكنند. در كوتاهي طبقات حاكم توانسته

ست عليه جنبش علي و پيروانش؛ و در تاريخهاي بعدي، ما بارها صدر اسلام، معاويه ا

هايي داريم كه مسلمانان مبارز قيام كردند، قهرمانيهاي بزرگ نشان دادند، ولي باز نمونه

وجود اند تغييرات بنيادي در نظام اقتصاديِ اجتماعيِ جامعه بهتواستههم براي اينكه نمي

اوضاع قبلي حاكم شد. اين فقط به اين مربوط نيست بياورند، پس از مدتي دوباره همان 

كه افرادي كه در رهبري انقلابي قرار گرفتند در نتيجه قدرت فاسد شدند يا چيزهاي 

نادرست و استبدادي را به ديگران تحميل كردند. نه! اين خودش تابعي است از آن جبر 

تواند در صورتي ياجتماعي موجود. اين تابعي است از آن جبر اجتماعي موجود كه م

ود اند وجكه نيروي كافي براي تغيير كامل آن شرايطي كه آن جبر را ايجاد كرده

نداشته باشد و نتواند در عمل وارد بشود، خود را حتي به آن افراد انقلابي تحميل كند و 

 آنها را هم فاسد كند. اين ماجرا در طول تاريخ زياد ديده شده است.

بينيم كه بين نظرياتي كه در اسلام انقلابي در توجيه تاريخ ا ميبه اين ترتيب، ما اينج

وجود دارد، با ما كه طرفدار سوسياليسم علمي و ماترياليسم تاريخي هستيم، تضادي 

وجود ندارد، بلكه نكات مشتركي در برخورد با حقوق انساني، در برخورد با اينكه راه 

ر هست، وجود دارد. اين واقعيتي گرفتن اين حقوق چيست، در برخورد با اينكه جب

شود منكر آن شد. ولي اين جبر مطلق و غير قابل شكستن نيست. بر است كه نمي

ر شود بر آن غلبه كرد. آن جبعكس، ما معتقد هستيم جبر اجتماعي چيزي است كه مي

طبيعت است كه امكان غلبه كردن بر آن محدود و خيلي كم است. قدرت توده در 

يعت خيلي كوچك است. اما در جبر اجتماعي انسان امكانات بيشتري برابر قدرت طب

دارد و در صورتي كه بتواند تمام نيروهاي خودش را براي تغيير جامعه بسيج كند پيروز 
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تواند شود. البته اين كار فقط منحصر به اين نيست كه شورش و طغيان بكند. او ميمي

د ي به عوامل عمومي جامعه و اقتصاد، توليشورش و قيام بكند، ولي تغيير شرايط اجتماع

جامعه، به نظام تسلط جامعه و به قوانين طبيعت مربوط است. اين مجموعه عوامل يك 

دهد كه در آن فقط خواست انسانها العاده بغرنج و وسيعي را تشكيل ميمجموعه فوق

نند آن اكافي نيست، حتي اگر اكثريتشان هم در يك جامعه يك چيز را بخواهند و بتو

را بلافاصله انجام بدهند. اين امر مشروط است به تمام آن شرايطي كه در يك جامعه، 

هم از لحاظ درون خودش وجود دارد و هم از لحاظ مناسباتي كه با مجموعه جريان 

بايستي عليه اين تحميلات مبارزه بكند و شود. انسان ميجهاني دارد و بر او تحميل مي

 تر ونقصفي كه عبارت است از ايجاد يك جامعه انساني كمقدم به قدم به آن هد

عيب تر، نزديك شود. اميد و آرزوي انسان به اين است كه به جامعه انساني بيعيبكم

 نقصي برسد. اين است آن برداشتي كه ما در اين مجموعه داريم.و بي

خص در شرايط مشيواش بايد به مسائل مربوط به آزادي كنم كه ما يواشاما من فكر مي

اي كه الآن در آن وجود داريم بپردازيم. بحثي كه الآن در جامعه ما وجود دارد جامعه

هايش چيست و بحث مشخصي است. بحث تئوريك ما درباره اينكه آزادي ريشه

توانيم به آن برسيم فقط يك طرف مسأله است. آن بحثي كه الآن در جامعه چگونه مي

ما يك جامعه استبدادي را سرنگون كرديم، يك نظام  ما وجود دارد اين است كه

استبدادي خشن را سرنگون كرديم، يك نظام نوين به دست مردم ايران جانشين آن 

هاي وسيع اند، به دست تودهطور كه امام بارها تكرار كردهشده است و، همان

قر شده مستاي هاي ايران، نظام تازهنشينان و پابرهنهزحمتكشان و مستضعفان و كوخ

سازي مسأله آزادي چگونه مطرح است. در تغيير است. خوب، بايد ديد كه در اين نظام

مباني آزادي چقدر پيشرفت شده؟ يعني، ما آزاديهاي موجود در جامعه آريامهري، 

ايم؟ آزاديهاي طبقات حاكمه، آزادي مستبدان و زورمندان را چقدر محدود كرده

هاي زحمتكش، آزادي كارگران و دهقانان را، در همه هنشينان، آزادي تودآزادي كوخ
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ايم؟ اينجا ديگر مسأله آزادي سياسي مطرح هاي اجتماعي، چقدر تأمين كردهزمينه

نيست، بلكه آزادي به مفهوم عام آن مطرح است؛ يعني حقوق سياسي، اجتماعي، 

به اين  واشيكنم كه بايد يواشهاي زحمتكش. خيال مياقتصادي، فرهنگي براي توده

مند اي است و شنوندگان ما حتماً بيشتر به آن علاقهبحث منتقل بشويم، كه بحث زنده

 هستند.

مجري: بهتر است اين بحث به قسمت چهارم بيايد. يعني اين قسمت سوم به همه برسد و 

 كنم اين مطالبي كه آقاي كيانوري گفتند،دوباره برگرديم. آقاي پيمان، من فكر مي

اش همان انكار وجود خداست. وقتي ما خداوند را قبول بكنيم، شكالات عمدهيكي از ا

 كند.ديگر آن اشكالاتي كه آقاي كيانوري مطرح كردند زياد اهميت پيدا نمي

بيت اي نسطور كه شما هم دقيقاً به مسأله نسبيّت اشاره كرديد، وقتي يك جامعههمان

حث دهد. لطفاً دنباله بين مسائل رخ ميداشته باشد، كفِّ نفس و مقيد كردن شيطان، ا

 خود را ادامه بدهيد . 

طور كه علاقه همه مردم است، كه بحث مندم، همانپيمان: ضمن اينكه من هم علاقه

بيايد روي مسائل خيلي مشخص روز، اما مكتب را هم اگر به صورت كليدي، به عنوان 

تر و آزادتر با مسائل روز حتوانيم خيلي صحيگاه ميراهنماي عمل مطرح بكنيم، آن

برخورد بكنيم. يعني طرح مسائل هم بايد به نحوي باشد كه در عمل اجتماعي و در 

 واقعيت، راهنما باشد؛ كلي و ذهني نباشد.

كنم. يكي مفهوم جبر است، كه بحث من در اين فرصت كوتاه دو نكته را روشن مي

 از قيد و بند جبر اجتماعي تأثيرگذارتواند براي آزاد شدن شد، و اينكه انسان چقدر مي

ييم گودانيم. ميباشد. ما در بينش توحيدي، موانع خارجي را انعكاس موانع داخلي مي

دار، مالكان، خانها، دار، بردهشود، اگر طبقه سرمايهاگر مستبدي در جامعه حاكم مي

جويي و شوند، اين انعكاسي است از تمايل سلطهفئودالها و نظاير آن حاكم مي

طلبي در وجود انسان. هر انساني اين تمايل را به طور عادي دارد. دو تمايل است زياده
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اهي خوكه خيلي محوري است و در قرآن روي آن تكيه اساسي شده است؛ يكي فزون

خواهي در قدرت و كسب سلطه. به همين جهت، قرآن در مال است، و ديگري فزون

دهد: ن در مقابل انبياء و حق، در طول تاريخ، قرار مياين دو قشر را به عنوان يك جريا

 خواهند قدرت را تمركز بدهند و برملأ و مترفين. ملأ چه كساني هستند؟ آنهايي كه مي

نند و در كوجود بياورند. مترفين هم يعني آنهايي كه انباشت ثروت ميمردم تسلط به

گذارند. خوب، پس اين شوند. يعني هوسهايشان را آزاد ميعيش و نوش غرق مي

گوييم انسان اسير تمايلات اجتماعي است (يا جامعه انعكاس درون است. اما اينكه مي

تواند آزاد باشد. در اين ترديدي نيست. بحث در اين است بله؛ بالقوه انسان مي -نيست) 

آورد و راهش چيست. راه كسب آزادي دست ميكه اين انسان چگونه اين آزادي را به

زه با موانع آن است. اول آزادي دروني اهميت دارد. اگر ما از درون آزاد نشويم، از مبار

شويم. آزادي درون چيست؟ اين است كه من اسير قيد اسارت اجتماعي هم آزاد نمي

تمايلات غريزي يا نفسانيم نباشم. چون اگر اسير آنها باشم، حتي اگر در ميان طبقه 

شود در مانم. اگر كارگري كه استثمار ميميمحروم هم قرار بگيرم در اسارت 

اش باشد، كافي است كه كارفرما به او ده تومان يا سي وابستگي به هوسهاي پست مادي

تومان اضافي بدهد و او را بخرد و در خدمت خود بگيرد. يعني او را به مال، به طمع، و 

و در جهت خيانت به طلبي وابسته كند و به اين نحو، او را در خدمت خودش به زياده

همان  افتد، گرچه طبقه آن كارگرزحمتكشان به كار بگيرد. اين ماجرا فراوان اتفاق مي

طبقه محرومان است. اينجا دو عامل براي آزادي درون لازم است: يكي معرفت است؛ 

اش در چيست. اين يعني خودآگاهي. يعني آگاهي از اينكه انسان منافع و مصالح واقعي

بندي طبقه گوييممانيم. اينكه ما ميدآگاه نباشيم و به معرفت نرسيم، اسير مياگر ما خو

تواند به طور مطلق اعتبار داشته باشد، براي اين است كه صرف طبقاتي به اين معنا نمي

ه كند. فردي ممكن است بگيري اجتماعي فرد را تعيين نميمستضعف بودن، موضع

عني از مصالح واقعي خودش آگاه نباشد. يا به دليل نداشتن معرفت مستضعف باشد. ي
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دليل وابسته بودن به همين خانه خيلي محقر يا اضافه دستمزد، (يعني وابسته بودن به 

مال)، مستضعف باشد يا پيرو مستكبر باشد. چنين فردي ممكن است به خدمت مستكبر 

نگد. اينها جدرآيد و برايش مبارزه كند، برايش شمشير بزند، برايش تفنگ بزند و ب

گويد، شما مستضعفان چرا از همانهايي هستند كه خداوند در آخرت به آنها مي

م. اينجاست فهميديگويند ما مستضعف بوديم؛ نميمستكبرين تبعيت كرديد؟ آنها مي

 كنيم.كه ما با جبر طبقاتي به آن معنا مرزبندي مي

را اهميت ندهيم، چه  خوب، پس مسأله اساسي اينجاست كه ما وقتي كه آزادي درون

گوييم وقتي كه طبقه محرومين به قدرت برسد كار تمام است. اما در اين شود. ميمي

هايي مثل، فرض كنيد، استبداد يا ديكتاتوري زمان استالين را در يك صورت پديده

دار بود و نه توانيم تبيين كنيم؟ او كه خودش نه سرمايهكشور سوسياليستي چگونه مي

 نفسه، عامليوجود بياورد. اما ميل به قدرت، فيداري بهمناسبات سرمايه خواستمي

جويي احتمالاً به طرف تجديد آورد. اين سلطهوجود ميجويي را بهاست كه سلطه

رود. ما اگر نخواهيم به اين عامل دروني بها بدهيم، در تبيين جويانه ميمناسبات سلطه

رست است؛ ديد قرآن اين است كه در طول شويم. داين جريانات دچار اشكال مي

دي كنند. در اين ترديتاريخ، مستضعفان هستند كه براي كسب آزادي و حق قيام مي

نيست. وراثت و امامت هم از آنِ اينهاست. چرا؟ چون اينها وابسته به مال نيستند و همين 

ه به مال و ابستكنند. اما مستكبرين، آنهايي كه واندازه كه آگاهي پيدا كنند قيام مي

شوند. پوشانند و كافر ميقدرت هستند، حتي اگر آگاه به حق هم بشوند اين حق را مي

چرا؟ چون وابسته به مال هستند؛ چون زبون هستند. اما انسان محروم، چون وابسته به مال 

كند. اين است كه معمولاً كند و قيام ميكه آگاه بشود، حق را درك مينيست، همين

شان اند ولي خودشان را از طبقه و جامعهن، به اضافه كساني كه از مستكبرينمستضعفا

ريح طور كه مضمون صافتند. اما ملأ و مترفين، همانكنند، به دنبال انبياء راه ميجدا مي

آيات قرآن است، دشمنان اصلي انبياء هستند. علتش هم اين است كه آنان آگاه 
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كنند. بنابراين، اينجا و قدرتند، حق را انكار ميشوند، اما چون وابسته به مال مي

جويي، يعني عوامل دروني، اهميت دارد؛ ضمن اينكه بايد با مانع خارجي نيز سلطه

ز هاي محروم را اداري؛ چون تودهمبارزه كنيم: مناسبات ظالمانه جامعه، مناسبات سرمايه

دارد و امكان ت نگه ميكند و آنان را خود به خود در اسارحق آگاه شدن محروم مي

دهد. محروميت مادي موجب فساد اخلاق هم رشد فكري و رشد اخلاقي به آنها نمي

آيد. بنابراين، جز از طريق مبارزه با شود و محروميت فكري هم به دنبال آن ميمي

رسد. يعني انسان مناسبات ظالمانه خارجي، انسان حتي به آزادي دروني هم نمي

ر غار، در معبد، در محراب، به تنهايي، بدون برخورد با جامعه و با تواند برود دنمي

مشكلات اجتماعي، بنشيند و بخواهد خودش را آزاد كند. اين امكان ندارد. اين فريب 

است. اين زهد و آن رهبانيت فريبي بيش نيست. فقط از طريق مبارزه با موانع آزادي در 

) با مستكبر، با خان، با فئودال، با تمام موانع آزادي دار، با مستبد،جامعه (مبارزه با سرمايه

كند و بندهاي جلوي آزادي جامعه را هم پاره است كه انسان خودش را آزاد مي

كند. بنابراين، اگر ميل به سلطه در فردي وجود داشته باشد، ممكن است الآن مال مي

ر او هست. جويي دبه سلطهدار هم وابسته نباشد، ولي ميل نداشته باشد، به طبقه سرمايه

داري هم اي كه انقلاب كرده (مثل جامعه ما) و حتي از مناسبات سرمايهاگر در جامعه

آزاد شده، به فردي يك مسئوليت مشخص اجتماعي بدهيم، چنانچه اين فردي كه 

مايل دهد)، تمسئوليتي را گرفته (و خود اين مسئوليت مقداري قدرت و امكان به او مي

شد كه از اين قدرت براي تسلط بيشتر بر ديگران استفاده كند و قدرتش را داشته با

توسعه بدهد و اختيارات ديگران را محدود در تسلط و قدرت خودش بكند، اين كارش 

كند. چرا؟ چون براي حفظ قدرت احتياج زمينه يك تسلط جديد اجتماعي را فراهم مي

 جذب كند. در اين حالت، خود به خود دارد كه نيروي بيشتر و پول و امكانات بيشتري

له توانيم صرفاً به مرحآيد. پس ما نميوجود ميبندي اجتماعي نادرست دوباره بهطبقه

نفي مناسبات ظالمانه اجتماعي اكتفا بكنيم. البته بايد آن را از بين ببريم، ولي اين شرط 
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رزه لي وقتي مجاهدي از مباكردند، واوليه است. انبياء هم با ستمگر و با ظالم مبارزه مي

گفت، حالا جهاد اكبر! چرا؟ چون همين مبارز ضد ظلم، گشت، پيامبر به او ميبرمي

د و هاي خودش غلبه نكند، يعني وابسته باشدار، اگر بر وابستگيضد ستم، ضد سرمايه

آزادي درون نداشته باشد، اين خودش ممكن است در اولين فرصت كه به او حكومتي 

دهند، آن را عليه منافع مردم به كار بگيرد. اينجا ، يا حاكميتي و اختياراتي ميدهندمي

گوييم مناسبات اجتماعي جلوي آزادي انسانها را جبر اجتماعي معنا ندارد. ما مي

گيرد و بدون ترديد با اجازه ندادن به آگاه شدن مردم و با تحميل آن فرهنگ خاص مي

اسارت نگه دارد، و حتي آنها را از مبارزه و قيام  تواند مستضعفان را درخودش، مي

توانيم با توانيم آن را نفي كنيم. اما چگونه ميبازبدارد. اين يك واقعيت است و ما نمي

ه به گويند آن كسي هم كاين بجنگيم؟ حرف من با آقاي كيانوري اين است. وقتي مي

 (9رسد...)قدرت مي

 خرج بدهم. خوب، پس كياست باز استكبار به ... بعد از اينكه انقلاب كردم ممكن

شود كه خود اين توانم آزاد بشوم؟ اين حلقه كجا بايد پاره بشود؟ آنجا پاره ميمي

كند. يعني، ميل به كند و خودش را هم آزاد ميانسان، عليه اين مناسبات قيام مي

همين  -ستكبار، طلبي، اطلبي، قدرتبرد. جاهجويي را در درون خودش از بين ميسلطه

تر خواهم بالااستكباري كه مفهومي عالي و جامع براي همه مسايل است؛ اينكه من مي

جويي. اين ممكن است هيچ ارتباطي هم به از همه باشم، برتر باشم؛ استعلاء، برتري

خواهد بالاتر از همه باشد؛ به همه دستور بدهد. وقتي اندوزي نداشته باشد. او ميثروت

د، اين عامل انحرافي است، و بعد خودش مناسبات اجتماعي را هم تحت تأثير چنين باش

دهد. شما ممكن است طبقات را از لحاظ استثماري نفي كنيد؛ طبقات قرار مي

وجود استثمارگر را از بين ببريد، اما يك مستكبر به قدرت برسد و استبداد سياسي به

آيد؛ د ميوجوبالش هم طبقات اجتماعي بهوجود بياورد؛ دنبياورد، يا استبداد فكري به

گوييم بايد با آزادي درون، كه در آيد. پس ما به اين معنا ميوجود مياستثمار هم به
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ارتباط است با حركت به طرف الله، انسان بتواند بر مناسبات ظالمانه جامعه هم قيام 

اهي زاد نشود و به آگكند. كارگر اگر در درونش آبكند. تا انساني آزاد نشود قيام نمي

كند؛ چون او ممكن است به همان و عدم وابستگي به همان بخور و نمير نرسد، قيام نمي

دستمزد كمش هم اسير باشد و بترسد كه اگر اعتصاب و قيام كند اين پولش را هم قطع 

كنند. ولي وقتي از اين وابستگي آزاد شد و گفت كه اين چه نوع زندگي است؛ به 

م را هم قطع كردند، من را اخراج كردند، چه باك! يعني وابسته به اين فرض كه پول

كند. پس آزادي از وابستگي و آگاهي دو شرط دستمزد حقير نباشد، آن گاه قيام مي

 لازم براي قيام است.

گوييم، گيري اسلام متوجه مستضعفان است. مياينجا نكته اساسي همين است كه موضع

 ما هستيد كه بايد قيام بكنيد. اسلام هيچ وقت به مستكبرينمستضعفان، اي اسيران، ش

 جويي وداند آنها اسير سلطهكند كه شما آزادي را به مردم بدهيد. چون ميخطاب نمي

دهند. آزادي را بايد از آنها به زور اندوزي خودشان هستند و به كسي آزادي نميثروت

 اين را خطاب به بنده و». لّه حُراًلا تكن عبد غيرك، فقد جعلك ال«گويد، گرفت. مي

گيري گويد. تو نبايد برده باشي، براي اينكه خداوند تو را آزاد آفريده! موضعبرده مي

دار، خداوند مردم را آزاد آفريده، چرا شما آنها مقابلش اين است كه ما بگوييم اي برده

ري گييم. موضعاگيري است كه در تاريخ هم ديدهكنيد! اين يك موضعرا اسير مي

اسلام در درجه اول خطاب به مستضعفان است. البته نه اينكه خطاب قرآن به عالميان 

نباشد.خطاب به عالميان هم هست. حتي به مستكبرين هم خطاب دارد كه شما بايد 

گويد براي اينكه آنها را در جامعه افشا دست از اين ظلم و استكبار برداريد. اين را مي

امكان رهايي و آمدن به سمت حق در آنان هست، آزاد بشوند. برخورد كند و اگر هم 

خواهد آزاد كند همين اسلام عام است. ولي آن نيروي اصلي اجتماعي كه اسلام مي

تواند كليد راهنماي عمل باشد. يكي محرومين هستند. اين دو نكته در اين بخش مي

طلبي را كه در انسان هست و هاندوزي، يعني زيادجويي و ثروتاينكه ما عامل سلطه
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تواند به صورت يك طبقه اجتماعي استثمارگر نيز دربيايد، بايد در نظر بگيريم. اين مي

تواند موجب تجديد طبقات استثمارگر در جامعه عامل حتي بعد از نفي طبقات نيز مي

عه توانند بر ضد آزادي و جامتوانيم در جبهه حق هم عواملي را كه ميبشود. ما مي

توحيدي عمل بكنند، از پيش بشناسيم و از طريق جهاد اكبر با آنها مبارزه كنيم. والاّ 

اگر ما همه چيز را مطلق كرديم و به شكل طبقاتي برخورد كرديم و طبقه انقلابي را 

جويي و اصالت مطلق داديم، اين عواملِ بالقوه ضد آزادي را در درون آن، و سلطه

ايم كه اين عوامل در نهضتهاي بينيم. ديدهن را نميطلبي آجويي و جاهبرتري

ها و طلبيآزاديبخش چه اثرات سوئي داشته است. چه نهضتهايي را همين جاه

ها از بين برده است. و دوم، اين نكته كه در برخورد با جبر اجتماعي هم طلبيقدرت

سان از كند. ان طور نيست كه انسان چنان محكوم جبر باشد كه نتواند بر آن غلبهاين

طور كه گفتيم، رسد، و آزادي درون، همانطريق مبارزه با آن جبر، به آزادي درون مي

 شرط مبارزه با موانع آزادي است.

تاپور رسيم به آقاي فمجري: شما سيزده دقيقه صحبت كرديد، تا بعداً حساب كنيم. مي

ف جهت آن آزادي اي رسيد و خواست در خلاكه مطرح فرمودند اگر كسي به مرحله

كه قبلاً آرزو داشته حركت بكند، قادر به اين كار نخواهد بود. ولي آيا معتقد نيستيد كه 

براي آنكه آن يك گام به پيش و دو گام به پس پيش نيايد، پيشنهاد آقاي پيمان خوب 

 وجود بيايد؟است، كه بايد آزادي و آزادي از وابستگي در جامعه به

ي را مطرح كردند. من هم مايل هستم كه هر چه زودتر بحثمان فتاپور: دوستان مطالب

وارد مقولات مشخصي بشود كه به مسأله آزادي در جامعه خودمان و مشكلاتي كه 

هاي قبل هم كه كمتر صحبت كردم، بيشتر از اين شود. من دفعهامروز داريم مربوط مي

 سري مسائلباره يكنظر بود كه زودتر وارد آن بحث بشويم. در هر صورت، چون در

 كنم.صحبت شده من هم مختصر صحبتي مي

آقاي بهشتي فرمودند كه انسان آزاد است در مقابله با ستم؛ انسان نوآور است؛ انسان 
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دهد. اينها همه مواردي است كه مورد تأييد ماست. حتي بيش از تاريخ را تكامل مي

 اند. انسانها سازندگان تاريخاين، ما مطرح كرديم، و جزو شعارهايمان است، كه توده

ه انسان ايم كآزاد است براي اينكه تلاش بكند و شرايط را تغيير بدهد. در اين راه ديده

ها ساخته. در همين جنبش خودمان؛ در وجود آورده و چقدر حماسهها بهچقدر افسانه

يي هاسهانقلاب خودمان ديديم كه مردم ما براي اينكه شرايط را تغيير بدهند چه حما

اندازد، اي كه با نارنجك خودش را زير تانك ميسالهوجود آوردند. كودك چهاردهبه

وجود هايي را بههاي رژيم شاه، چه افسانهرفتند جلوي گلولهيا آن مردم ما كه مي

 اي كه مطرح است اين است كه برايآوردند براي اينكه بتوانند آزاد بشوند! ولي مسأله

سري قانونمندي لازم است كه ما را احاطه كرده. ما هر كاري يك اين تغيير شرايط

توانيم تلاش بكنيم براي اينكه شرايط را عوض توانيم بكنيم. ميدلمان بخواهد نمي

تثمار خواست ستم و اسبكنيم. مثلاً هزار سال پيش، يا دو هزار سال پيش، اگر كسي مي

ن لحظه اين كار را بكند. بايد اين را توانست در آرا به طور كامل از بين ببرد، نمي

اورد، ولي وجود بيتواند تلاش بكند در جهت اينكه شرايط بهتري بهدرك بكند كه مي

 داد. آن كسانياي به يك آدم نميقانون و وضعيت اجتماعي آن موقع يك چنين اجازه

كه براي  دفهميدنخواستند به نفع منافع مردم در آن مرحله كار بكنند، بايد ميكه مي

اينكه ستم كمتري به مردم بشود آنان بايد چه كاري بكنند؛ چه اقداماتي بكنند تا يك 

خواست يك طور كه آن موقع يك دانشمند اگر مي. همان-قدم جامعه را پيش ببرند 

توانست. مهم اين بود كه آن موقع تشخيص بدهد بايد رآكتور اتمي درست بكند، نمي

ر چه تواند بسازد و دبكند؛ بفهمد كه چه چيزهايي را ميبراي پيشرفت علم كوشش 

توانست در آن زمان يك رآكتور اتمي بسازد. و مسأله مهم جهتي حركت بكند. او نمي

است اين كه اين قانونمنديهايي را كه اجتماع ما را محيط كرده، درك بكنيم و با درك 

لاش كنيم. مثلاً انقلاب ما، اين قانونمنديها، براي تغيير شرائط و براي آزاد شدن ت

ب سري قوانيني وجود داشته كه انقلابرخلاف صحبتي كه آقاي بهشتي فرمودند، يك
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توانند ها اين قدرت را دارند كه ميكه تودهما هم آنها را تأييد كرده است. مثلاً، اين

ند. يا هترين نيروها قرار بگيرند آنها را شكست بدطور متحد در مقابله با عظيموقتي به

توانند ها در مقابله با امپرياليزم امريكا متحد و يكپارچه مبارزه بكنند مياينكه اگر توده

آن را شكست بدهند. قبل از ما انقلاب ويتنام اين امر را ثابت كرد، بعد در انقلاب ما باز 

 هم اين امر اثبات شد. حالا امروز تمام تجربيات انقلابات اين امر را ثابت كرده كه

د و ها متحتواند تداوم پيدا كند و به پيروزي برسد كه تودهانقلاب در صورتي مي

يكپارچه بمانند و وحدت بين مردم حفظ بشود. اين يك قانونمندي است. اگر كسي 

ا توانند بتواند فكر كند كه نه، مردم ميدلش نخواهد، آزاد است كه دلش نخواهد! مي

كتش در جهتي باشد كه به وحدت مردم ضربه هم متحد نباشند. ولي خوب، اگر حر

كه  كشاند. آقاي دكتر پيمان گفتندخورد و انقلاب را به شكست ميبزند، شكست مي

ممكن است بعدها يك نفر بيايد خيانت بكند. بسيار خوب؛ اما چه كار بايد كرد؟ وقتي 

ود، شهاي گوناگون بايد تأمين بكنيم كه دموكراسي در عرصهما صحبت از اين مي

دهند يك كسي بيايد و به آنها ستم بكند. خاطر اين است كه ديگر مردم اجازه نميبه

موقعي كه مثلًا تشكلهاي كارگري وجود داشته باشند، سنديكاها و شوراها وجود داشته 

باشند، حق آموزش رايگان براي همه مردم تأمين بشود، مردم آگاه باشند، در اين 

مردم خيانت بكند و آزادي مردم را محدود بكند، يا  صورت اگر كسي هم خواست به

ستم بر آنها روا بدارد، مردم به او اجازه نخواهند داد. مردم آن موقع ارگان دارند، 

كشند. براي مثال، يكي از خبرنگارهاي امكان دارند، آگاهي دارند، و او را پايين مي

بود. ديده  اي كردها بود مصاحبهغربي به ويتنام رفته بود و با يكي از افرادي كه درآنج

 همه شما مسلحاند. خيلي تعجب كرده بود. پرسيده بود اينبود همه مردم آنجا مسلح

ترسد از اينكه يك موقعي شما عليه او بشوريد؟ به او گفته هستيد؛ دولت شما نمي

ز اتوانيم بودند، دولت چيه؟ ما خودمان دولت هستيم! ما هر موقع كه اراده بكنيم مي

طريق ارگانهايي كه داريم دولت را پايين بكشيم. در يك چنين شرايطي چنانچه فردي 
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بخواهد در جهت مصالح مردم حركت نكند، اگر مردم آگاه باشند، اين امكان را پيدا 

 پردازم.با اجازه شما من مقداري به بحثهاي مشخص جامعه خودمان مي -كند. نمي

كرده، و خواست مقدم مردم ما، در اين مرحله يهدف مقدمي كه انقلاب ما تعقيب م

كسب استقلال است. براي اينكه عدالت اجتماعي برقرار بشود، قبل از هر چيز ما بايد 

جانبه خودمان را كسب بكنيم و همه وابستگيهاي اقتصادي، سياسي، بتوانيم استقلال همه

ه در ام مردمي است كنظامي و فرهنگيمان را به امپرياليسم قطع كنيم. اين خواست تم

انقلاب شركت كردند. خواست تمام مردمي است كه به سرنوشت انقلاب فكر 

اند. بنابراين، زماني كه ما از دموكراسي كنند. در اين هدف، همه مردم با هم مشتركمي

وجود بياوريم كه اين امكان براي خواهيم شرايطي را بهكنيم ميو آزادي صحبت مي

د كه، در وهله اول، استقلال جامعه تأمين بشود. براي اينكه استقلال مردم ما فراهم بشو

دست بيايد، و براي اينكه وابستگيها به طور كامل قطع بشود، مردم بايد به طور وسيع به

در مبارزه شركت داشته باشند؛ در صحنه حضور داشته باشند؛ متحد و يكپارچه باشند، 

مه دهند. نيروهاي ضد انقلاب، امپرياليسم، و مبارزه خود را عليه امپرياليسم ادا

ف گيرند تا اين هددارهاي بزرگ، زمينداران بزرگ، تمام تلاششان را به كار ميسرمايه

مردم ما نتواند جامه عمل به خود بپوشد و مبارزه مردم ما نتواند به پيروزي برسد. ما فقط 

ب و م و استقلال جامعه را كستوانيم اين توطئه را در هم بشكنيبا نيروي متحد مردم مي

 حفظ بكنيم.

حالا، براي اينكه مردم در صحنه باقي بمانند و فعّالانه حضور داشته باشند، و براي اينكه 

وجود بياوريم؟ مردم در صورتي به وحدت مردم به هم نخورد، ما بايد چه شرايطي را به

ها مقابل همه توطئهصورت فعال در صحنه حضور پيدا خواهند كرد و به طور فعال در 

طور كه در اين دو سال و نيمه بعد از انقلاب در مقابل ايستادگي خواهند كرد (همين

آورده هايشان را برهمه فشار مقاومت و استقامت كردند) كه ببينند انقلاب خواستهاين

اين  وجود آمده، ووجود آمده، دموكراسي بهكند. ببينند، بر فرض، تشكلهايي بهمي
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وجود آمده كه بتوانند در مقابل دشمنانشان مقاومت بكنند و برايشان به امكان

شان را از آنها بگيرند. يعني تنها در شرايطي كه حقوق دموكراسي مردم تأمين خواسته

طور فعال در صحنه باقي بمانند و امپرياليسم را بشود، اين امكان وجود دارد كه مردم به

براي اينكه وحدت مردم حفظ بشود، ما بايد اين امر را به عقب برانند. از طرفي ديگر، 

اند. مثلاً مردم ما اكثراً عميقاً درك بكنيم كه مردم جامعه ما داراي عقايد گوناگوني

اند. ولي در عين حال اديان ديگري هم در جامعه وجود دارد. پيروان اهل تسنن مسلمان

هاي مختلفي وجود هست و ايدههاي مختلفي وجود دارد، شيعه هم وجود دارد. عقيده

اند؛ و آن هم مبارزه با امپرياليزم و مبارزه براي دارد. ولي همه اينها در يك امر مشترك

كسب استقلال است. اگر ما فكر كنيم كه اين امكان هست كه همه مردم بيايند عين ما 

يا شما  رم،فكر كنند، يا من فكر كنم همه مردم بايد همان عقايدي را بپذيرند كه من دا

شود. فكر كنيد يك چنين امكاني هست، اين امكان ذهني است. يك چنين چيزي نمي

اين عقايد مختلف وجود دارد. بايد درك بكنيم كه مردم با عقايد متفاوت يك هدف 

كنند: كسب استقلال. حالا، اگر يك نيرويي فكر بكند كه تنها واحد را تعقيب مي

ا امپرياليزم تواند با نيرويي فكر كند كه فقط كسي ميتواند مبارزه بكند، يخودش مي

ر مقابل شود كه او دمبارزه بكند كه عين او فكر كند، اين اعتقاد مسلّماً منجر به اين مي

شود كه تضادهاي بين مردم را ساير نيروها قرار بگيرد. اين مسلّماً منجر به اين مي

كه مردم نتوانند وحدت و شود گسترش بدهد. اين مسلّماً منجر به اين مي

شان را حفظ بكنند. متأسفانه در انقلاب ما اين عقيده وجود داشته، و قوي يكپارچگي

از هاي نمالله طالقاني مطلبي را در يكي از خطبههم وجود داشته و هنوز هم هست. آيت

جمعه مطرح كرده بودند. ايشان گفتند، تفاوت است بين دشمني و اختلاف. اين دو را 

 توانيم با هم اختلاف داشته باشيم، ولي نبايد اين اختلاف راايد با هم اشتباه كرد. ما مينب

به دشمني تبديل بكنيم. دشمن ما امپرياليزم است. ما روي اين امر تأكيد داريم. دشمن 

ما امپرياليزم آمريكا و عوامل و ايادي او هستند. در عين حال كه همه ما در مقابل آن 
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توانيم با همديگر اختلاف نيز داشته باشيم. البته بايد تلاش بكنيم ريم، ميدشمن قرار دا

ها را در براي اينكه اختلافاتمان را حل بكنيم. تلاش بكنيم براي اينكه بهترين شيوه

مقابله با آن دشمن به كار بگيريم. مثال بزنيم؛ زماني كه عراق به ايران حمله كرد، مردم 

زين عراقي را بيرون برانند؛ ولي برخي نيروها، كه تعدادشان خواستند متجاوما همه مي

محدود بود ولي بالاخره وجود داشتند، اين ديد را داشتند كه جنگ با عراق را فقط 

توانند پيش ببرند. آنان در شركت ساير نيروها در جنگ با عراق خودشان مي

گر كسي فكر آوردند. خوب، اين يك چيز روشني است كه اوجود ميمحدوديت به

خورد و كل انقلاب را به كند فقط خودش بايد برود با عراق بجنگد، شكست مي

كشاند. متأسفانه در اين دو سال و نيم اين عقيده ضربات خيلي جدي بر شكست مي

انقلاب و بر ما وارد كرده است. البته در مورد جنگ عراق، ساير نيروها، با وجود 

ششان را كردند؛ در جنگ شركت كردند و در محدوديتهايي كه وجود داشت، تلا

مقابل فشارها تسليم نشدند. و به همين دليل هم مردم به طور يكپارچه در جنگ شركت 

كردند، و ديديم كه مردم توانستند جلوي تجاوز عراق را، با تمام امكاناتي كه داشت و 

اي كه راديوه بينيمبا تمام حمايتهاي كه بود، سد بكنند. يا مثال ديگر: امروز مي

ندازد. اامپرياليستي، يا ضد انقلاب، تبليغات عظيمي عليه انقلاب ايران به راه مي

ند، كند انقلاب ما را مسخ بككند، كوشش ميچيني ميكند، توطئهپراكني ميشايعه

كند انقلاب ما را به عنوان اختناق و ديكتاتوري جلوه بدهد، كوشش كوشش مي

به آن، جزو صف ضد انقلاب قرار بدهد... » ارتجاع«ناميدن واژه  كند انقلاب ما را بامي

هايي كه حالا اگر برخي از نيروها فكر بكنند مقابله با اين تبليغات و مقابله با اين توطئه

توانند با اين تبليغات مقابله وجود دارد، فقط كار خودشان است و فقط خودشان مي

از نيروي بقيه گروهها، سازمانها، و بقيه مردم توانند بكنند، خوب، مسلمّ است كه نمي

ر عرصه بينيم دبرداري داشته باشند. فرض كنيم در يك سال اخير ميدر اين جهت بهره

وجود آمده. در رابطه با فعاليت خيلي از نيروها تبليغاتيِ خيلي از نيروها محدوديت به
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ايد، براي ضد انقلاب وجود بيوجود آمده. خوب، وقتي اين محدوديت بهمحدوديت به

شود كه بيايد تبليغات خودش را در بين مردم تري فراهم ميفرصت خيلي وسيع

گسترش بدهد. در اين حال، بخشي از نيروهاي مردمي جلو بخشي از نيروهاي مردمي 

گذارند تبليغات آنها را خنثي بكنند. بدتر از اين موقعي است گيرند و نميديگر را مي

اليت كنند. يعني نه تنها جلوي فعآيند با آن نيروها تقابل مينيروها ميكه اين بخشي از 

 كنند آنها را سركوب هم بكنند.گيرند، بلكه سعي ميآنها را مي

بايست در مقابل هاي مردم ما هستند كه مياگر اين را قبول داشته باشيم كه توده

ن مردم عقايد اشته باشيم كه ايهاي امپرياليسم ايستادگي بكنند؛ اگر اين را قبول دتوطئه

خواهيم مردم به طور متحد در اين مبارزه شركت بكنند، متفاوتي هم دارند؛ اگر مي

 رود وچنانچه قبول داريم كه اگر به وحدت مردم لطمه وارد شود انقلاب ما پيش نمي

ضربات خيلي جدي به آن وارد خواهد شد، بايد اين را هم درك بكنيم كه براي حفظ 

ت بايد عقايد ديگران را هم رعايت كرد. بايد به عقايد ديگران احترام نهاده بشود. وحد

اين امكان ندارد كه كسي بگويد بقيه طرز فكرها و جريانات حرفشان را نزنند؛ يعني 

جلوي دهنشان را بگيرند و بعد بگويند بياييد با همديگر وحدت داشته باشيم! اين كار 

 انجامد.يحتماً به تقابل و درگيري م

بنابراين، مسأله مهمي كه امروز در مقابل انقلاب ما و در مقابل پيشرفت انقلاب ما قرار 

دارد، اين است كه ما با اين گرايش مبازره بكنيم؛ با گرايشي كه بيش از همه به منافع 

فهمد كه منافع خودش زند و نسبت به منافع خودش ناآگاه است. نميخودش لطمه مي

تقلال در مقابل دشمن اصلي متوقف بر اين است كه تمام اختلافات، براي كسب اس

تمام اختلافات نظري كه وجود دارد، همه بايد با هم متحد باشند و با دشمن بجنگند. او 

كشد و هميشه هم در اين پروسه خواهد بود. كار خودش را به تقابل با ساير نيروها مي

تر و لاغرتر فشود و دائماً ضعيل با آن كشيده ميهر اختلافي با نيرويي پيدا بكند به تقاب

شود، تا آخر به زانو دربيايد. البته اين خيلي مهم است كه تأكيد بكنيم كه ساير مي
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نيروها، نيروهاي انقلابي، در صورتي كه به اين گرايش تمكين كنند و در صورتي كه 

لاً در مقابله به مثل بكنند، مث شود، آنها هم بياينددر مقابل فشارهايي كه به آنها وارد مي

اند. جنگ شركت نكنند، يا تبليغات عليه امپرياليسم راكنار بگذارند، كار اشتباهي كرده

اين يعني تسليم شدن در مقابل اين گرايش. اين روي ديگر اين سكه است. اين كار هم 

اينكه  يكند. نيروهاي ديگر به جابه نوبه خود ضربات خيلي جدي به انقلاب وارد مي

 هاي اصولي پيدا كنند تا مبارزه با امپرياليسم پيش برود. اگرمقابله بكنند، بايد شيوه

لاب ما را خود انقبيايند تقابل اصليشان را با اين طرز فكر قرار بدهند، اين كار خودبه

كند. در عين حال، اين را بايد باز هم تأكيد بكنيم كه اگر بخواهيم انقلاب تضعيف مي

ش برود و ما بتوانيم در مقابل اين خطرات مقابله بكنيم، بايد با اين گرايش مبارزه ما پي

كند كند فقط خودش انقلابي است؛ گرايشي كه فكر ميبكنيم؛ گرايشي كه فكر مي

 توانند با امپرياليسم مبارزه كنند كه عيناً مثل آنها فكر كنند.فقط كساني مي

تفاده كرده بوديد، اشكالي نداشت كه بيش از مجري: چون شما سابقاً كم از وقت اس

گرديم به آقاي بهشتي. چون قرار شد كه صحبت بر سر حد لازم صحبت كنيد. برمي

ه در كنم كمسايل روز باشد، و مثل اينكه صحبت قبلي شما تمام شد، حالا خواهش مي

 مورد آزادي، و مسايل روز، صحبتتان را شروع بفرماييد.

ايم. ما به دو ساعت و نيم است كه اين بحث را آغاز كردهبهشتي: خوب؛ نزديك 

حوصله داريم و آماده هستيم كه تا يكي دو ساعت ديگر، بلكه بيشتر، اينجا بنشينيم و 

ايم و ساعته، در اجتماعاتْ فراوان داشتهساعته، هفتبحث كنيم؛ چون ما بحثهاي شش

شود؛ ينندگان و شنوندگان تهيه ميعادت داريم. اما بحث اين است كه اين برنامه براي ب

آيا بينندگان و شنوندگان هم فرصت و حوصله دارند؟ و آيا در چهارچوب راديو و 

تلويزيون و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، چقدر مجال براي اين برنامه هست؟ 

 نعلاوه بر اين، در رابطه با مسائلي كه هنوز مربوط به زيربناي آزادي در مكتب و آيي

 طور كه آقايمقدس اسلام است، ما مطالبي داريم كه آنها را هم بايد بيان كنيم. همان
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پيمان تأكيد داشتند، من هم تأكيد دارم كه در يك جامعه متكي به يك نظام عقيده و 

اي مطرح كرد و به نتيجه شود يك مسأله را جدا از مسايل ريشهوقت نميعمل، هيچ

لازم از توضيحاتِ مربوط به مباني آزادي انسان در اسلام را رساند. ما بايد آن حداقلِ 

اينجا مطرح كنيم. بعد، در آن آخر كار آنها را به صورت يك اصول استنتاج شده بر 

، نوبتِ ها بگوييم كه بسيار خوبها و شنوندهاساس ديد خودمان تنظيم بكنيم و به بيننده

رويم سراغ تجزيه و ده اصل، ميديگر بر اساس اين سه اصل، اين چهار اصل، اين 

تحليل مسائل روز. ما هم علاقه داريم كه هر چه زودتر بحثها به مسائل روز برسد. اما 

اگر عجله بيجا به خرج بدهيم و زيربناي تحليل را روشن نكنيم، چه بسا اين مسائل را به 

خودم،  رصورت پراكنده مطرح بكنيم و به جايي نرسيم. اين بود كه بنده، بر حسب نظ

گونه انتخاب كردم كه اصول موضوعه را (كه هنوز مانده) مطرح كنم شيوه بحث را اين

القاعده هر يك از آقاياني هم كه در بحث شركت و بعد اين اصول را رديف كنيم. علي

كه  دانستگاه شنونده و بيننده ميكردند. آناند در پايان اين اصول را رديف ميكرده

شك وقتي با هم يكي نيست، و در كجا نظرها يكي است. بينظرات ما در كجا 

گوييم چند نفر يا چند گروه با هم اختلاف نظر دارند، معنايش اين نيست كه بر سر مي

ايم هر چيزي اختلاف دارند. ما كه اينك در برابر اين پروژكتورها و اين دوربينها نشسته

ت. در اينجا حتماً نقطه نظرهايي كه كنيم، اتفاق نظري داريم. اين معلوم اسو بحث مي

 كنند، آنها مشخصيكي باشد وجود دارد. مهم اين است كه نقطه نظرهايي كه فرق مي

بشود و در ادامه بحث، در تجزيه و تحليل مسائل و در تبيين مسائل جاري، بگوييم اينجا 

اي ري و آقتفاوت وجود دارد. ما الآن در اين بحثمان به اينجا رسيديم كه آقاي كيانو

جتماعي گوييم جبر افتاپور گفتند كه بلي، ما هم جبر اجتماعي را قبول نداريم و نمي

وجود دارد. اما دقت كنيد كه معناي اين سخن اين است كه ماركسيسم در يكي از 

اصولي كه از ابتدا بر آن تأكيد داشته و كارش را با آن شروع كرده، تجديد نظر كرده و 

خواستيم بحث . البته در حرفهاي خود ماركس هم هست. اگر ميآن را كنار گذاشته
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ادم. در دآوردم و نشان مياصولي و گسترده بكنيم، بنده عين متنهاي كاپيتال را مي

جاهاي مختلف با هم تناقض دارد. يا عين متنهاي مربوط به بعد از كاپيتال، از انگلس و 

گفتيم اينها با هم تناقص آورديم و ميديگران را هم در اختيار داريم؛ آنها را هم مي

س خواهيم بگوييم از اين پخواهيم بگوييم كه چه كسي چه گفته؛ ما ميدارد. اما ما نمي

چه بگوييم. اگر آقاي كيانوري به عنوان حزب توده و آقاي فتاپور به عنوان فدائيان 

كننده نتعييگويند كه قبول دارند جبر تاريخي وجود ندارد و تضاد طبقاتي خلق مي

نيست، بسيار خوب. اينها بايد روشن بشود و جلو برويم. چون شما گفتيد كه خيلي 

مسائل هست كه بين اسلام و سوسياليزم يكي است. اگر شما به عنوان مدير جلسه، از 

كرديد كه حالا كه قرار است مسائل بنيادي مطرح بشود، فقط در آقايان خواهش مي

يم. توانستيم به آن نتيجه اول برسنيم، شايد اين جلسه ميمورد مسائل بنيادي بحث ك

شد. ولي خوب، آقايان بر اساس آزاديي كه دارند روي يعني دور اول بحث تمام مي

 نقطه نظر خودشان بحث كردند.

هاي زيادي را يادداشت كرديم. حتماً آقاي پيمان هم يادداشت بسيار خوب، ما نكته

اند. اينها را هاي زيادي را در اين رابطه يادداشت كردههاند. خود آقايان هم نكتكرده

پسندم، بايد بعد روشن كنيم. ولي آنچه بنده به عنوان يك شركت كننده براي خودم مي

اين است كه مجالي باشد كه يكي دو مسأله ديگر را هم حداقل روشن كنيم و آنها را به 

شخص كنيم كه درباره اين صورت اصول درآوريم و براي بينندگان و شنوندگان م

چهار يا پنج نقطه نظر، ديدگاه هر كدام و موضع هر كداممان چيست. بعد بر اساس 

مواضع مشخصِ تعيين شده، اين حركت و اين بحث سازنده و روشنگر را ادامه بدهيم. 

 اين سليقه بنده است. 

ديگر نوار مثل اينكه اطلاع دادند كه  -خواهم همين را بگويم. مجري: بنده هم مي

 نيست و بايد جلسه را ختم بكنيم. دنباله بحث بماند براي جلسه بعد.

گيري خيلي فشرده از صحبت خود پيمان: به نظرم لازم است كه هر كدام يك نتيجه
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 بكند.

 كنم.مجري: هر كدام دو دقيقه. خواهش مي

لوژيك دئوكنم بايد در عين حال از اينكه بحث به مسائل صرفاً ايپيمان: من فكر مي

اند كه بحث ايدئولوژيك هم خواهيم بيني كردهوارد بشود پرهيز بكنيم؛ چون پيش

ضمن اينكه رابطه مكتب را بايد با واقعيتهاي عيني حفظ بكنيم. در هر مورد  -داشت، 

كنيم، بلافاصله بايد مصداق خارجي آن را هم عرضه بكنيم. وقتي ما كه بحث مبنايي مي

طلبي و استبداد فكري وجود دارد، بلافاصله مصداق و برتريجويي گوييم سلطهمي

شود؛ و خودمحور كه طلب است، خودمحور ميكند. فردي كه برتريخارجي پيدا مي

گرا زمبرد و جگويد فكر من برتر است، و بنابراين، آزادانديشي را از بين ميشد، مي

انديشد نبايد دش ميگويد كه جز آنچه خوكند و ميشود. جزميت را حاكم ميمي

وجود بيايد. اين جزميت خودش استبداد دارد و جلوي آزادي فكر، جلوي چيزي به

گيرد. ممكن است خود اين جزميت هيچ برخورد عقايد و رشد و تعالي فكر را مي

داري يا مالكيتهاي خاص پيدا نكند. ممكن است كه ارتباطي با سلطه طبقات سرمايه

نظر و قشري و دگماتيزم از اينجا منشأ د. جريانات تنگمنشأ آن چيزي ديگري باش

گيرد. بنابراين، در هر موردي بايد مصداق عيني خارجي آن را هم عرضه بكنيم تا مي

بينندگاني هم كه الآن ناظر اين بحثها هستند، از نقطه نظرهايي كه ما نسبت به مسائل 

ولوژيك والاّ چون بحث صرفاً ايدئ جاري و عيني داريم، بلافاصله بتوانند استفاده بكنند.

اش خيلي خيلي وسيع است، من نگران هستم كه از آن محور اصلي كه برخورد با دامنه

هاي اين تناقضات غير اصولي در جبهه مردم و مسائل جاري و درآوردن ريشه

برداشتهاي صحيح و ناصحيح از آزادي در انقلاب و جمهوري اسلامي است، خارج 

نرسيم. خواهشم اين است كه دوستاني كه جمع هستند اين نكته را شويم و به آن 

 كنند (كه حتماً لازم است) با مصاديق اجتماعي ورعايت كنند كه وقتي بحث مبنايي مي

 اش برخورد بشود، تا از آن تحليل روشني از جريانات روز در بياوريم.عيني
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بحث مشخص درباره  كيانوري: من هم در خاتمه بحث دور قبلم گفتم كه اگر به

آزادي در شرايط مشخص كنوني جامعه جمهوري اسلامي و همان مسائلي كه الآن 

مورد علاقه مردم است، بپردازيم، به نظرم براي توده مردم بهتر قابل فهم خواهد بود. 

چون براي توده مردم، به طور كلي، بحثهاي مجرد، انتزاعي و به لحاظ فكري بغرنج، 

از بحثهايي كه در ارتباط مستقيم با زندگي روزمره خودشان و با  دشوارتر خواهد بود

تاريخي خودشان است. در آن چهارچوب ما بهتر خواهيم  -تجربه روزمره اجتماعي 

 توانست همين نقطه نظرها را منعكس بكنيم.

كنندگان تقاضا دارم، اين است كه اگر به گفته اين يا چيز ديگري كه من از همه بحث

شود، به جمله دقيقي كه او گفته است استناد بشود. كننده استناد ميشركتآن دوستِ 

وقت به اين چون اگر استناد طوري باشد كه با آن چيزي كه گفته شده تطبيق نكند، آن

انجامد كه ما مجبور شويم توضيح بدهيم كه آقا مقصود من اين نبوده. من در دو مي

د كردم، جمله دقيق خودشان را يادداشت مورد كه به سخن آقاي دكتر بهشتي استنا

 كردم و استناد كردم؛ براي اينكه مبادا يك كلمه در آن يا در تفسير آن اشتباه بكنم.

فاسد شدن افراد، تابعي است از جبر «بهشتي: من اين جمله شما را يادداشت كردم كه 

 خواستم عين جمله را بخوانم، ولي وارد بحث نشدم.مي». اجتماعي موجود

 كيانوري: خوب، اين خيلي تفاوت دارد با اينكه من گفته باشم اصلاً با جبر مخالفم!

جتماعي تواند بر جبر اانسان مي«ايد كه اي ديگر گفتهبهشتي: اجازه بدهيد! و بعد جمله

 (5»...)مسلط شود، كه اگر فاسد

 يان كنيد.انيد بتواند بر جبر مسلط شود. اين دو تا را بايد با هم بتوبنابراين انسان مي

كيانوري: هر كدام از اين حرفها در جاي خودش و در چهارچوب خودش است. مثلاً، 

اين بياني كه آقاي دكتر پيمان كردند كه ممكن است يك انقلاب اقتصادي يا انقلاب 

ببينيد؛ ما  -طلبي آن انقلاب را فاسد بكند سياسي انجام بگيرد ولي زورگويي و قدرت

وجه به انقلاب اقتصادي و سياسي تنها نيست. آنچه ما طرفدارش چاعتقادمان به هي
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هستيم انقلاب كامل اجتماعي است. انقلاب كامل اجتماعي داراي عناصر مختلفي 

است، كه سه عنصرش عبارت است از انقلاب سياسي، يعني گرفتن قدرت از طبقات 

شود انقلاب. مي حاكم موجود و واگذاري و انتقال اين قدرت به طبقات محروم. اين

هاي مادي آن قدرت طبقات حاكم. و دوم، انقلاب اقتصادي؛ يعني از بين بردن پايه

 سوم، انقلاب فرهنگي.

خواهم، بحث مقداري منحرف شد، چون اصلاً بحث چيز ديگري مجري: معذرت مي

 خواستيد نتايجي را راجع به آن مسائل آزادي بيان كنيد.بود. شما مي

پذير مين است ديگر. ما معتقد هستيم كه آزادي در آن شرايط امكانكيانوري: خوب؛ ه

هاي محروم در يك جامعه طبقاتي، فقط با انجام هست. يعني، تأمين آزادي براي توده

يك انقلاب كامل اجتماعي، كه شامل انقلاب سياسي، انقلاب اقتصادي و انقلاب 

ه اين آزادي به معناي پذير است. فقط در اين صورت است كفرهنگي است، امكان

شود و بدون اين غير ممكن است. والاّ اگر ما هاي مردم تأمين ميكاملش براي توده

فقط بخواهيم شرايط اقتصادي را عوض بكنيم، كافي نيست. البته ما بين اين سه عامل، 

 تواند آنهاي ديگر را به دنبال خودشكننده قائل هستيم، كه ميبه عاملي مهم و تعيين

 اند. اين را در بحث آينده دنبال خواهيم كرد.بكش

 اي بفرماييد.كنم چند دقيقهكنند وقت كم است. شما هم خواهش ميمجري: اشاره مي

تواند خيلي مفيد باشد، وليكن بحثهاي مجرد تئوريك نياز به فتاپور: بحث امروز مي

ي آن گنجد. وقتوقت خيلي طولاني دارد، كه آن هم به نظر ما در حوصله بينندگان نمي

بحثها را به عرصه نظريات مشخص اجتماعي بياوريم، يعني در آنجايي كه مردم به طور 

تر بينند كه هر كس چه نظري دارد، آن بحثها خيلي مفيدتر و خيلي سازندهمشخص مي

شوند. اين به اين معني نيست كه اين بحثها را نخواهيم در وجه تئوريكش ادامه مي

آنها را مفيد ندانيم، وليكن از طريق تلويزيون، آن هم به اين شكل، در بدهيم يا اصلاً 

تواند تواند مورد استفاده قرار بگيرد، اين بحثها نميآن حدي كه بحثهاي مشخص مي
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ل تر برويم سراغ مسائمفيد باشد. به همين دليل هم تأكيد داشتيم كه هر چه سريع

نوع كه اصلاً آزادي را چگونه تعريف  مشخص انقلاب ايران. راجع به مسائلي از اين

 توانيم در جلسات بعد مفصل صحبت بكنيم.كنيم، ميمي

كنم طور كلي فكر ميدهيم. بهجا خاتمه ميمجري: خوب، بحثمان را در همين

گيري كلي از اين بحثي كه امروز داشتيم بندي و نتيجهتواند يك جمعكس نميهيچ

 گيريي بكنم باز ممكن است مورد اعتراضر نتيجهبكند، چون خيلي مشكل است. من ه

الاصول در اين ميان كانالي قرار بگيرم، چون بحث اصولاً ناتمام مانده است. ولي علي

پيدا شد كه در دو جهت انشعاب پيدا كرد و جلو رفت. و فهميديم كه اين قيود 

 ند تفاوتتوااجتماعي در نظر آقايان دست راست بنده و آقايان دست چپ بنده مي

 داشته باشد. خوب، آقايان دست راست من دست چپي هستند و اين طرف... 

اند. نه اند و نه چپبهشتي: و آقايان دست چپي شما هم دست راستي نيستند. نه راست

 شرقي و نه غربي! 

گيري كلي را بگذاريم براي جلسات بعد؛ چون من هر مجري: اجازه بفرماييد كه نتيجه

رسد. توانيم از اين جلسه بگيريم چيزي به فكرم نمياي ميچه نتيجه كنمچه فكر مي

ولي، به هر حال، اقدام صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در تحقق اين خواسته 

اجتماع امروز ما براي بحث آزاد و آشنا كردن مردم با مواضع مختلف سياسي 

بخصوص آن اطلاعيه  شود.كم آغاز ميايدئولوژيك احزاب و گروههاي مختلف كم

اي دادستان كل انقلاب اسلامي راهگشايي است براي تمام احزاب و گروههايي ده ماده

دانند، كه بدون كه خودشان را معاند و دشمن انقلاب و جمهوري اسلامي ايران نمي

ي در طور كه تأمين شده، با كمال آزادترس و بدون اينكه امنيتشان به خطر بيافتد، همان

ها شركت بكنند و با گروه ايدئولوژيك صدا و سيماي جمهوري اسلامي مكاتبه اين بحث

 بكنند و از اين موقعيت واقعاً استفاده كنند.

 

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (6جلسه دوم )

مجري: به نام خدا و با عرض سلام خدمت ملت مبارز ايران. در اين جلسه، به لطف حق 

را » آزادي، هرج و مرج و زورمداري«يرامون تعالي، دومين قسمت از برنامه بحث آزاد پ

كنيم. اگر به اولين قسمت برنامه ما توجه كرده باشيد، اطلاع داريد در آن آغاز مي

جلسه، به دعوت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران فقط چهار حزب و 

سازمان سياسي جواب مثبت داده بودند و براي بحث آزاد شركت كردند، كه عبارت 
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بودند از جنبش مسلمانان مبارز، حزب جمهوري اسلامي، حزب توده، و سازمان فدائيان 

خلق (اكثريت). ولي متأسفانه بقيه احزاب و سازمانها و گروهها، با وجود اينكه پيوسته 

ند، در دانانجام بحثهاي آزاد را كمال ايدئال براي پيشرفت و تعالي افكار در جامعه مي

ند و به دلايلي كه بايد حتماً به ملت ايران عرضه كنند، از اين برنامه ما شركت نكرد

كارسر باز زدند. اينجا تريبون آزاد است، و به گواهي تمام كساني كه شاهد اولين 

قسمت برنامه بحث آزاد بودند، نماينده هر حزب و سازماني، در كمال آزادي نظرات 

ي براي جوياين ترتيب هر گونه بهانهگذارد. به خودشان را مستقيماً با ملت در ميان مي

متهم كردن حكومت يا سازمان راديو و تلويزيون در مورد سانسور يا اختناق، از دست 

 شود.افراد و سازمانها و احزاب مختلف گرفته مي

من در اينجا، به نمايندگي از طرف صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، از همه 

توانند بدون هيچ كنم كه مياد دارند، دعوت ميكساني كه به روش بحث آزاد اعتق

گونه محظوري از اين تريبون استفاده كنند و در جمع ديگران به تشريح نظرات خود 

بپردازند. مخصوصاً كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي، در جهت تحقق اطلاعيه ده 

 ت در اينداند كه امكان شركاي دادستاني كل انقلاب اسلامي، خود را موظف ميماده

رويم به سراغ بحثها را به همه گروهها، سازمانها و احزاب بدهد. بعد از اين مقدمه مي

اصل برنامه، يعني قسمت دوم بحث آزاد درباره آزادي، هرج و مرج و زورمداري، كه 

شود. من به ترتيب با شركت نمايندگان چهار حزب و سازمان سياسي برگزار مي

، از الله پيمانكنم: آقاي حبيبحزاب و سازمانها را معرفي مينمايندگان اين گروهها و ا

جنبش مسلمانان مبارز؛ آقاي سيدمحمد حسيني بهشتي، از حزب جمهوري اسلامي؛ 

آقاي نورالدين كيانوري، از حزب توده؛ و آقاي فتاپور، از سازمان فدائيان خلق 

گذشت به اطلاع  اي را از آنچه در جلسه اول(اكثريت). براي ادامه بحث خلاصه

 رسانم.بينندگان عزيز مي

در جلسه گذشته، پس از مقدماتي، بحث ما به اينجا كشيد كه آقاي كيانوري گفتند، 
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آزادي و اصولاً هر مقوله سياسي يا اجتماعي، جز ر چهارچوب تضاد طبقاتي معنا ندارد. 

 است. آقاي پيمان همدار و رنجبر از هم مجزّا يعني، به عقيده ايشان، آزادي براي سرمايه

تقريباً به نوعي به اين مسأله معتقد بودند و آزادي را تابع تضاد طبقاتي دانستند، ولي 

داشتند. ايشان مسأله در بند كشيدن جنبه روحاني و معنوي قضيه را هم از نظر دور نمي

شيطان نفس را به عنوان كنترل كننده آزادي مطرح كردند. آقاي فتاپور هم نظرياتي 

قريباً مشابه آقاي كيانوري داشتند و مسأله آزادي سياسي را از دموكراسي جدا كردند ت

تواند آزادي را از قيود اجتماعي مجزا بكند، برشمردند. ولي آقاي و موانعي را كه مي

وجه مقيد به جبرهاي تاريخي و اجتماعي نيست، بهشتي معتقد بودند كه انسان به هيچ

آن قيد بشورد و تمام ضوابط را به هم بزند. مثال بارزي كه تواند در مقابل بلكه مي

اي فرمودند كه ايشان زدند همان پيروزي انقلاب اسلامي ايران بود. مخصوصاً جمله

انسان در راستاي تاريخ هميشه نوآفرين است. يعني در حقيقت همان مشكلي را كه 

ا آن ان از جبر جامعه بسوسياليزم علمي، به قول آقاي كيانوري، در تبعيت جبري انس

مواجه است، آقاي بهشتي با عنوان كردن تقيّد انسان به خدا حل كردند، و گفتند كه 

عي تواند به معناي واقاگر انسان خودش را اسير و برده و محكوم قوانين زميني نكند مي

 آزاد باشد. آقاي پيمان براي آزادي انسان دو قيد قائل شدند، كه اولي داشتن معرفت و

 آگاهي است و دومي مبارزه با موانع خارجي يا آزادي از وابستگيهاي ظالمانه خارجي.

كنم. تعريفي را كه آقاي بهشتي از آزادي انسان كردند، من يك بار ديگر تكرار مي

ايشان فرمودند، آزادي براي انسان بايد بر اين اساس تعريف شود كه انسان شدني است 

خواهيم انتخابگر و خودساز. ما در اين جلسه مي مستمر و پويشي است خودآگاه،

مختصات آزادي را در ايدئولوژي اسلام و ماركسيسم تعيين كنيم تا پس از آن به 

مصداقهاي سياسي آزادي در اين دو جريان ايدئولوژيك برسيم. سؤال اين است كه آيا 

م يا از طرف سدر فلسفه تضاد طبقاتي و در روند ماترياليسم تاريخي، يعني در ماركسي

ديگر در اسلام، اصولاً فارغ از اين مقدماتي كه عرض شد، آزادي به معني ملموس 
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 پرسم.وجود دارد يا خير؟ من اولين سؤال را به همين عنوان از آقاي بهشتي مي

بهشتي: بسم اللّه الرحمن الرحيم. با درود و سلام بر همه بينندگان و شنوندگان برنامه. 

اي وترابي مطرح كردند كه براي پاسخ به آن، ناچار هستم بر طبق شيوهسؤالي را آقاي اب

ر اصول ام، بار ديگكه در بحث در رابطه با مطالبي كه خودم بيان آنها را به عهده گرفته

بيني اسلامي و نظام عقيده و اسلام مطرح بكنم، تا به زيربنايي اصل آزادي را در جهان

 خوانم.رسم. من به طور خلاصه اين اصول را ميدنبال آن بتوانم به پاسخ سؤال ب

يك) انسان شدني است، صيرورتي است، پويشي است، حركتي است خودآگاه، 

اش محيطآگاه، خودساز، محيطساز، و انتخابگر، كه بر اساس انتخاب آگاهانه و آزادانه

و ند كسازد و هم در تغيير ساخت محيط طبيعي خود دخالت گسترده ميهم خود را مي

 سازد.محيط اجتماعي خود را مي

دو) محيط اجتماعي هم ساخته شده انسان است و هم در ساخت او نقش دارد. ولي در 

 اين ساختن متقابل، اصلْ انسان و خودسازي دروني اوست.

سه) بنابراين، انسان نه محكوم جبرطبيعي است، نه محكوم جبر اجتماعي و تاريخي، 

وجود وديتهايي كه طبيعت يا نظام اجتماعي برايش بهبلكه به هر حال در برابر محد

آورد قدرت حركت مخالف دارد. بدين ترتيب يكي از بزرگترين ويژگيهاي انسان مي

 كننده، و اين صرفاً يك حق نيست، بلكه يكاين است كه براستي آزاد است و انتخاب

 شود.تر ميتهو پيشرفتر واقعيت هم هست، كه انسان هر چه بيشتر به آن بپردازد، گسترده

چهار) در رابطه با انسان، يعني فرد و جامعه و اصالت فرد و اصالت جامعه، ما معتقد به 

نقش متقابل فرد و جامعه هستيم، اما با تأكيد بر نقش فرد به عنوان مبدأ. پيشتازاني كه 

هاي حركت كنند و قدرت درك درد و رنج و آرمانها و زمينهحركتها را آغاز مي

توانند آنها را به حركت درآورند و با كمك آنها جريانهاي ها را دارند، ميودهت

وجود آورند كه اين جريانها روي بسياري از افرادي كه ديرتر آگاه اجتماعي نويي را به

كنند. اين گذارند و آنها را با خود همراه ميآيند اثر ميشوند و به حركت درميمي
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اند با ز، السابقون السابقون، و نقش آنهايي كه توانستهنقش فرد، نقش افراد پيشتا

خودسازي، آگاهي خودشان را بيشتر و بالاتر ببرند، در ايجاد حركتها و به حركت در 

ها، از مسايل مهمي است كه ما در فهم مسأله آزادي خيلي تر كردن تودهآوردن و آگاه

آيد و وجود ميها بهاينها و توده اي كه بعد ميانروي آن تكيه داريم. همچنين بر رابطه

ها را به عنوان افراد آگاه و شيفته يك جريان به ميدان نبرد سازنده اجتماعي باز توده

كشد، تكيه داريم. روي اين هم تكيه داريم كه به هر حال در اين جريان آنچه خيلي مي

 وجودبه مهم است اين است كه افراد از روي آگاهي و خصلتهايي كه براي خودشان

توانند حركت داشته باشند؛ دهند، ميآورند و در آنها زمينه دارد و به آن رشد ميمي

مينه شده در زحركت آزاد آگاه، فارغ از وابستگيهاي طبقاتي، فارغ از مسايل گفته

آيند تا تضادها را از بين ببرند و جامعه اسلامي توحيدي را تضادهاي طبقاتي. اينها مي

توان اين نقش و اين شود، پديد آورند. نميي ارزشهاي الهي، يگانه ميكه بر محورها

تحرك و اين انبعاث آنها را با مسايل طبقاتي و تضادهاي طبقاتي توجيه كرد. بنابراين، 

كننده تغييرات دروني يا دشوار كننده آن. از اين محيط اجتماعي نقش دارد: نقش آسان

شود به وضع محيط اجتماعي به فلاح، نميرو، در هدايت كلي يك جامعه به سوي 

طور اعتنا بود و گفت هر فردي خود را بسازد تا جامعه ساخته شود. نه؛ اينكلي بي

نيست. اين شعار كه هر فردي خود را بسازد تا جامعه ساخته شود، شعاري نيمه اسلامي 

د را قش خوهر فردي خود را بسازد و در ساختن محيط نيز ن«است؛ تمام اسلامي نيست. 

اين شعار اسلامي است. به اين ترتيب مسأله امر به »: ايفا كند تا جامعه ساخته شود

 شود.معروف و نهي از منكر به عنوان يك مسأله بسيار مهم مطرح مي

شود. پرسيديد آيا در پنج) اينجاست كه آزادي افراد در زندگي اجتماعي محدود مي

گوييم، آزاديهاي اجتماعي اندازه وجود دارد. مينظام اجتماعي اسلامي آزاديها تا چه 

شود. ديگر از آزادي مطلق، يعني آنارشيسم و هرج و مرج، خود به خود محدود مي

توان در اسلام و نظام اسلامي سخن گفت. در نظام اسلامي آزاديهاي اجتماعي نمي
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 كند. اين محدوديتها چه هستند؟حدودي دارد و محدوديتهايي پيدا مي

( ۰آيند دو ريشه دارند. وجود ميمحدوديتهاي قانوني كه در نظام اسلامي بهشش) 

اينكه آزادي يك فرد تا آنجا اعمال شود كه به آزادي ديگران ضربه نزند. اين قيد در 

آنارشيسم وجود ندارد، ولي در آزادي اسلامي وجود دارد. اين قيد حتي در آزادي 

يم كه گويند، ما معتقدگويند. آنان ميم همين را ميليبراليستي هم وجود دارد. ليبرالها ه

آزادي فرد در يك جامعه ليبرال بايد تا حدي باشد كه به آزادي ديگران لطمه نزند. 

كنند. عمل كردن بحث ديگري است؛ ولي در مقام گفتن گويند ولي عمل نميالبته مي

ها را براي كند و زمينه( آزاديهايي كه محيط را فاسد مي۲گويند. و در مقام بينش مي

ني شود. يعكند، اين آزاديها هم در نظام اسلامي گرفته ميرشد فساد در جامعه آماده مي

شود كه مطابق ميل و هوا و هوس خودشان و هر جور دلشان به انسانها اجازه داده نمي

آور خواهد زندگي كنند. مثلاً بيايند در خيابان، يك ترانه بسيار چندشمي

قا، ما كند بخوانند. بگويند آاي را كه انسانها را به سوي ابتذال تحريك ميندهفاسدكن

خواهيم گوش كنيم، بزنيم و برقصيم؛ آزادي گذاريم، مياين ترانه را در خيابان مي

شود كه در اعمال آزادي مشخص است! نه؛ اينجا در نظام اجتماعي اسلامي گفته مي

اينكه  كنند. چرا؟ برايد. اينجا برايتان مرز معين ميتوانيد پيش برويخود تا اينجا نمي

اين نوع آزادي زمينه اجتماعي را براي آسانتر شدن نفوذ فساد در انسانهاي ديگر و به 

سازد، و اسلام و نظام اسلامي بايد در هدايت بيراهه كشاندن انسانهاي ديگر آماده مي

 اجتماعي و در اداره جامعه مواظ اين انحراف باشد.

چيزي كه بنده به دنبال اين اصول، كه امشب به طور فشرده بيان كردم تا زودتر برسيم به 

نند، كخواهم با آقايان كه از مبناي ماركسيستي بحث ميبحثهاي بعدي خودمان، مي

پرسم تا آقايان به آن جواب بدهند. مطرح كنم، چيزي است كه به عنوان يك سؤال مي

ن وجود آوردنظام ماركسيستي، كه آقايان در صدد بهسؤال اين است كه آيا در يك 

آن هستيد، به افراد در رابطه با مسائلي كه در بحث جلسه گذشته مطرح كرديد چقدر 
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دهيد؟ آيا در يك جامعه ماركسيستي مذهب آزاد است؟ تبليغ مذهب آزاد آزادي مي

احزاب ضد  كيلداري، آزاد است؟ تشاست؟ تبليغ افكار ضد ماركسيستي، مثلاً سرمايه

اي ماركسيستي به آزادي معتقديد؟ ماركسيستي آزاد است؟ تا چه اندازه شما در جامعه

كنيد، اولين مسأله مهم اين است كه هر فردي نشينيد و صحبت ميچون وقتي اينجا مي

ام اش حرف بزند. يعني بايد ببينيم واقعاً آن نظبراستي و صادقانه طبق آن مبادي فكري

كند، اگر روي كار بيايد تا چه اندازه اين آزاديهايي او دارد آن را تبليغ مي اجتماعي كه

كند. چون آقايان اصرار داشتند ما زودتر از شود تحقق پيدا ميكه از آنها صحبت مي

يان كنم خواستم ببحثهاي كلي به سوي بحثهاي عيني برويم، بنده آن اصولي را كه مي

 م وارد بحثهاي عيني اجتماعي بشويم.توانيبرشمردم. از اين طريق مي

مجري: آقاي بهشتي يازده دقيقه صحبت كردند. آقاي كيانوري، سؤال را آقاي بهشتي 

 كنم. توانيد جواب بدهيد. خواهش ميمطرح فرمودند. شما هم مستقيماً مي

كيانوري: البته به من اجازه خواهيد داد كه اول صحبت خودم را بكنم و بعد هم در 

د به آن سؤال جواب بدهم. چيري كه براي ما مطرح است عبارت است از جاي خو

؟ هر كنيممسأله آزادي در جامعه كنوني ايران. ما از چه مبنايي با اين مسأله برخورد مي

حزب سياسي بايد اين را روشن كند و صادقانه مسائل و نظريات خودش را مطرح بكند. 

م ظاهراً در اين باره كمبودي نداريم. ولي دهد و ما هاين را جريان تاريخ نشان مي

درباره آن اعلام اصول و نظريات، نظريات ما اين است كه انسان به طور كلي در محيط 

( ۰زندگي خودش با دو جريان و با دو پديده خارج از شخص خودش مواجه است: 

عه ( جامعه انساني كه دور اوست و او در آن جام۲كند، طبيعتي كه او را دوره مي

كند، داراي يك رشته مناسبات است. منظورم مناسبات فرد با طبيعت و زندگي مي

مناسباتش با جامعه انساني است. در اين صحبتهاي آقاي بهشتي تا حدودي مطالبي كه ما 

معتقد هستيم، در همان جهتي كه ما به آن معتقد هستيم گفته شد. مثلًا اينكه محيط 

سازد. ما كاملًا با اين سخن موافقيم. ولي سان را مياجتماعي ساخته انسان است و ان
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انسان، در اينجا انسان تكِ فرد نيست. به عقيده ما اين انسانِ تاريخي است كه محيط 

سازد و ساخته محيط اجتماعي هم هست. انسان تك هم در همين اجتماعي را مي

لاف، را بسازد. بر ختواند يك نفري محيط اجتماعي گيرد، منتها او نميشرايط قرار مي

جمعي، يعني توده و تمام آن خلقها، هستند كه ما معتقد هستيم كه انسان به طور دسته

د در موارد تواننتوانند تأثير داشته باشند. آنها ميسازند. البته قهرمانان ميتاريخ را مي

ند. آنها تمعيني اثر مثبتي در جريان داشته باشند. ولي قهرمانان خودشان ساخته جامعه هس

ساخته حركت جامعه هستند. همين قهرمانها ممكن است در يك دوره تاريخي هزار 

باشند؛ اي موجود نوجود نيايند. منظورم اين نيست كه افراد برجستهسال هم بگذرد و به

مهيا  اي در حركتي بشوندگويم چه بسا شرايط براي اينكه افرادي قهرمان يك جامعهمي

ود شهاي بسيار زيادي مييخهاي جوامع و كشورهاي مختلف نمونهنباشد. در تمام تار

م اش صحبت بكنيتوانيم دربارهبراي اين پيدا كرد. در جامعه خود ما هم همين الآن مي

 كه اين امر به چه شكلي وجود دارد.

تر از اماي است عبنابراين، آنچه ما معتقد هستيم اين است كه جامعه انساني يك پديده

نسانها. جامعه جمع حسابيِ انسانها نيست. جامعه انساني يك سلسله قوانين تك اتك

تكامل خاص خود دارد كه اين قوانين تكامل مثل قوانين طبيعت قانونمندانه است و 

هرج و مرجِ آن شكلي در آن نيست. مثلاً، آزادي از استثمار را در نظر بگيريد. الآن 

عه بشري حكمفرماست. در اين هزاران سال هزاران سال است كه اصل استثمار در جام

اند. آنها خواستند عدالت قائدهاي بسيار بزرگي پيدا شدند، كه انبياء از آن دسته

وجود بياورند و اين غارت و زورگويي و فشار طبقات ستمگر را به اجتماعي را به

ير نشد. اگر پذبينيم كه اين امر در طول تاريخ امكانستمكشان از بين ببرند. ولي ما مي

هاي مردم توانستند موفقيت كوچكي پيدا بكنند، خيلي موقت هم در اينجا و آنجا توده

بود. يعني، چون نظام اجتماعي عوض نشد و چون آن خاصيت طبقاتي جامعه تغييري 

پيدا نكرد، پس از مدت خيلي كوتاهي همان روابط دومرتبه برقرار شد. بدين ترتيب 
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ر شد كه پس از هزاران سال تازه در جامعه بشري اين امكان گوييم چطواست كه ما مي

شود كه اصل استثمار فرد از فرد واقعاً از بين برود؟ چه چيز باعث شده است كه پيدا مي

سال پس از ظهور حضرت  ۰9۱۱بعد از دو هزار سال از حضور حضرت عيسي و 

ن بردن استثمار ودند، محمد، صلي الله، كه هر دو طرفدار جدي عدالت اجتماعي و از بي

تازه در جهان يك چنين امكاناتي در اين شصت يا هفتاد سال پيدا شود؟ به نظر ما يك 

دوران تكامل تاريخي ضرورت داشته است. اين همان چيزي است كه ماترياليسم 

دهد. و قبل از اين تاريخ، امكان از بين رفتن كند و توضيح ميتاريخي تشريح مي

رد وجود نداشته است. ما قيامهاي زيادي داريم؛ قيامهاي دهقاني در استثمار فرد از ف

تاريخ شرق و غرب كه عليه مالكيت فئودالي بوده، ولي پس از مدت كوتاهي با 

شكست روبرو شدند و مالكيت فئودالي دومرتبه تثبيت شد. چرا؟ براي اينكه شرايط 

اسبات ت بود تا وقتي كه منبراي از بين رفتن مالكيت فئودالي آماده نبود. اين وضعي

اجتماعي جديدي در جامعه پيدا شد. در نتيجه تلاش بشر براي مبارزه با طبيعت و براي 

وجود وجود آمد. بشر شيوه توليدي جديدي را بهزندگي بهتر، شكل توليد صنعتي به

وجود آمدند، و اين طبقات جامعه گور فئوداليسم را آورد؛ طبقات جديدي در جامعه به

 دند.كن

 خواهم، يك مقداري منحرف شد...مجري: آقاي كيانوري، معذرت مي

 كيانوري: عين همان صحبت بود!

 مجري: مضمون اصلي بحث ما آزادي بود.

گوييم كه انسان در اين تاريخ در شرايط جبر كيانوري: خوب، ما هم همين را مي

كه  تا با قيام، به چيزيدهد اجتماعي قرار گرفت. يعني شرايط اجتماعي به او اجازه نمي

خواهد برسد. امام خميني در صحبتي كه روز تولد امام دوازدهم فرمودند دلش مي

چيزي را گفتند كه بسيار مهم است. ايشان گفتند كه انبياء نتوانستند در دوران خودشان 

به هدفهايي كه تلاش خود را براي رسيدن به آن آغاز كردند برسند. آن هدفها هنوز در 
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 (7مع اسلامي و جوامع مذهبي تحقق نيافته... )جوا

سال  ۰9۱۱... اين شد كه بالاخره معاويه در جامعه مستقر شد. براي چند سال؟ براي 

سال اين امكان پيدا شد كه  ۰9۱۱ها در جامعه اسلامي حكومت داشتند. پس از معاويه

ت. هنوز هم از بين ها را دور ريختند. هنوز هم بقاياي معاويه در جامعه ما هسمعاويه

 ۰9۱۱ناپذير نشده است. ولي اين كار پس از نرفته است. هنوز به طور قطع بازگشت

ساله تاريخ بشري ضروري بوده است براي ۰9۱۱سال ممكن شد. چرا؟ چون اين تحول 

وجود آمدن آن عدالت اجتماعي و آن شيوه، اينكه اين امكان پيدا بشود كه شرايط به

ترتيب ما، با همين روشني، اصولي را كه به آن معتقد هستيم تكرار  پيدا بشود. به اين

 كنيم.مي

خواهد آزاد باشد. انسان حق آزاد بودن دارد. ولي انسان در جامعه طبقاتي، زير انسان مي

جبر قوانين جامعه طبقاتي قرار گرفته است و تا وقتي كه جامعه طبقاتي و طبقات ستمگر 

كند، به عنوان عامل ها را محدود ميكه آزادي او و آزادي تودهرا از بين نبرد، اين جبر 

م هاي محروماند. به اين ترتيب لازمه آزاد شدن تودهتعيين كننده در جامعه باقي مي

عبارت است از انقلاب اجتماعي براي از بين بردن و پايان دادن به حاكميت طبقات 

صر اولش عبارت است از انقلاب ستمگر. اين انقلاب اجتماعي سه عنصر دارد، كه عن

نچه ما با آ -سياسي؛ يعني انقلاب براي سرنگون كردن قدرت دولتي طبقات ستمگر 

انقلاب كشور خودمان انجام داديم و رژيم طاغوتي شاه را سرنگون كرديم. ولي اين 

بدهد، و لذا  ايكافي نيست. انقلاب سياسي بارها در تاريخ رخ داده ولي نتوانسته نتيجه

س از مدت كوتاهي دومرتبه نظام گذشته تكرار شده است. پايه آن نظام ستمگر، پ

اقتصادي است؛ يعني مالكيت بر وسايل توليد، مالكيت بر وسايلي كه انسان به وسيله 

تواند زندگي خودش را تأمين بكند. لذا بايستي در پي آن انقلاب سياسي، آنها مي

ادي بلافاصله بعد از انقلاب سياسي نيايد، انقلاب اقتصادي بشود. اگر انقلاب اقتص

رود. و بعدش هم انقلاب فرهنگي است، براي تغيير دادن آن انقلاب سياسي از بين مي
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اثري كه حاكميت طبقات ستمگر و حاكميت طبقاتي، در طول هزاران سال روي 

ه شود به آن چيزي كانسانها، و حتي روي طبقات محروم گذاشته است. اين مربوط مي

آقاي پيمان هفته گذشته، در جلسه گذشته، درباره ساختن انسانها و لزوم ساختن معنوي 

انسانها گفتند. آن انقلاب فرهنگي است كه پس از انقلاب سياسي و انقلاب اقتصادي 

العاده قويِ شود و دورانش هم طولاني است، چون بيرون كشيدن اين اثرِ فوقمي

ان و كار امروز و فردا نيست. اين آن خطوط كلي ساله جامعه طبقاتي كار آسهزاران

 بحثي است كه ما اعتقاد داريم. 

مجري: خيلي ممنون. شما هم در حدود ده دقيقه و چهل و پنج ثانيه صحبت كرديد. 

جالب اين كه براي اولين بار بود كه از قول آقاي كيانوري نام حضرت محمد (ص) را 

 شنيديم!

 وقت...گزاريم و هيچحترام ميكيانوري: ما هميشه به مذهب ا

كند كه آقاي كيانوري واقعاً از نظر انساب و مجري: خوب، اين حرفها را تأييد مي

 اعتقادش...

ها نكنيد! ما براي مذهب احترام قائليم. كيانوري: اين به آن مربوط نيست. از اين شوخي

زرگ نقلابي ببراي شخصيتهاي بزرگ مذهبي احترام قائليم. ما حضرت محمد را يك ا

 اند.ها تأييد كردهدانيم. انقلاب محمد را همه ماركسيستمي

مجري: ولي آقاي كيانوري، شما فرموديد رسالت انبياء در طول تاريخ چندان ميسر 

يخ هم بزنند، بلكه بايستي حتماً آن جبر تاراند روابط قبلي را بهنشده و آنها نتوانسته

 يد كه جنبش پرولتاريا جنبش اكثريت است. ما اينگوحكمفرما باشد. مثلاً ماركس مي

جا نديده بوديم. اخيراً بود كه ديديم جنبش پرولتاريا جنبش بود، و آنهم در را هيچ

كشور لهستان. ولي ديدم كه اين جنبش پرولتاريا، كه اكثريت هم بود، عليه نظام 

توان بر تا حدودي نميهم زد. اين را سوسياليستي بود! يعني آن روند جبري تاريخ را به

دا فرماييد اين روند بايد ادامه پياساس آن جبريتي كه شما براي تاريخ معتقديد و مي
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 كند، توجيه كرد.

شود كه شما كيانوري: بايد وقت داده شود كه من جواب اين سؤال را بدهم. اين نمي

 سؤالي را وسط هوا مطرح بكنيد ولي ما وقت جواب نداشته باشيم...

رسد و شما جواب خواهيد داد. نوبت آقاي دكتر پيمان است. حتماً به شما مي مجري:

 چون فعلاً سؤالي مطرح نيست، چنانچه نظري داريد مطرح بفرماييد.

پيمان: من فقط يك اعتراض دارم، و آن را جزء وقت من حساب نكنيد. به شما اعتراض 

 دارم.

 مجري: به بنده!

يري گويم)، تفسظرهاي افراد (لااقل من در مورد خودم ميپيمان: بله. شما در بيان نقطه ن

 دهيد كه دقيقاً با سخن آنها منطبق نيست. ارائه مي

 فرموديد!مجري: در ذكر خلاصه بحث؟ خوب بود كه مي

بنديها هم تا توانم حرف شما را قطع كنم. شما در جمعپيمان: خوب، من كه نمي

طوري كه اگر بينندگان صحبتهاي قبلي ما را طرفي خارج شديد، به حدودي از جاده بي

ه كنند انحرافي است. اين است كه اجازنشنيده باشند، برداشتي كه از صحبتهاي ما مي

اي ارائه بدهيد صحبتها را خودشان مستقيماً بشنوند. اگر هم قرار است كه شما خلاصه

 بدهيد، لااقل عين جملات ما و دقيقاً همان باشد. خيلي ممنون.

ا در تعريف اي ربندي كرده باشم، نكتهبراي اينكه فقط صحبتهاي دفعه قبل را جمعمن 

گويم. گفتم كه آزادي جوهر وجود انسان است و حركت انسان هم از جبر آزادي مي

به آزادي است. حركت تكاملي انسان هم حركتي است به طرف آزادي؛ چون به طرف 

بندهاي اسارت غريزه، طبيعت و مناسبات جامعه  رويم؛ چون انسان بايد دائماً ازاللّه مي

تواند آزاد باشد، منتها براي اين كار بايد مبارزه كند و و تاريخ آزاد بشود. پس انسان مي

 چون برخوردهايي -توانيم اينجا بايد بندها و موانع آزادي را از پيش پا بردارد. ما نمي

ما بخصوص روي مسأله تضاد به كه آقاي بهشتي در مورد مسائل اجتماعي كردند و ش
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 توانيم تضاد بين نفس شيطاني،عنوان وجه افتراق انگشت گذاشتيد. ما چگونه مي

شود چنين هاي شيطاني، در درون فرد، و آن روح الهي را نديده بگيريم؟ ميوسوسه

 كشد؟ چطور...طلبي ميچيزي؟ چه چيز است كه ما را به طرف تجاوز و زياده

 آقاي ابوترابي [مجري] است ديگر؟ بهشتي: منظورتان

به  توانيم اين تمايل و وسوسهپيمان: بله، ايشان برداشت كرده بودند. بله. ما چطور مي

طلبي را در وجود انسان نبينيم؟ [انسان فقط وقتي جويي و زيادهطرف تجاوز و سلطه

تقوا  هشود كه] بتواند جلوي آن را بگيرد و بر خودش مسلط بشود. يعني بموفق مي

برسد و در عين حال، تمايل به طرف تعالي و تعاون و اشتراك با انسانهاي ديگر و 

جويي داشته باشند. اين دو امر همدردي و برابري (يعني به طرف خدا رفتن)، و تعالي

واقعيت دارند. پس اين كشمكش در ما هست و در همه متون و فرهنگ اسلامي، 

ن در جامعه هم هست. وقتي كه يك نيروي خورد. انعكاس ايسراسر به چشم مي

و  گيرددست ميگيري را بهشود، قدرت و ابزار توليد و تصميممتجاوز مسلط مي

كند. در اين حالت، جامعه، جامعه استثماري اش را حاكم ميتمايلات تسلطجويانه

 رشود. اگر، بر عكس، كساني بيايند قدرت را دشود؛ طبقاتي ميشود؛ استبدادي ميمي

 اختيار بگيرند كه معتقد به برابري انساني باشند، تقوا داشته باشند، يعني بر نفسشان مسلط

باشند، به همدردي و اشتراك و به حاكميت اللّه معتقد باشند نه به حاكميت افراد، در 

شود. پس، در جامعه هم اي برابر و آزاد و توحيدي مياين صورت مسلماً جامعه، جامعه

جويند، وجود دارد، اما به چه شكل؟ به شكل تضاد بين كساني كه سلطه آن تضاد درون

خواهند جامعه را آزاد دنبال تمركز قدرت و زورند، و كساني كه مياستثمارگرند، به

كنند، برابري و عدالت را برقرار كنند، تا فقط اراده اللّه حاكم باشد. ما اين تضاد را در 

اهيم خوبينيم. يك واقعيتي است. اما اكنون نميمي بينيم؛ در جامعه همتاريخ هم مي

بحث تاريخ بكنيم، چون بحث مفصلي است. ما معتقديم براي اينكه آزادي انسان تحقق 

اجتماعي  گيريم. مناسباتپيدا بكند، بايد با دو مانع مبارزه كند. ما مبنا را درون انسان مي
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ند. شوسانهايي كه حاكم ميهم تجلّي وضعيت دروني انسان است؛ وضعيت دروني ان

هاي خود مبارزه كنيم و بر آنها مسلط مبناي داخلي يعني اينكه ما بتوانيم با وسوسه

ته جويي داشجويي، و برتريخواهي، سلطهطلبي، فزونشويم. اگر من تمايل به زياده

كنم. پس مبنا درون است و باشم، هر جا موقعيت مناسبي پيش بيايد آن را اعمال مي

بينم جو و متجاوزي باشم، وقتي كه ميط بيرون. يعني چه؟ يعني اگر من انسان سلطهشر

نحصار گيرم؛ ااي در اختيار بگيرم، فوراً ميتوانم زمين اضافهاوضاع جوري است كه مي

توانم ديگران را خفه آورم. اگر ديدم صاحب قدرت سياسي هستم و ميوجود ميبه

توانند به انجام خواهم داد. من و آن گروهي كه مي بكنم تا حرف نزنند اين كار را

 كنيم. بنابراين، هم در ثروتقدرت برسند، چنانچه زمينه خارجي فراهم باشد، چنين مي

روم. پس جامعه به صورت تسلط طبقات و هم در قدرت به طرف تمركز و انحصار مي

خارجي؛ يعني، شود شرط آيد. اين ميدار يا صاحب ثروت درميقدرتمند و سرمايه

شرايط خارجي براي بروز تمايلات تجاوزگر نفس، تمايلات شيطاني مناسب است. اگر 

تواند ظهور يابد. فرض كنيد كه اصلاً پول شرايط خارجي مساعد نباشد، اين تمايل نمي

اضافي در كار نباشد و من جز به اندازه شكمم نتوانم پول دربياورم. در اين صورت من 

توانم تجاوز بكنم، گرچه متجاوزم و تا فرصت پيدا اوزي باشم، نمياگر هم آدم متج

بكنم اين كار را خواهم كرد. پس، يكي شرط بيروني است، و يكي مبناي دروني انسان. 

 شود.اينجاست كه اختلاف ما با برداشت ماركسيستي روشن مي

 مجري: آقاي پيمان، بنده هم غير از اين عرض نكردم. 

ود. ما شدهم. اختلاف ما با ماركسيستها از اينجا شروع ميتوضيح مي پيمان: به هر حال

جويانه گوييم براي مبارزه با موانع آزادي، بايد با روابط و مناسبات استثماري و سلطهمي

ار هم بهم مبارزه شود. ولي اين كافي نيست، چون مبنا در درون انسان است. اگر ما يك

طلبان كنار بروند و جامعه برابر داران و قدرتسرمايه جامعه را از سلطه آزاد بكنيم و

ا يعني اگر كساني كه خودشان حتي ب -شود، ولي مبناي دروني را اصلاح نكرده باشيم، 
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لتها يا جويي و استكبار باشند و خصكنند، به نحوي اسير برترياين مناسبات مبارزه مي

 -كند، ين كسي درست فكر نمنظري معرفتي داشته باشند و فكر كنند جز خودشاتنگ

شود. دقت كنيد كه حتماً لازم نيست كه انسان وابسته به دوباره آن مناسبات احياء مي

مال باشد. انسان ممكن است به قدرت وابسته باشد. كسي ممكن است پول اضافه 

نخواهد؛ به اندازه شكمش هم بيشتر نخواهد، ولي از اينكه بر دنيا حكومت بكند لذت 

خودش  كرد، بلكهاي كه با قدرت حمايتش ميشايد هيتلر، نه به عنوان آن طبقهببرد. 

طلبي در او حاكم بود. يا شخصاً، صاحب ثروت و سرمايه خصوصي نبود، ولي قدرت

در شخصيتي مثل استالين، يا نظاير آنها. در تاريخ فراوانند كساني كه بدون اينكه وابسته 

ن است من اند. ممكطلبي يا بينش معرفتي حاكم شدهبه سرمايه و ثروت باشند، با قدرت

بيني و كنم مطلقاً صحيح است. يعني خودمطلقفكر كنم آنچه خودم فكر مي

گويم همه بايد ساكت باشند؛ همه بايد از من تبعيت كنند. اين كار خودمحوري. لذا مي

يت كند. همين جزمآورد و جزميت در فكر ايجاد ميوجود مينظري بهيك تنگ

رو باشم يا كند كه چپشود. در اين ماجرا فرق نميفكري مجدداً پايه اختناق مي

آورد، و اگر در وجود ميرو. اين امر اگر در مذهب باشد استبداد مذهبي بهراست

آورد؛ جزميت دگماتيسم ماركسيستي وجود ميماركسيست باشد جزميت حزبي به

چ تفكر صحيحي وجود ندارد؛ تفكر من گويد جز تفكر من هيآورد. ميوجود ميبه

حقيقت مطلق است و هر گونه نقضش هم بدعتگذاري است. اگر زماني هم حتي 

ه هايي اجتهادي بكنند، آن موقع كه سلطمتفكرين ماركسيست خواستند در يك زمينه

ر شدند. دشدند و بايد محكوم ميجزميت خيلي حاكم بود متهم به بدعتگذاري مي

طور است. در قرون وسطاي مسيحيت شاهد همين ماجرا بوديم. همينزمينه مذهب هم 

شد. هميشه اين خطر در تاريخ اسلام هم در ادوار زيادي بود كه اين جزميت حاكم مي

تواند وجود داشته باشد. بنابراين دو مبناي دروني وجود دارد. يكي استبداد فكري مي

و  نسان وابسته به مال و قدرتخصلتهاست و ديگري معرفت انسان است. خصلتي كه ا
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( اصلاً يك نوع خصلت است، كه ۳نظري...)( از هم جدا نيست ولي تنگ9طلبي....)جاه

به اعتقاد ما خصلت غير توحيدي است. اگر انسان به تقوا برسد، هم از نظر بينش آزاد 

د ابيند، و هم از لحاظ وابستگي به مال آزگونه كه هست ميشود و حقيقت را همانمي

زادي و توانيم دشمنان آطلبي نيست. اينجاست كه ما ميشود و بنابراين، دنبال زيادهمي

بندي كنيم. دشمنان آزادي چه كساني هستند؟ اگر بخواهيم در دوستان آزادي را دسته

دهيم.  توانيم نشانجامعه امروز بخصوص مصاديقش را پيدا بكنيم، سه دسته عمده را مي

و. آنهايي كه جبار، استكبار جهاني يا امپرياليسم و قدرتهاي سلطهيكي سردمداران استك

اصولاً همه منافعشان و موجوديتشان در ادامه سلطه اقتصادي، سياسي و فرهنگي است، 

دانيم در رأسش قدرتهاي امپرياليستي جهاني است. اينها در حال حاضر با انقلاب كه مي

ام استبدادي، سركوبگر و خشن است. كنند و هدفشان حاكميت يك نظما مبارزه مي

اين يك دشمن اصلي آزادي ملت ايران است. دشمن بعدي گروهها، افراد و طبقاتي 

خواهند. اما براي چه؟ شان، آزادي را ميهستند كه به دليل وابستگي به مال و سرمايه

ر خواهد هبراي تجاوز، براي استثمار، براي جمع كردن بيشتر ثروت. آن تاجري كه مي

خواهد، اما آزادي استثمار. آن مالك، آزادي را روز سود اضافه بياورد، آزادي مي

ناميم؛ همان خواهد، اما آزادي استثمار دهقان را. اينها را آزاديخواهان دروغين ميمي

آزادي كه به عنوان آزادي ليبرالي هم معروف است: آزادي هر نوع ارضاي هوسهاي 

د هوسهاي توانارد. هر كه قدرتش بيشتر باشد، بهتر مينفساني كه با قدرت ارتباط د

خود را ارضاء كند. در آزاديِ به اصطلاح ليبرالي، همه مطابق قانون آزاد شمرده 

طور نابرابر توزيع شده، (يعني شوند، چون قدرت و ثروت و ابزار توليد در جامعه بهمي

د، سرمايه دارد، ابزار كار شرط خارجي نابرابر است). آن كسي كه قدرت در اختيار دار

اش گيري دارد، مسلماً از آزاديدارد، حاكميت سياسي دارد، و مسئوليت تصميم

ي توانند از آزادشود؛ ولي طبقات محروم، كارگر، دهقان، مستضعفان، نميمند ميبهره

داري، هدر نظام سرماي -قانوني استفاده كنند. پس، در بينش ليبرالي كه آزادي را براي 
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نظامي كه سلطه وجود دارد و تقسيم ثروت نابرابر است، اين آزادي واقعيت عيني پيدا 

گوييم براي تحقق آزادي حتماً بايد توزيع ثروت و قدرت كند. اينجاست كه ما مينمي

به صورت برابر انجام بگيرد. يعني در شرايط خارجي، موانع خارجي از پيش پا برداشته 

شويم. تفاوتي كه در اينجا وجود اما ما اينجا متوقف نمي شوند و شرايط مساعد بشود.

دارد (من در اينجا به بحث آقاي كيانوري معترضم) در اين زمينه است كه كساني كه 

كنند، اگر در درون خود به حتي براي نفي استثمار و براي آزادي محرومان مبارزه مي

قتي د، به تقوا نرسيده باشند، وآزادي نرسيده باشند، يعني به آزادي درون نرسيده باشن

آورند، حتي در توزيع قدرت هم دست ميكنند و قدرت را بهكه نهضت را هدايت مي

آورند دست ميگويند شوراها، ولي وقتي شوراها را بهخرج خواهند داد. ميبُخل به

دهند. ممكن است شكلي هم به كارگران بدهند، ولي واقعي ها نميحاكميت را به توده

باشد. بستگي به اين دارد كه تا چه اندازه در حرفشان صادق باشند. يعني در اينجا ن

م بر خصوص در نيروي پيشتاز، مقدانقلاب فرهنگي (برخلاف گفته آقاي كيانوري) به

. اگر »ان اللّه لا يغيّرُ ما بقومٍ حتي يغيّروا ما بانفسهم«انقلاب اقتصادي سياسي است. 

ت و انقلابي را رهبري كند خودش به تقوا نرسيده باشد، خواهد نهضنيرويي كه مي

م آورد، و حتي وقتي هدست ميشود و قدرت سياسي را بهحتي وقتي هم كه پيروز مي

گيرد، باز ممكن است آن را به انحصار كه قدرت اقتصادي را از طبقات استثمارگر مي

مدت به سلطه اقتصادي، وجود بيايد و در درازجويي بهخودش در آورد و دوباره سلطه

و حتي استثمار اقتصادي هم برسد. مزدوري بماند، تمركز قدرت باشد، و فقط اسمي از 

 دموكراسي و نظام شوراها وجود داشته باشد. 

مجري: در حدود دوازده دقيقه صحبت كرديد. آقاي فتاپور، شما در جلسه قبل 

كنيد اي ملموسي را پيشنهاد ميقانونمنديهايي را براي جامعه ذكر كرديد. شما چه روشه

كه اين قانونمنديها را بتواند در جامعه اعمال كند؟ و اصولاً اين آزادي كه ماركسيسم 

 تواند به جامعه اعطا كند، از چه تيپ آزاديهايي است؟ مي
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تحميلي  هاي جنگفتاپور: با درود بيكران به زحمتكشان ميهنم، كليه رزمندگان جبهه

طور كه آقاي دكتر ان جنگ. من قبل از اينكه صحبت بكنم، همانعراق، و همه آوارگ

بنديهاي شما اعتراض كردند، يك اعتراض كوچكي به شما داشتم. پيمان راجع به جمع

بنديي كه شما از صحبت من ارائه داديد اين بود كه من آزادي و دموكراسي را به جمع

بتي كه من در جلسه قبل عنوان دو چيز مجزا از هم مطرح كردم، در حالي كه صح

مطرح كردم اين بود كه آزادي (البته آزادي سياسي) يكي از اجزاء و يكي از ملزومات 

دموكراسي است. اينها چيز جدايي نيستند. دموكراسي ابعاد خيلي وسيعتري دارد. وقتي 

ي اش آزادي سياسكنيم يكي از ملزومات اصليها صحبت مياز حقوق دموكراسي توده

در عين حال، وجوه ديگري مثل حق تشكلّ كارگرها؛ قائل شدن اين حق كه است، و 

ار وجود بياورند؛ كه دهقانان بتوانند روي زميني كه كشورا به -كارگرها بتوانند سنديكا 

ياورند؛ شورا وجود بكنند، كشت بكنند و متعلق به خودشان باشد؛ بتوانند تشكّل بهمي

ختلف در مقابل قانون داراي حقوق مساوي باشند؛ حق وجود بياورند؛ اينكه اديان مبه

تساوي بين زن و مرد برقرار باشد؛ آموزش رايگان باشد و تمام مردم حق داشته باشند از 

مند شوند؛ بهداشت رايگان وجود داشته باشد؛ و از اين قبيل آموزش رايگان بهره

 حقوق. اينها دو چيز مجزا از هم نيستند.

راكنده طور پدهم كه جلسه قبل بهاي را تذكر ميبحث شوم، نكتهپيش از اينكه وارد 

كنم در بحثهاي بعدي هم مرتب ادامه پيدا چند بار درباره آن صحبت كرديم و فكر مي

كند. آن مطلب اين است كه اصلاً بحث ما بايد راجع به چه مسائلي باشد. ما قبل از 

هم در اين باره صحبت داشتيم كه ريزي اينكه اين بحث شروع شود، در جلسات برنامه

آيا اين مباحث بايد بيايد روي مسائل مشخص، روي مسائل مشخص مردم، يا بحثهاي 

كه ما  گيري رسيديممجرد بايد مقدم باشد. بعد از بحثهايي كه كرديم به اين نتيجه

مباحث را به سه قسمت تقسيم بكنيم: بحثهاي سياسي، ايدئولوژي و اقتصادي. قرار شد 

د طور مفصل و با فرصت كافي صحبت بشوباره بحثهاي مجرد در بحث ايدئولوژي بهدر
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و در بحثهاي سياسي در مورد مسائل مشخص مردم بحث كنيم. چون ممكن است اين 

بحث بعدها هم تكرار شود من لازم دانستم كه مقداري راجع به اينكه چرا ما اين اعتقاد 

حتي ما آنجا پيشنهاد داديم كه خود تعيين  -اي صحبت بكنم، را داريم، چند دقيقه

مسأله را در دستور بحث قرار دهيم و به عنوان يكي از مباحثي كه بايد در مورد آن نظر 

 دهيم روي آن بحث شود.

خواهيم مختصات مجري: در بخش اول عرضم شما شنيديد كه من گفتم اول ما مي

شن بعد مصداقها خيلي راحت روايدئولوژيها را تعيين بكنيم و ببينيم آزادي چيست؛ 

 شوند.مي

بندي كرديد. ولي ما در بحثي كه داشتيم به اين جوري جمعفتاپور: بله، شما اين

ل طور مفصگيري رسيديم كه در بحث ايدئولوژي، از مجرد در وجه توليد بهنتيجه

به  گردداي فلسفي است و برميكنيم. بحثي كه ما الآن داريم، دقيقاً مقولهصحبت مي

رابطه آزادي و اختيار. ما با ادامه اين بحث موافقيم، وليكن ديدگاه ما اين است كه اگر 

خواهيم اين بحثها به نتايج مثبتي منجر شود بايد تأكيد اولويت را براي آن مشكلاتي مي

بار ديگر دليل اين مسأله را دانم كه يكقائل شويم كه در جامعه وجود دارد. لازم مي

توضيح دهم كه چرا ما به اين معتقديم و چرا هم آن جلسه و هم اين جلسه براي مردم 

بر اين امر اصرار داشته و داريم. ممكن است در جلسات بعد هم باز اين مسأله طرح 

 شود؛ بنابراين، لازم است كه مقداري درباره آن توضيح بدهيم.

ما در يك شرايط  برد.واقعيت اين است كه جامعه ما در يك شرايط عادي به سر نمي

بريم. اگر وضعيتي را كه در جامعه هست، بررسي كنيم، بحراني و انقلابي به سر مي

بينيم كه بخشي از نقاط مرزي ما در اشغال تجاوزگران عراقي است؛ حدود يك مي

ميليون ونيم آواره جنگي داريم؛ در كردستان دار و دسته ضد انقلابي قاسملو توانستند 

فريب بدهند و عليه انقلاب مبارزه مسلحانه بكنند؛ بخشي ديگري از  بخشي از مردم را

كنند يا حزب دموكرات كردستان، كنگره مردم كردستان كه سازمان ما را تأييد مي
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ر آنجا كنند تا داند و كوشش ميكنند، در مقابل آنها ايستادگي كردهچهار را تأييد مي

)؛ داريم، (البته شايد آمارم دقيق نباشد صلح برقرار شود؛ نزديك به دو ميليون بيكار

مشكلات اقتصادي در ابعاد خيلي وسيعي وجود دارد؛ تشنج و درگيري در اكثر شهرها 

بينند. از آن طرف، آمريكا طور روزمره ميهست. مسائلي هم هست كه همه مردم به

ز اين ا كند تا آن را با شكست مواجه كند.چيني ميمرتب دارد براي انقلاب ما توطئه

رو كه طرحي را اند؛ يك دولت معتدل و ميانهرو را روي كار آوردهطرف، دولتي ميانه

جرا كند تا آن را ابه عنوان يك طرح تاكتيكي در دستور كار قرار داده و كوشش مي

رو منظورش چه جور دولتي كند. خوب، مسلمّ و روشن است كه دولت معتدل و ميانه

سازش با آمريكا را پيش ببرد. تمام دولتهاي مرتجع منطقه،  است: دولتي كه بتواند خط

چنين  اند. ما در يكچيني عليه انقلاب ايراناز مصر گرفته تا پاكستان، در حال توطئه

كنند، اند و اين برنامه را تماشا ميهاي مردمي كه الآن نشستهبريم. تودهسر ميشرايطي به

بيايند راجع به اين مشكلات، راجع به اين مسائل، انتظار دارند كه نمايندگان سازمانها 

ها مقابله كرد، صحبت شود. بحثهاي مجرد شود با اين توطئهراجع به اينكه چگونه مي

 چنين بحثهايي رامفيد است، ولي در چنين شرايطي اگر بحثهاي مجرد بخواهد اين

 هم از همان روزشود. به همين دليل تحت شعاع قرار بدهد، به نتيجه مثبت منجر نمي

شد، ما مشخصاً تأكيد داشتيم كه بايد روي ريزي مياولي كه براي اين بحثها برنامه

بحثهاي جاري و عيني متمركز شويم. هر چند گفتيم بحثهاي مجرد هم اگر باشد، ما 

كنيم، ولي معتقديم آنچنان سودمنديي كه اين بحثها دارند، آنها ندارند. شركت مي

نشينند اين برنامه را تماشا اي كه ميه الآن چند ميليون بينندهواقعيت اين است ك

 خواهند كه ما موضع خود را راجع به اين قبيل مسائل روشن بكنيم.كنند، اكثراً ميمي

خواهيم خواهيد صحبت بكنيد. ما ميمجري: آقاي فتاپور، شما از موضع ماركسيستي مي

 ي وجود خواهد داشت.ببينيم در موضع ماركسيستي آزادي به چه شكل

 فتاپور: بله، من راجع به همين مسأله هم توضيح خواهم داد. 
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زنم. فرض بفرماييد كه انقلاب مجري: مثلاً ملاحظه بفرماييد، من براي شما مثال مي

كردند. ايران يك انقلاب ماركسيستي بود و هيأت حاكمه از اين ايدئولوژي پيروي مي

كرد؟ آيا عراق حمله افتاد؟ آمريكا حمله ميهم ميدر اين صورت آيا اين اتفاقات 

دادند كه مثلًا انجمن اسلامي يا نهضت مسلمانان در تلويزيون كرد؟ آيا اجازه ميمي

 خواهند ببينند آيا امورخواهم متوجه شوم. يعني ملت ما ميبحث بكنند؟ من اين را مي

 كرد؟اين مصداق پيدا مي

اگر اجازه بفرماييد! وقتي ما  -ه را توضيح بدهم خواهم همين مسألفتاپور: من مي

بخواهيم در مورد اين مسائل صحبت بكنيم، مسلمّ است كه با ديدگاههاي متفاوتي با 

آنها برخورد خواهيم كرد، ولي با هدف مشتركي كه حل اين مشكلات است. در آن 

دستان رتوانند تشخيص بدهند موقعي كه فرض كنيد مسأله كبحثهاي مشخص، مردم مي

 تواند به سود انقلابشود كدام ميشود، از اين نظرات متفاوتي كه مطرح ميمطرح مي

باشد. اين نظرات البته ممكن است تفاوت داشته باشند؛ كما اينكه مثلًا در مورد مسأله 

كردستان ما اعتقاد داريم سياست دولت جمهوري اسلامي غلط بوده و هنوز هم غلط 

گر شود. وليكن ابحثهاي مشخص هم مطمئناً اين مسائل طرح مي است. بنابراين، در آن

اين بحثها فقط به مسائل مجرد اختصاص پيدا كند، اولاً محدوده محدودتري را در بر 

گيرد و همه مردم اين حوصله را كه بنشينند اين بحثهاي تئوريك و مجرد را تا آخر مي

ند و كساني كه مندتر هستل بحثها علاقهتماشا بكنند، ندارند. البته كساني كه به اين قبي

. كنند و خيلي هم براي آنها مفيد استاطلاعات بيشتري دارند، اين بحثها را تعقيب مي

اعتقاد ما اين بوده و اين است. ما اين بحثهاي مجرد را در آن بحثهاي ايدئولوژي از پايه 

د، و تيك شروع شكنيم. در اولين جلسه، كه ضبط شد، بحث راجع به ديالكشروع مي

كند. مسأله آزادي و اختيار هم يكي از مقولات فلسفي است. قطعاً بعد از ادامه پيدا مي

چند جلسه، آن دوستان، يا دوستاني كه در همين جلسه هستند و آنجا هم شركت دارند، 

شود كه در آن مباحث، ما مباحث بايد وارد آن بحث بشوند. يعني نتيجه اين مي
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آييم. در اين جلسه هم از كنيم و پيش ميمجرد را از پايه شروع ميايدئولوژيك و 

وسط شروع كرديم و راجع به مسأله آزادي و اختيار، كه يكي از مقولات فلسفي است، 

تأكيد  كنيم، وليكنيم و طرح ميكنيم. البته ما اينجا نظرياتمان را روشن ميبحث مي

مشخص شويم و اين بحثهاي مجرد را داريم بر اينكه هر چه سريعتر وارد بحثهاي 

ه ما شود. مسلمّ است كطور جداگانه برگزار ميبگذاريم براي جلسه ايدئولوژي كه به

دهيم. فرض بكنيد كه بيني كه داريم، ارائه ميديدگاههاي خود را بر مبناي آن جهان

گروهها  سري از سازمانها وشود و يكطور مطرح ميالآن در رابطه با مسأله آزادي اين

اين اعتقاد را دارند كه مثلاً حزب جمهوري اسلامي اعتقادي به مسأله آزادي سياسي در 

سري از اين شود كه حزب جمهوري اسلامي يكجامعه ما ندارد. حتي گفته مي

 كند.كنند، سازماندهي ميگروههايي را كه به ميتينگها و مجالس حمله مي

 مجري: فرض است البته. 

 فتاپور: بله؟ 

 كنيد.مجري: داريد فرض مي

ه خواهند بدانند كه آقاي بهشتي چشود؛ مردم ميفتاپور: گفتم كه اين مسأله مطرح مي

موضعي نسبت به اين مسأله دارند. يعني اينجا توضيح بدهند كه آيا اين كارها را قبول 

 وهها همكنند، و اصلاً نظرشان چيست. نمايندگان سازمانها و گردارند يا آنها را رد مي

زنم چند مثال مي -كنند. يا فرض كنيد هر يك مواضع خود را در اين مورد طرح مي

خواهند كه چه شود، مردم ما ميبراي اينكه روشن شود وقتي مسأله آزادي مطرح مي

مباحث مشخصي را در دستور كار قرار دهيم. در هفته قبل به ميتينگ ما در ميدان 

ن واقعه اطلاع دارند. براي مردم اين مسأله مطرح است آزادي حمله شد. همه هم از اي

كه آن كسي كه به اسم دفاع از اسلام يا دفاع از جمهوري اسلامي، با ميله آهني يا با 

اندازد و زند، يا آن كسي كه در ميان مردم نارنجك ميقمه به شكم يك زن حامله مي

ع ي مختلف نسبت به اين وقايكند، موضع گروههانه ساله را تكه و پاره مي -بچه هشت 
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كار بگيرند؟ از خواهند چه اقداماتي براي جلوگيري از اين هرج و مرج بهچيست. مي

طور وسيع در جامعه وجود دارد. ما بايد هر چه زودتر به اين مسائل اين قبيل مسائل به

 ربپردازيم و درباره آنها بحث بكنيم و مواضع را روشن بكنيم. به همين دليل من فك

بندي بكنيم و هر چه سريعتر، بر مبناي تعريفي كه از آزادي كنم دنباله بحث را جمعمي

داديم، به سراغ بحث مشخص آزادي سياسي در جامعه خودمان برويم. اين را كه 

 طور مفصل.تر بكنيم، بگذاريم براي بحث ايدئولوژيك بهبخواهيم آن تعاريف را دقيق

 ارائه دادم، مثل اينكه جواب را لطف نفرموديد. ( كه بنده خدمتتان۰۱مجري:...)

 شش دقيقه از جلسه قبل وقت طلب دارم.  -كيانوري: من پنج 

 ام.مجري: بله؛ من همه را حساب كرده

 شش دقيقه را به ما بدهيد تا من جواب سؤال شما را بدهم . -كيانوري: همان پنج 

 جلسه هم دو دقيقه و پانزده ثانيه. مجري: شما از جلسه قبل دو دقيقه طلبكاريد. از اين 

 خواستم در يككيانوري: چون اين سؤال را آقاي بهشتي كردند و شما هم كرديد، مي

وقت مناسب پاسخ داده شود. ما ماركسيستها معتقد هستيم كه آزادترين جوامعي كه 

وجود بيايد جامعه سوسياليستي است، كه بر اساس حاكميت خلق ممكن است به

طور كه گفتيم، اول بايد مفهوم آزادي را روشن كنيم. آيد. ولي، همانميوجود به

آزادي براي كي؟ آزادي براي چي؟ آزادي در چه شرايطي؟ آقاي بهشتي دو تا حكم 

دادند درباره محدوديتهاي آزادي در جمهوري اسلامي: آزادي فرد تا آنجا اعمال شود 

كند و براي رشد كه محيط را فاسد ميكه به آزادي ديگران زيان نزند، و آزاديهايي 

شود. سوسياليستها و ماركسيستها اين دو سازد محدود ميفساد و غيره آماده مي

محدوديت را به معني كامل قبول دارند. ولي در اينجا فقط در تعريف اين آزادي سؤال 

گوييم ، يعني چه؟ امروز ما در جامعه اسلامي مي»زندبه آزادي ديگران صدمه مي«دارم: 

كه آزادي تبليغ براي سلطنت و عمل براي آن محكوم و محدود است، براي اينكه 

گويد سلطنت محكوم است و كساني كه براي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي
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يرند و مجازات گكنند قانوناً مورد تعقيب قرار ميبازگرداندن سلطنت فعاليت سياسي مي

نت داري مثل سلطجامعه سوسياليستي هم مناسبات سرمايهشوند، تا حد اعدام. براي مي

افتاده است؛ يك جامعه كهنه است؛ يك جامعه است. آن يك جامعه عقب

قدر در يك داري همانشده است. تلاش براي بازگرداندن مناسبات سرمايهسرنگون

جامعه سوسياليستي محكوم است كه تلاش براي بازگرداندن سلطنت در جمهوري 

گيرد كه حاكميت سرمايه. ايران. استبداد سلطنتي در همان موضعي قرار مي اسلامي

ه اين هاست. بدين ترتيب مسأله ببندوبار استثمارگران از استثمار شدهيعني غارت بي

اي مسأله آزادي و محدوديت را گردد كه ما در چه شرايطي و در چه جامعهبحث برمي

 كنيم.بيان مي

آيا آزادي براي ديگرانديشان در جامعه سوسياليستي پذيرفته  سؤال مشخصِ ديگر اينكه

شود؟ به نظر ما براي همه كساني كه در چهارچوب قانون اساسي آن كشورها مي

شود. آن نمونه خيلي نزديك فعاليت بكنند، آزادي ديگرانديشي كاملاً مراعات مي

ممكن  ايرانيان غير چون رفتن به اتحاد شوروي الآن تقريباً براي -است براي كنترل 

س اجازه كايم و به هيچبرند، فعلاً ما اينجا كشيدهاست. ديوار آهنين را كه دائماً اسم مي

 دهيم كه بيايد.كس هم اجازه نميدهيم كه به اتحاد شوروي برود؛ به هيچنمي

 مجري: جنگ است آقاي كيانوري!

 كيانوري: قبل از جنگ هم ديوار آهنين بود!

 ودم رفتم.مجري: بنده خ

دهند. دهند برويد! مسلّم است! ولي به ديگران اجازه نميكيانوري: بله! شما را اجازه مي

 زاده تمام توريسم را قطع كردند. طور قاطع در دوران آقاي قطبقبل از جنگ هم به

 مجري: بنده بدون هيچ نوع مأموريت دولتي رفتم. از اداره گذرنامه پاسپورت گرفتم. 

بنديم كه [سفر شما] قبل از تاريخ قدغن كردن توريسم در ا شما شرط ميكيانوري: ب

زاده بوده است! جنگ با روي كار آمدن آقاي رجايي شروع شده ايران در دوران قطب
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زاده چهار ماه قبل از جنگ اين دستور زاده ديگر نبودند. قطباست. يعني آقاي قطب

 بنديم!شرط ميعدم مسافرت به اتحاد شوروي را داد. با شما 

 زاده آشنايي داشتم؟مجري: من با آقاي قطب

ش را شود. ما نمونهبنديم! تا هفته بعد هم معلوم ميكيانوري: خوب، شرط مي

آوريم. همين آلمان؛ جمهوري دموكراتيك آلمان. در جمهوري دموكراتيك آلمان مي

رات مسيحي الآن شش حزب در اتحاد ميهني هستند. يكي از اين احزاب حزب دموك

است. اين حزب در مجلس فراكسيون دارد؛ اين حزب تشكيلات دارد؛ اين حزب 

روزنامه دارد؛ اين حزب داراي ارگان وسيع است؛ رئيس اين حزب تا چند سال پيش 

رئيس مجلس آلمان دموكراتيك بود و حالا هم يكي از معاونين رئيس جمهور آلمان 

 دموكراتيك است.

 مسيحي آلمان غربي دارد؟ -ن دموكرات مجري: اين شباهتي با آ

 مسيحي هستند. -كيانوري: بله، دموكرات 

 مسيحي است ... -مجري: خوب، دموكرات 

داري است؛ اين دموكرات مسيحي مسيحي، مسيحي سرمايه -كيانوري: آن دموكرات 

مسيحي مالِ كروپ  -خلق است، مردم است، كارگر مسيحي است. آن دموكرات 

 شوارتس است!است، مال آقاي 

 مجري: يعني به هر حال وابسته به حكومت است.

 -كيانوري: نه، هيچ وابستگي در كار نيست. حزبي است آزاد. دبير حزب دموكرات 

ترين مسيحيان آلمان بوده. آقاي دكتر بيكمن، رئيس كل حزب مسيحي يكي از برجسته

احترامي انستند به او بيتومسيحي تمام آلمان بود. حتي در آلمان غربي نمي -دموكرات 

 اي. يك چنين شخصيتي بوده است.بكنند و بگويند تو وابسته

 توانست...مجري: آقاي ويلي برانت هم در آلمان غربي نمي

كيانوري: به ويلي برانت چه كار داريد! ويلي برانت يك سوسياليست است. ما ديگر 
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 يواش داريم ...يواش

 خواهم!خواهم! معذرت ميمجري: من عذر مي

كيانوري: نه؛ اينجا حساب معذرت نيست. شما يك گرداننده بحث، اداره كننده بحث، 

 بين چهار نماينده ديگر هستيد.

 خواهم.مجري: درست است. معذرت مي

كيانوري: اگر شما هم يك طرف بحث هستيد بايد يك علامت هم جلو گذاشته بشود 

عد هستيد! بعد شما هم بحث بكنيد؛ و بطرف، يا حزب مستقلي كه مثلاً نماينده حزب بي

 شود!هم مسلّماً بحث ما را شلوغ بكنيد! اصلاً نمي

اي را كه صحبت شد فقط همان يك دقيقه و پانزده مجري: ببخشيد، من اين پنج دقيقه

 كنم تا شما ناراحت نشويد.ثانيه حساب مي

 كيانوري: بله.

 رسد به آقاي بهشتي.مجري: به هر حال نوبت مي

كنم كه شما وارد بحث نشويد. فقط بحث را اداره كنيد و شتي: بله، من هم توصيه ميبه

 نوبت را يادداشت كنيد.

خوب، بالاخره آقايان وارد اصول شدند و بعد هم تأكيد كردند كه ما به مسائل عيني 

كنم، چون ما هم زودتر برسيم. آنچه را آنان درباره اصول گفتند ديگر تكرار نمي

م به مسائل عيني برسيم. فقط يك نكته را به آقاي كيانوري و آقاي فتاپور و خواهيمي

مبر گوييد بعد از پيغكنم. شما ميهمه ماركسيستهاي ديگري كه هستند يادآوري مي

ه پرسم كاسلام، آن اسلام راستين حاكم نشد و نوبت به معاويه رسيد. من از شما مي

نوبت به خروشچف نرسيد؟ اينها كدامشان  مگر در شوروي نوبت به استالين نرسيد و

الين شود هم استمعاويه هستند؟ يا استالين معاويه است، يا خروشچف. چون بالاخره نمي

اي هم كه امام فرمودند اين است كه معاويه نباشد و هم خروشچف معاويه نباشد. مسأله

ين تلاشها شد. اكنند، چنان نيست كه صد درصد موفق باتلاي كه انسانهاي برگزيده مي
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تواند با تلاش انسانها به جلو برود. آغاز گر يك حركت صلاح و رشدياب است و مي

 گذريم.در رابطه با مسأله انقلاب و اين حرفها، مسائل زيادي هست كه ما از آنها مي

نم اگر ما ككنيم، و آن اينكه فكر مييك نكته را هم به آقاي دكتر پيمان يادآوري مي

رك اين هاي مشتشد كه نقطهرسيديم و معلوم ميبنيادي به يك نتيجه مي در اين بحث

ز توانم اهاي تفاوت چيست، خيلي خوب بود. مثلًا من حالا مياصول چيست، و نقطه

شما سؤال بكنم كه اينهايي كه به عنوان مبنا در رابطه با درون انسان و برون انسان و 

در بيرون است شرايط است، مطرح شد و شما اينكه مبدأ در درون است و شرط و آنچه 

كند. پذيرفتيد، آيا اين را از آنچه من ذكر كردم جدا يافتيد؟ فقط عبارتها كمي فرق مي

ايي ايم، در چه چيزهها واقعاً بايد بدانند ما كه اينجا نشستهها و شنوندهبالاخره بيننده

 كنيم.كنيم و كجا مشترك فكر نميمشترك فكر مي

من در بحث خودم چيزي گفتم كه بتواند واقعيت اجتماعي را خوب و روشن پيمان: 

هد. ما به طور روشن نشان بدتفسير كند و تضاد طبقاتي را در مفهوم مكتبي اسلامي به

ها را دهيم، يا آناند، اصالت ميكنيم؟ آيا به آنها، كه امر خارجيطبقات چگونه نگاه مي

دانيم؟ بنابراين، مبارزه با آنها، بدون مبارزه با اين، انعكاسي از تضاد دروني انسان مي

 رسد.وقت به نتيجه نهايي نميهيچ

گوييد يك تضاد دروني در انسان بين گرايش به خير و گرايش به بهشتي: يعني شما مي

شر، گرايش به يزدان و گرايش به اهريمن، گرايش به خدا و گرايش به شيطان وجود 

و يك چيزي هم بيرون وجود دارد به نام تضاد طبقاتي؟ سؤال دارد؟ و اين مبدأ است، 

گوييد آنچه انعكاس اين است، تضاد طبقاتي است يا تضاد من اين است. آيا شما مي

 تقواست؟جناح باتقوا و جناح بي

صورت اش بههاي اساسيپيمان: عرض كردم كه حق و باطل است؛ و يكي از جلوه

قات مسلط و طبقات زير سلطه. والاّ جبهه حق و باطلي آيد: طبمناسبات اقتصادي در مي

ت جوست. كسي اسطلب و سلطهاست كه به هر حال باطل، مستكبر است، چون زياده
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كه به دنبال هواي شيطاني و نفساني است و به جمع مال و تجاوز و زورگويي رو 

 آورد.مي

ديگر: تبهكار  ؤالگويم باطل مستكبر است و مستكبر باطل است. يك سبهشتي: من مي

 بندوبار چه؟ آيا او هم باطل است يا نه؟بي

 پيمان: بله؛ او هم باطل است.

بهشتي: پس فقط مسأله طبقات را نگوييم. بگوييم آنچه در بينش اسلامي است اين است 

كه در بيرون، مقابله بين مؤمنين و متقين است؛ بين كافرين و فاسقين. بگذاريد همان 

لام را حفظ كنيم؛ فاسقين، ظالمين، مستكبرين،... اينها اصطلاحات اصطلاحات اصيل اس

 اسلامي است. 

 پيمان: بله. بله.

بهشتي: در اين طرف هم مؤمنين، متقين، عباداللّه، صالحين. اينها اصطلاحات اسلامي 

وراً جاي اينكه بياييم بگوييم مقابله طبقاتي (كه فاست. ما تأكيد داريم روي اينكه به

ي براي لغزيدن اسلام در يك گوشه ماركسيسم، يا در يك گوشه ماترياليسم لغزشگاه

تاريخي، يا در يك گوشه جبر طبقاتي اجتماعي و جبر تاريخي پيدا بشود)، بگوييم مبدأ 

صلاح در درون انسان است؛ ايمان است، عمل صالح است، اخلاق است؛ اخلاق 

اش جنگ ميان طاغوتيان و يسوي خدا حركت كردن است. بازتاب بيرونمتعالي؛ به

طور كه در درون، جنگ ميان گرايش به خدا و ميل به خدا و الاهيان است. همان

گرايش به شيطان و هواي نفس است، در برون هم جنگ ميان كساني است كه 

ي از تواند اشَكال گوناگوني داشته باشد. يكهواپرستند و خداپرستند. اين هواپرستي مي

هايش گري است؛ يكي از شكلري است؛ يكي از شكلهايش سلطهشكلهايش استثمارگ

و هر فساد ديگري. ما بياييم همه اين فاسدها  -بارگي است گساري و زنتبهكاري و باده

را در يك جبهه بياوريم؛ همه صالحها را هم در يك جبهه. بگوييم صالحين، فاسقين؛ 

ه يك نتيجه كنم بر كرديم، فكر ميمؤمنين، كافرين؛ عباداللّه، عبادالشيطان. اگر اينطو
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 رسيم. مطلوب مي

 خواهيم وارد بحث بشويم، من هم توضيحاتي ندادم.پيمان: به هر حال، چون نمي

ها شوم، فقط خواستم بگويم كه ما طوري بكنيم كه واقعاً بينندهبهشتي: من هم وارد نمي

 يم سراغ آن بحث.ها بتوانند بينش روشني پيدا بكنند. خوب؛ حالا بروو شنونده

گفتيد به دنبال انقلاب اسلامي، آزادي براي  -آقاي كيانوري گفتند در جامعه شوروي 

بق گوييم، بر طكنيم. ميطلبان مردود است. چرا مردود است!؟ ما يك سؤال ميسلطنت

مباني شما، يعني بر طبق آن مباني كه خود شما و آقاي فتاپور و ديگر ماركسيستها به آن 

طلبها آزادي نباشد، يا براي د، آيا در جامعه اسلامي فقط بايد براي سلطنتمعتقدي

 كنند نبايد آزادي باشد؟ اين سؤال من است.كساني هم كه تبليغ ماركسيست مي

 كيانوري: عين همان كه ما گفتيم. براي آن يكي ما موافق هستيم.

 بهشتي: يعني چه!؟

 آزاد است. كيانوري: تبليغ مذهب در جامعه سوسياليستي 

بهشتي: اجازه بدهيد؛ اجازه بدهيد! اين قانون اساسي شوروي است، متعلق به سال 

خوانم؛ ببينيد كه در اين اتفاق ؛ يعني چهار سال پيش. بنده آن را اينجا مي۰۳77

 -، از قانون اساسي شوروي، 5۲ماركسيستهاي جناح شما چنين چيزي نيست. ماده 

براي شهروندان اتحاد شوروي، . «۰۳77ق به سال آخرين قانون اساسي است، متعل

حق «يعني حق پيروي از هر مذهب يا پيروي نكردن از هيچ مذهب، » آزادي وجدان،

تضمين «ي ، يعني تبليغ كفر و ضد خداي»ئيستيانجام مراسم و فرايض مذهبي يا تبليغ آته

 خوب دقت كنيد!». است

 (۰۰كيانوري: ...)

ويد تبليغ گرسد ميجازه بدهيد! وقتي نوبت به تبليغ ميدكتربهشتي: اجازه بدهيد؛ ا

 ئيستي آزاد است...آته

 ( ۰۲كيانوري:....)
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گوييم دكتربهشتي: آقا اجازه بدهيد! قرار ما اين است كه در اينجا راست بگوييم. ما مي

ه، خوانم. آزادي انديشبنده يك بار ديگر قانون اساسي را مي -طبق اين قانون اساسي 

اينكه انسان در درونش آزاد بينديشد، در شوروي تأمين است. آزادي عقيده يعني 

دروني هم تأمين است. آزادي فرائض هم تأمين است. اما آزادي تبليغ فقط براي 

 ئيستها آزاد است.آته

 كيانوري: اجازه بدهيد توضيح بدهيم. 

 ت. ين هم روشنتر اسبهشتي: و اما در قانون اساسي چين. در قانون اساسي چين مسأله از ا

 كيانوري: چين كه مذهب ندارند. واقعاً در چين مذهب نيست. 

از قانون اساسي چين: شهروندان از آزاديِ داشتنِ مذهب و  ۱9بهشتي: ببينيد، اصل 

ها ها از روسخدايي برخوردارند. حالا، به عقيده من، چينينداشتن مذهب و تبليغ بي

خوب بفهمند!  زبانهااند تا فارسيئيستي را نياوردهگر آتهترند، براي اينكه آنها ديصريح

تر بودند. خيلي راحت» خداييبي«گفتند خدايي. اگر آنها هم مياند بيمستقيماً گفته

يغ گويند تبلولي هر دو آنها بر ضد آزاديِ تبليغِ خداپرستي هستند، چون هر دو مي

فهميد؟ يعني مردم از اين عبارت چه مي هاها و بينندهخدايي آزاد است. شما شنوندهبي

آنها تبليغ خدا را هم حق دارند؟ خوب، اگر تبليغ خدا را هم حق داشتند چرا فقط گفت 

ئيستي آزاد ؟ اگر تبليغ خدا را هم حق داشتند چرا فقط گفت تبليغ آته»خداييتبليغ بي«

 فهمد. مياي آن را است؟ اين قيد معني روشني دارد و هر خواننده و شنونده

 مجري: دقيقاً ده دقيقه شد. مثل اينكه فقط جواب آقاي كيانوري مانده.

 كيانوري: اجازه بدهيد كه اگر اين بحث آزاد است، من بحث خودم را... 

 مجري: محدوديتي نيست!

حدودي  بايستي ازرئيس و اداره كننده جلسه نمي -كيانوري: ببينيد، ما اينجا بحث را 

شده تجاوز كند. بحث اينجا، بحث آزاد است. شما در اول بحث  كه براي او معيّن

وانند نظريات تقدر تبليغ كرديد كه وابستگان به نظريات مختلف در اينجا آزادانه ميآن
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خود را بدون هيچ سانسوري بيان بكنند. يكي از آزاديها هم اين است كه اگر من از 

 م يا جواب ندهم.شما سؤالي كردم، حق دارم اين سؤال را جواب بده

 مجري: بله؛ درست است. 

دهم. ولي شما شوم جواب ميكنيد، بعد من مجبور ميكيانوري: شما من را مبور مي

وقت تمام آن اصل بحث آزادتان به هوا توانيد من را مجبور بكنيد! چون آننمي

ن م رود. به اين ترتيب اصرار نكنيد كه حتماً به فلان مسأله جواب بدهيم. شايدمي

 خواستم نيم ساعت ديگر جواب بدهم...

مجري: نه؛ من به ميل خودتان واگذار كردم كه اگر مايليد، صحبت آقاي بهشتي را 

 جواب بدهيد.

 فرماييد؛ آن دفعه نفرموديد.را حالا مي» اگر مايليد«كيانوري: بله، ولي اين 

ب تعقيب تبليغ مذهكس را به عنوان واقعيت اين است كه در جامعه سوسياليستي نه هيچ

ه! وجكنند و نه مجازاتي در قانون مجازات عمومي براي تبليغ مذهب هست. به هيچمي

دهيم. در پنج كشور سوسياليستي، اش را به شما نشان ميما اينجا خيلي صريح نمونه

اند. آنها فراكسيون مذهبي خودشان را در احزاب مذهبي در ائتلاف دولتي قرار گرفته

ورها دارند. قانون اساسي جمهوري دموكراتيك آلمان هست؛ قانون مجلس آن كش

طور در مجارستان، در بلغارستان، در لهستان... اين اساسي چكسلواكي هست؛ همين

خواهم اين كلمه را من نمي -واقعيتي است؛ اينجاست كه شما فقط، به عقيده من 

ن قانون ولي وقتي كه در آكنيد؛ مي» بازي«استعمال بكنم كه بگويم شما با يك كلمه 

 ديني.برد، يعني هم تبليغ دينداري و هم تبليغ بياز تبليغ اسم مي

بهشتي: يعني در شوروي تشكيل حزب جمهوري اسلامي آزاد است؟ اين پرسش را 

 جواب بدهيد.

كيانوري: اجازه بدهيد بگوييم. در شوروي يك حزب هست؛ كشورهاي سوسياليستي 

م نيد، تاريخ پيدايش سوسياليسم و تاريخ تكامل سوسياليسديگر چندحزبي است. ببي
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سال از عمرش  ۰۱۱گذرد. جامعه اسلامي فقط شصت و سه سال از عمرش مي

گذرد. جامعه سوسياليستي تازه گذرد. جامعه مسيحي دو هزار سال از عمرش ميمي

 هشصت و سه ساله شده. يعني هنوز يك نسل انساني، يك سن انساني، از آن نگذشت

العاده است؛ در جريان تكامل است. شرايط پيدايش جامعه سوسياليستي هم شرايط فوق

ه همه توز، كبغرنجي است. جامعه سوسياليستي در يك دنياي دشمن و خصم و كينه

وجود بيايد. جامعه سوسياليستي هنوز از شرايط اند، توانسته بهمشغول خرابكاري بوده

بايد دائماً با تمام نيروي خودش، در مقابل دسايسي  زمان جنگ خارج نشده؛ يعني هنوز

هاي كند دفاع كند. به اين ترتيب جامعهداري جهان همواره عليه او ميكه تمام سرمايه

سوسياليستي به يكديگر شبيه نيستند. اين عدم شباهت به مقتضاي تكامل جامعه است؛ 

 شود. درين تكامل چه ميتقاضاي خود جامعه است؛ اشكال جامعه است. بايد ديد در ا

 وجود آمده احزاب مذهبي جزوپنج كشور سوسياليستي كه در اروپاي شرقي به -چهار 

 ائتلاف دولتي هستند.

 بهشتي: آيا تكامل اينها از شوروي بيشتر است؟

 كيانوري: اينها شرايطش، شرايط...

 گوييد تكامل...بهشتي: نه؛ شما مي

طش شرايط ديگري بوده است. در آنجا شرايط گوييم شرايكيانوري: همين؛ ما مي

 ديگري بوده .

 تر است.اند، منطقيبهشتي: اگر بگوييد اضطرار داشته

كيانوري: در خود اتحاد شوروي تبليغ مذهب از اين بالاتر كه سفير ايران برود در 

ر دمسجد نماز بخواند و مسليمن به دنبال او بروند و او اسلام را در آنجا توضيح بدهد و 

 راديو درباره اسلام صحبت كند! خوب، اين تبليغ براي مذهب اسلام است.

 بهشتي: پس لطفاً اين قانون اساسي را شرح بدهيد. 

فقط ين  كندكيانوري: اين اصل قانون اساسي اصلاً به اين مفهوم چيزي را كه تأييد مي
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 ها هم حق دارند تبليغ بكنند.ئيستاست كه آته

 بهشتي: هم؟!

ي: بله؛ تبليغ را براي آنها نفي نكرده. شما از قانون اساسي شوروي سؤال بكنيد؛ كيانور

از مجلس شوروي. ايران، دولت ايران، دولت جمهوري اسلامي ايران از مجلس اتحاد 

شوروي سؤال كند. اينجا قانون اساسي ما را، اگر شما با آقاي رئيس جمهور در مورد 

ن ه شوراي نگهبان تا آن را تفسير بكنند. خوب، ايفرستيد بآن اختلاف پيدا كنيد، مي

 اصل را هم شما براي آنها در شوروي بفرستيد تا آن را تفسير بكنند.

رستيم؛ ببينيم فكنيم و ميبهشتي: اين پيشنهاد خوبي است. يعني ما يك سؤال كتبي مي

 گويند.آنها چه مي

ماييد. آنجا اضافه نفر» فقط«لمه كنيد، هر بار كفتاپور: شما وقتي به آن اصل استناد مي

 ».فقط«گوييد كنيد مينوشته تبليغ آزاد است. شما هر بار استناد مي

 خدايي آزاد است.بهشتي: تبليغ بي

 كنيم.شود، صحبت ميفتاپور: حالا نوبت ما مي

اي كه در آنجا هست اين است كه افكار و عقايد و وجدان فكري انسان كيانوري: مسأله

 د.آزاده باش

 بهشتي: اين كه معلوم است!

تواند با او كاري بكند. در وجدان اشخاص هم كيانوري: او آزاد است، كسي هم نمي

شود دست برد. كسي آزاد است كه فرايضش را هم بجا بياورد؛ آزاد است كه نمي

سازمان خودش را داشته باشد؛ مسجد دارد، وابستگان به مسجد هستند. سازمان مركزي 

ر دو يا سه مركز مهم وجود دارد. مركز قزاقستان است؛ مركز تاشكند است؛ مذهبيون د

مركز آذربايجان در باكو است. مركز مهم مركزي هست. يعني اين سازمان اجتماعي 

از هايشان حق داشته باشند نمدر آنجاست. فقط اين نيست كه افراد به تنهايي در خانه

 مركزي است كه... بخوانند. سازمان مذهبي وجود دارد؛ سازمان
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توانند نظام اسلامي هم در كنم! يعني آنها ميخواهم كه دائم سؤال ميبهشتي: عذر مي

 وجود بياورند؟شوروي به

 توانند، چون اكثريت ندارند....كيانوري: نمي

 بهشتي: حالا اگر خواستند براي اين كار تلاش كنند چطور؟

 كيانوري: اگر اكثريت مردم بخواهند...

 اي خواستند تلاش كنند، اجازه دارند؟: نه اكثريت. اگر عدهبهشتي

 پرسيد! از مردم شوروي بپرسيد!كيانوري: اين را از من چرا مي

 بهشتي: اجازه ندارند. 

كند. قانون اساسي شوروي فقط برگشت كيانوري: قانون اساسي شوروي منع نمي

د. جامعه گردشوروي بازنميداري ديگر به اتحاد كند. سرمايهكاپيتاليسم را نفي مي

ه كند. هيچ جامعسوسياليستي است. مقررات جامعه سوسياليستي را هم برقرار مي

 مسيحي در آلمان -سوسياليستي هم نگفته كه تعداد نمايندگان حزب دموكرات 

دموكراتيك چند نفر باشند. هيچ محدوديتي نيست. انتخابات هست؛ به يك چيز 

آيند و در ائتلاف دهند. احزاب با هم ميده است رأي ميمشتركي كه در آنجا معين ش

 كنند.دولتي با همديگر كار مي

 شود با شما يك قراري گذاشت؟بهشتي: مي

 كيانوري: اينكه با هم برويم به اتحاد شوروي و واقعيت را ببينيم؟

 گويم شما به عنوان نخستينكنم. ميبهشتي: نه؛ يك پيشنهاد به دولت شوروي مي

دهيد كه حزب جمهوري اسلامي در ه سوسياليستي ماركسيستي، اگر اجازه ميجامع

دهيم كه در ايران حزب توده يا حزب فُلانك، شوروي شعبه دائر كند، ما هم جازه مي

كنيم. گوييم در اين مورد با هم متقابل عمل مييا هر ماركسيستي، اقليت، پيكار... ما مي

د كه حزب جمهوري اسلامي رسماً نماينده بفرستد دهناگر در جامعه شوروي اجازه مي

تا براي مردم مسلمان شوروي تبليغ كند و مواضع حزب ما را در آنجا شرح دهد... مثلًا 
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يك حزب كوچك صد نفري به نام جمهوري اسلامي قزاقستان، يا تاجيكستان درست 

د شويگوييم بسيار خوب؛ معلوم موقت اگر آنها موافقت كردند، ميبكنيم. آن

ر ايران توانيم فكر كنيم كه دماركسيسم با اين آزادي موافق است؛ پس متقابلاً ما هم مي

يك حزب ماركسيستي كه در پي تبليغ و برقراري نظام ماركسيستي است، آزاد باشد. 

قلاً دهد، پس ااي را نميولي اگر ديديم نه؛ آنها گفتند اصول ماركسيست چنين اجازه

داديم. ن هم صادقانه بگويند بابا، ما هم اگر اينجا بوديم اجازه نميهاي ايراماركسيست

 شود.اگر اين صداقت باشد واقعاً مسائل حل مي

 بايد اجازه صحبت داشت. بحث به كلي از زمان من گذشت. -كيانوري: ببينيد، باز ما 

 خواهم كه صحبت كردم. زمان را بدهيد به آقا.بهشتي: عذر مي

 شود.اي كه آقاي بهشتي صحبت كردند به وقت شما اضافه مييقهسه دق -مجري: دو 

 اند!آقاي بهشتي البته خيلي سرشناس -كيانوري: اجازه بدهيد 

ام. شما الآن از وقت خودتان فقط سه مجري: شما اجازه بدهيد. من حساب را نگه داشته

 ايد. هفت دقيقه ديگر وقت داريد.دقيقه استفاده كرده

 ن چند دقيقه را هم به حساب من مربوط كنيد.بهشتي: حتماً آ

يك  ايجور مخلوط بكنيم و دائماً درباره هر كلمهكيانوري: بله. اولاً، بحث را اگر اين

سؤال بياندازيم و يك سؤال طرح كنيم، بحثي نخواهد شد كه مردم از آن استفاده كنند. 

 و اما درباره...

دي بدهم. پيشنهادم اين است كه همه روي خواهم پيشنهاخواهم؛ من ميبهشتي: عذر مي

يك موضوع بحث كنيم و نظر بدهيم. براي اينكه وقتي يك نفر درباره ده موضوع 

زند، اگر آدم بعد بخواهد در مورد آن ده موضوع جواب بدهد خيلي مشكل حرف مي

است. بسيار خوب است اگر يك مسأله را مطرح كنيم، درباره آن بحث كنيم و به نتيجه 

ري اي را راجع به جمهواي ديگر برويم. آقاي فتاپور مسألهسيم، بعد به سراغ مسألهبر

كنيم. خيلي اي را مطرح كردم؛ اين را هم مطرح مياسلامي مطرح كردند؛ بنده مسأله
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اني ها در ايران، بر طبق مببجاست كه روي اين مسأله بحث كنيم كه آيا ماركسيست

توانند از نظام جمهوري بدان ملتزم باشند، آيا ميايدئولوژيك خودشان كه ناچارند 

اسلامي مطالبه كنند كه تأسيس حزب ماركسيستي در ايران و تبليغ ماركسيست در ايران 

كنيم. اگر ما به اين نتيجه رسيديم كه صرف نظر از اينكه آزاد باشد؟ اين را مطرح مي

ر هم كاري كنند؛ يعني اگها نبايد طلبگويد، ماركسيستمباني جمهوري اسلامي چه مي

نظام جمهوري اسلامي ايران آمد گفت آزاد نيست، بيايند بگويند خيلي خوب، ما هم 

مر اگر اين بحث را به ث -گذاشتيم كرديم، اگر ما هم بوديم آزاد نميطور فكر ميهمين

رويم به سراغ بحث بعدي كه آقاي فتاپور درباره برسانيم خيلي خوب است. بعد مي

 اسلامي و اعتقادش به آزادي بحث كردند. اينها مسائل عيني است ديگر. جمهوري

يم كه يكي كنكيانوري: آيا واقعاً اينها مسائل مبتلابه جامعه ماست؟ ما واقعاً اگر فكر مي

از بزرگترين شخصيتهاي مسئول اجتماع ما، از اين بحث آزادي كه براي بررسي مسائل 

 تريناين نتيجه رسيدند كه اين مسأله عمدهسياسي جامعه ما مطرح شده است به 

اي است كه در جامعه ما بايد روشن بشود و ما اول به اين جواب بدهيم تا بعد به مسأله

ميليون دهقان زحمتكش و كارگر زحمتكش و روشنفكر  ۹5اين برسيم كه آزادي براي 

 زحمتكش وجود ندارد...

 بهشتي: آنها دارند.

خواهم! صحبتي كه آقاي فتاپور كردند اين بود كه ت ميمجري: آقاي كيانوري، معذر

له اند با ميگفتند در ميتينگ ما از طرف حزب جمهوري اسلامي (البته احتمالاً) آمده

 اند به شكم زن آبستن. پس اين مسأله است.زده

فتاپور: گفتم در جامعه مطرح شده كه حزب جمهوري اسلامي مدافع آزادي نيست. 

 مورد اينكه درست است يا...نظر خودم هم در 

 مجري: خوب، پس اين امر در اين مملكت يك مسأله است.

فتاپور: ... و بعد گفتم مسأله مردم است. در قسمت دوم هم گفتم كه در ميتينگ ميدان 
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آزادي با ميله آمدند. ما هم خودمان اعلام كرديم عناصري كه به ميتينگ ميدان آزادي 

اش ضد انقلاب، عناصر زماندهان و گردانندگان اصليحمله كردند در درجه اول سا

ها بودند. اين را ما اعلام كرديم. در عين ضد حكومت جمهوري اسلامي، و مائوئيست

حال گفتيم كه به علت گرايشهاي غلطي كه وجود دارد و برخي عناصري كه در 

حكومت وجود دارند، از جمله حتي در حزب جمهوري اسلامي كه آقاي بهشتي 

كنند تر توضيح خواهند داد، برخورد نادرستي با مسأله آزادي ميور دارند و مفصلحض

ته آورند گرفوجود ميوجود نيامده كه جلو اين عناصري كه اغتشاش بهو اين امكان به

بشود. در مورد ميتينگ ميدان آزادي به طور مشخص ما مواضعمان را اعلام كرديم، 

رد. ولي گفتم اين مسأله در جامعه مطرح است. تر صحبت خواهيم كبعداً هم مفصل

 دهند.اش آقاي بهشتي است توضيح ميحالا حزب جمهوري اسلامي كه نماينده

خواهند آزادي فعاليت ها ميمجري: حالا چرا مطرح است؟ براي اينكه ماركسيست

ي داند؛ آن يكداشته باشند. حالا آن آقاي مائوئيست خودش را ماركسيست اصيل مي

دانند. داند؛ بالاخره همه خودشان را ماركسيست اصيل ميش را ماركسيست ميخود

 آقاي كيانوري، هنوز هفت دقيقه شما پابرجاست. -حالا در اينجا صحبت بود كه 

كننده چون اداره -كننده جلسه كيانوري: من باز همان اعتراض اولم را دارم كه اداره

ف قرار بگيرد. درست است كه خودش از طرجلسه به طور عادي بايستي در موضع بي

ولي  -طور است و حتماً همين -لحاظ اجتماعي در خارج از اين جلسه طرف دارد 

قتشان را كنندگان را اداره بكند، وگيرد فقط بايد صحبت شركتوقتي كه اينجا قرار مي

ي نكند، رومعين كند، چه كسي اول بايد صحبت كند، چه كسي نكند، چه كسي زياده

 كسي توهين نكند، از اين حرفها.

 مجري: يعني اداره كننده جلسه آزاد نباشد!

 كيانوري: نه؛ آزادي اينجا ندارد. نخير! اينجا آزاد نبايد باشد!

 بهشتي: [خطاب به مجري] شما وارد بحث نشويد آقا!
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 مجري: خيلي خوب.

هار د بين نماينده چكيانوري: اينجا آزاد نيست. واقعاً آزاد نيست. اصلاً اينجا بحث آزا

 جريان سياسي كه بايستي به همديگر و به مردم پاسخ بدهند جريان دارد.

 بهشتي: حالا شما آزاد به اين سؤال من پاسخ بدهيد.

 كنم. طور كه گفتم مطرح ميكيانوري: بله، من همان

 تان را شروع بفرماييد.مجري: شما هفت دقيقه

توده ايران برنامه خودش را تعيين كرده است. حزب  -كيانوري: اگر حزب توده ايران 

در جامعه ايراني كه اگر اكثريت مردم ايران طرفدار اين شدند كه نظامي كه حزب توده 

كند فعلاً همين نظام سوسياليستي نيست. ما در مرحله انقلاب ايران پيشنهاد مي

اينكه بشود  يسازي بكنيم براايم و بايستي خيلي زمينهدموكراتيك ملي قرار گرفته

جامعه ايران به يك جامعه سوسياليستي انتقال پيدا كند. ولي حتي اگر نظام سوسياليستي 

در ايران برقرار بشود، به نظر ما تمام آزاديهايي را كه ما در برنامه خودمان تنظيم 

شماريم. و در همين چهارچوب هم خواستار اين هستيم كه ايم محترم ميكرده

كنيم به اينجا برسد. ما هيچ الگوسازي از هيچ ر آن زندگي مياي كه ما دجامعه

اي، در هيچ كجاي دنيا نخواهيم داشت. يكي از اصول ماركسيسم عبارت از اين جامعه

گفته معروف لنين است كه تمام جوامع انساني به طرف سوسياليزم خواهند رفت، ولي 

در ماركسيسم و در جامعه هر كدامشان راه خودشان را پيدا خواهند كرد. آنچه كه 

داري در آن سوسياليستي مطرح است، عبارت است از آن بنيان اساسي كه ديگر سرمايه

ه اش اين است كموجود نيست. اين قانون اساسيِ جمهوريِ سوسياليستي است. بقيه

 (۰۹انسانها بايستي به تمام معنا آزاد باشند و...)

گويد، جامعه سوسياليستي در انتهاي مي ... در تمام جهات وجود دارد؛ تا آنجا كه

خودش اصلاً دولت را به آن شكلي كه امروز موجود است، و همه بقاياي آن را كه تابع 

ط در شود. ولي اين فقكند و به يك سازمان اقتصادي وسيع تبديل مياوست، نفي مي
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كز ان يك مرداري انحصاري در دنيا، به عنوداري در دنيا، سرمايهوقتي است كه سرمايه

جنايت و مركز توطئه و مركز دسيسه دائمي و مركز فساد دائمي از بين برود. براي اينكه 

داري جهاني از بين برود. ما در خود بتوان اين شرايط آزاد را تأمين كرد بايد سرمايه

ما در آن صحبت اولي كه با آقاي دكتر بهشتي در مورد كلوپ  -جمهوري اسلامي 

داشتيم، ايشان به ما گفتند كه بله، قانون اساسي آزاديهاي زيادي را در حزب توده ايران 

نظر گرفته، ولي هنوز شرايط براي عملي ساختن اين آزاديها آماده نيست. شرايط هنوز 

آماده نيست. اين شرايط بايد آماده شود. ما بايستي بتوانيم اين شرايط را آماده كنيم. 

واريهاي انجام اين كار اضافه شده است. اين حالا كه جنگ هم شروع شده و به دش

 م.توانيم اعمال بكنيوقت نميقابل فهم است. ما شرايطي موقتي، استثنايي را هيچ

ه ما ها، اگر آنچايبه اين ترتيب جواب سؤال آقاي دكتر بهشتي اين است كه ما توده

 گيريم،اي مستقر شود و ما قدرت حكومتي را در دست بكنيم، در جامعهفكر مي

ا اش رخواهم يك نسخهكه من اجازه مي -ايم اي كه ما الآن تنظيم كردهوقت برنامهآن

خدمت آقاي دكتر بهشتي تقديم بكنم به عنوان يكي از اسناد ديگري كه نزد ايشان 

 هست!

 بهشتي: ما خيلي [از اين اسناد] داريم!

نجام خواهيم داد. و در اين برنامه، كيانوري: بله، اين هم جزو آنها باشد! اين برنامه را ما ا

خواهيم براي ما تأمين شود آمده است. ما اين تمام آن آزاديهايي كه ما امروز مي

؛ كنيم، به شرط اينكه مخالف نباشدآزاديها را نسبت به تمام ديگرانديشان مراعات مي

نكه رط ايطلبان، مخالف نظام اسلامي هستند و اجازه ندارند. به شطور كه سلطنتهمان

ن داري در كشور نباشند، ايآنها مخالف آن نظام نباشد. يعني طرفدار بازگشت سرمايه

آزاديها محترم است و هيچ محدوديت فكري وجود ندارد. ولي در مورد سؤال آقاي 

ير اتحاد من اينجا سف -نويسيم دكتر بهشتي كه يك نامه كتبي به مجلس شوروي مي

اد اي هم با دولت اتحشوروي هم اصلاً نيستم. هيچ رابطه شوروي نيستم. نماينده اتحاد
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اي وجود داشت اي. اگر رابطهشوروي، بين ما و حزب آنجا، وجود ندارد؛ هيچ رابطه

دستگاههاي امنيتي شما تا حالا به اندازه كافي آن را كشف كرده بودند و از ما چيزي 

 اند.در آورده بودند، كه در نياورده

 اند!كشف كردهبهشتي: خيلي هم 

 اند.كيانوري: از ما چيزي در نياورده

 بهشتي: خيلي هم كشف كردند!

كنم كه غير از آن هيچ چيز ديگري نيست. كيانوري: نه! هيچ درنياوردند. من خيال مي

نظريات  قدر بهمنتها ما يك تفكر اجتماعي جهاني هستيم و به آن معتقد هستيم. ما همان

گزاريم ايالت متحده امريكا و آفريقاي جنوبي احترام ميحزب كمونيست گواتمالا و 

گزاريم؛ براي اينكه در يك كه به نظرات حزب كمونيست اتحاد شوروي احترام مي

گويم كه هيچ كشوري الآن الگوي كشور ديگري نيست. جهت هستند. باز هم مي

شور ك سوسياليسم در هر كشوري داراي ويژگيهايي است؛ به ويژه در يك كشوري مثل

ايران. حتماً يك جامعه سوسياليستي داراي ويژگيهايي خواهد بود. امروز اكثريت مطلق 

جامعه ما داراي گرايشهاي مذهبي، بخصوص مذهب شيعه است، كه به نظر ما نسبت به 

كليه گرايشهاي مذهبي ديگري كه حتي در جهان وجود دارد داراي يك محتوا و 

دي است و ما براي آن احترام خيلي زياد قائل هستيم. هاي مترقي و انقلابي خيلي ججنبه

وانيم تكنيم كه در اين مرحله تاريخي ميبه همين جهت هم هست كه دائماً پيشنهاد مي

تر بر سر آن مسائلي كه اشتراك داريم، در مقابل دشمن مشترك همكاري خيلي جدي

ود مان را بهتر به ستري داشته باشيم و با اين همكاري، نيروهاي مشترك خودو عميق

 كنيم به كار بيندازيم. اي كه الآن در آن زندگي ميپيشرفت جامعه

 توانيد صحبت بكنيد.مجري: شما دو دقيقه ديگر مي

كنم كه درباره اصول صحبت كرديم. پاسخ سؤالي را كيانوري: به اين ترتيب، خيال مي

ست دادم. باز هم اگر هم كه جناب آقاي بهشتي مطرح كردند من تا آنجا كه لازم ا
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اي باشد، حاضرم. ولي معتقد هستم كه شناخت اكثر مسئولين جامعه اسلامي يك نكته

ما از جوامع سوسياليستي، شناخت مستقيم نيست، شناخت غير مستقيم است. يعني 

شناختي است كه قسمت اعظمش را تبليغات غرب تأمين كرده است. تقريباً به هر كدام 

گويند از بينيم آنچه كه درباره كشورهاي سوسياليستي مياه بكنيم، ميها كه نگاز نوشته

يك منبع غربي است، كه بيشترش منبع كشورهاي امپرياليستي است، يعني همان 

 امپرياليسم خبري.

 مجري: حداقل در اين دو ساله كه نبوده.

 كيانوري: چرا، بوده!

 مجري: تمام اخبار؟

 ايد مرتّب صحبت كنيد!فتاپور: شما به عنوان يك مجري نب

 بهشتي: شما صحبت نكن آقا!

كيانوري: اجازه بدهيد! اقلاً تمام اخباري كه از طرف راديو و تلويزيون ايران درباره 

شود، نود درصدش از آسوشيتدپرس، از فرانسپرس، از رويتر، و مسائل جهاني مطرح مي

 از يونايتدپرس است.

چون من در اخبار راديو هستم و آنجا  مجري: فقط يك اجازه به بنده لطف كنيد؛

مسئوليتي دارم، به عنوان يك مسئول عرض كنم. معمولاً اخبار خبرگزاري تاس چهل و 

 رسد. پس اجبار است در استفاده از خبرگزاريهاي ديگر.هشت ساعت ديرتر مي

 رسد ولي دروغ...كيانوري: چهل و هشت ساعته مي

رگزاري تاس چهل و هشت ساعت بعد آن را مجري: يعني هر خبري در دنيا باشد خب

 كند.مخابره مي

 توانيم بحث بكنيم.كيانوري: در اين مورد هم در يك مرحله ديگر مي

ها اين است. پيشنهاد ما اين است كه از طرف جمهوري اسلامي پس منبع آن نوشته

 كايران[نمايندگاني انتخاب شوند براي ديدار از ]بخصوص كشور اتحاد شوروي كه ي
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نشين در آن وجود دارد، تا امكان مراوده فكري بين جمعيت و يك منطقه وسيع مسلمان

طور كلي، رهبران جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان آنجا، و تمام جامعه شوروي به

 طور وسيعتري پيدا و برقرار بشود. اين پيشنهاد ماست.به

ايي براي تحقيق و شناخت پيشنهاد دوم اين است كه از طرف جمهوري اسلامي، هيأته

كشورهاي سوسياليستي مشرق اروپا، ويتنام، كوبا و... اعزام شوند و نحوه برخورد آنها با 

همين مسائلي كه دانستنش مورد علاقه آقاي دكتر بهشتي است بررسي شود و معلوم 

ذهبي كنند؛ نسبت به اعتقادات مبشود كه آنها نسبت به مسأله مذهب چگونه برخورد مي

ت. كنند و واقعيت چيسنسبت به تبليغات مذهبي از طرف مردم چگونه برخورد ميو 

رسد كه ما كند، به اين ميچون گفتن يك سلسله احكامي كه با واقعيت تطبيق نمي

زنيد نادرست است؛ خوب، برويم با همديگر بگوييم آقا، اين حرفي كه شما داريد مي

ندارد. البته آن كساني كه به صحبتهاي ببينيم اوضاع چطور است. راه ديگري وجود 

نند، كآقاي بهشتي اعتقاد شخصي و انساني دارند، حرفهاي ايشان را درست تصو مي

حتي اگر منبعش هم اتفاقاً منبع درستي نباشد. آن كساني هم كه حرفهاي ما را گوش 

ه عمل در كنم ككنند. به اين ترتيب من خيال ميكنند، به حرفهاي ما اعتقاد پيدا ميمي

اينجا بهترين راه روشنگري است؛ يعني مراوده وسيعتري بين جامعه اسلامي ايران و 

كشورهاي سوسياليستي، و بويژه كشورهاي شوروي كه داراي يك ناحيه بزرگ و يك 

نشين است. اين كار خيلي كمك خواهد كرد به روشن كردن جمعيت بزرگ مسلمان

 مسائل. 

 رسد به آقاي پيمان. كرديد. نوبت مي مجري: شما سيزده دقيقه صحبت

پيمان: باز هم ناچارم اعتراضم را تكرار بكنم؛ چون حقيقتاً شما افراد را به محاكمه 

شود. البته شود و مقداري هم وقت تلف ميكشيد و بحث از مسيرش منحرف ميمي

 خواهد كه بحث زنده و فعال شود، اما بهتر است كه....شما دلتان مي

 حداقل الآن، آخر وقت، مردم تلويزيونها را نبندند. يك مقداري هيجان... مجري: تا
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پيمان: به همين جهت باز من با نظر آقاي فتاپور موافقم كه زودتر به مسائل مورد علاقه 

مردم برسيم. البته همه اين بحثها مورد علاقه مردم است، اما آنچه عينيت بيشتري براي 

گذرد. چون براي مردم ه آنچه كه در جامعه ميآنها دارد فوريتي است نسبت ب

سرنوشت انقلاب الآن خيلي مهم است؛ اين كه اين انقلاب را چگونه بارور كنند؛ در 

همه تهديدهايي كه وجود دارد از آن دفاع بكنند. بنابراين اجازه دهيد كه از مقابل اين

ترديد هر  اش كه مطرح است بحث بكنيم. بدونآزادي هم در همين مفهوم عيني

واه ناخمصداق عيني و هر مشكل اجتماعي كه ما در رابطه با آزادي مطرح بكنيم، خواه

اش هم اشاره كنيم يا وجوه افتراقش را هم با ساير ديدگاهها بايد به مبناي مكتبي

طور خيلي بهتر باشد. اين است كه من هم از موانع آزادي و دشمنان بگوييم. شايد اين

دهم كه علاوه بر نيروهاي امپرياليستي طور ادامه ميم و بحث را اينكنآزادي بحث مي

و ضد انقلاب، كه قوياً با ادامه انقلاب و تأمين آزادي مخالفت دارند و تسلط آنها 

ر شود، دايم ميدست آوردهموجب از بين رفتن همين مقدار آزادي و حاكميتي كه به

باتي وجود دارد كه از دوران گذشته باقي دار و مناسعين حال در جامعه طبقات سرمايه

 گويم مانع آزادي است؟مانده، و اين هم مانع آزادي است. چرا مي

ببينيد، كارگران ما بعد از انقلاب، يا حتي در جريان انقلاب، خواستند شوراها را تشكيل 

سته ابداران وها را در اختيار بگيرند، از دست سرمايهبدهند براي اينكه اداره كارخانه

دربيايند، و به استقلال اقتصادي ايران كمك شود، و استثمار هم از بين برود. اما ادامه 

داري و مديران و كارفرمايان و يا مقاومتي همان مناسبات استثماري و حاكميت سرمايه

وجود آوردند و مخالفت و كارشكني آنها موجب شد كه اين كه آنها در راه شوراها به

ه پا نگيرد، جز در موارد معدودي، و ظاهراً باشكست مواجه بشود و الآن شوراها متأسفان

ها حاكم بوده، كم و هم همچنان آن مناسبات اجتماعي، آن روابطي كه در كارخانه

شد، يكي از نيرومندترين بيش برقرار بماند. در حالي كه اگر شوراها تشكيل مي

و ديديم در  -گرفتند ها را ميهسنگرهاي مدافع انقلاب بودند؛ هم جلو فرار سرماي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

مواردي كه شوراها موفق بودند توليد نه تنها كاهش پيدا نكرد بلكه بالا رفت. ولي اين 

داري و كارفرمايان و مديران وابسته نگذاشت. يا در زمينه آزادي كارشكني سرمايه

در صورت يك رعيت، زيردست و دانيم تا زماني كه دهقان بهدهقانان: خوب، ما مي

استثمار خان و مالك است، آزادي برايش مفهوم ندارد. وقتي به محصول كار خودش، 

به محصول رنج خودش، تسلط نداشته باشد، چه آزاديي است؟! خوب، انقلاب ايران 

وجود آورد كه دهقانان بتوانند به حق وجود آورد و اين امكان را بهاين اميد را به

ب جوهرش اسلامي است و اين حق را براي خودشان برسند. بخصوص كه اين انقلا

همه زحمتكشان، چه كارگر و چه دهقان، قائل است كه بايد مالك محصول كار 

خودشان باشند. خوب، شروع كردند به اين كار. قانون تقسيم اراضي هم در شوراي 

انقلاب روي همين ضرورت اسلامي و خواست مردم و دهقانان تصويب شد. اما باز هم 

داري و مالكان بزرگ و حاميان آنها، چه در بين مذهبيون و چه روهاي سرمايههمين ني

 اش ايجاد شرايطي بود كه منجر به توقفغير مذهبيون، ايجاد مقاومتي كردند كه نتيجه

، يعني اجراي اين قانون شد. خوب، تا زماني كه اين نيروهاي اجتماعي، اين »بند جيم«

هاي ميان آنها، و اين نوع مناسبات وجود دارد، تودهداري، اين مالكيتها و حاسرمايه

شوند، به نحوي كه بتوانند مسؤليتشان را بتمامه در پيشبرد دهقان و كارگر آزاد نمي

تواند مسئوليتش را خوب انجام بدهد و نگذارد انقلاب ايفا بكنند. كارگر ما وقتي مي

لطه گي آزاد شويم كه سكه توليد سقوط كند و ما به خودكفايي برسيم و از وابست

تواند با خيال راحت و با عشق روابط استثماري بر سرش نباشد. دهقان ما وقتي مي

بيشتري توليد كند كه سلطه مالكان و خان بالاي سرش نباشد. بنابراين، ضرورت اينكه 

اينها بتوانند انقلاب را حفظ كنند آزادي اينها و حاكم شدنشان بر سرنوشت خودشان 

 گذارند و مقاومتدر ساير ابعاد آنها هم هست. پس نيروهايي هستند كه نمي است. اين

ها ظاهراً مدافع آزادي هستند. جالب همين جاست كه يكي از كنند. اتقافاً همينمي

داران، همين پرچمداران آزادي (به اصطلاح) و مخالفت با وضع موجود را همين سرمايه
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 بندوبار قشرهاي مرفه، آنهايي كه از قِبَل درآمديعناصر وابسته به رژيم سابق، عناصر ب

نفت به آلاف و علوف رسيدند، در سطح ادارات و در سطح كارشناسان برجسته، در 

ديدند  دهند. اينهاهمه سيستم اداري حاكم يا در سازمانهاي اقتصادي وابسته تشكيل مي

ن فته، و بنابراين الآمنديي كه داشتند از بين ركه آن آزادي عمل در لذتجويي و بهره

خواهند مفهومش روشن است. يعني برگشت دهند. آزاديي كه آنها ميشعار آزادي مي

بندوباري و به همان آزادي زمان رژيم سابق كه در آن استثمار و غارت و فساد و بي

كه نها از بين رفته ناراحتند. از اينشينيها و شبهمه چيز آزاد باشند. آنها از اينكه كاباره

مسافرت راحت به خارج و عيش و نوش و خروج ارز از بين رفته ناراحتند. آنها اين 

خواهند. اما دو دسته هستند كه الآن آزادي برايشان مطرح است و زير آزادي را مي

شناسيم. بايد چهره اينها به خوبي به جامعه معرفي شود، سؤال است. اينها را ما مي

في ها معرها را خوب به تودهبه اندازه كافي اين چهرهمتأسفانه وسائل تبليغاتي ما 

اند تا مردم دشمنان واقعي خود را در پوشش آزاديخواهي بشناسند. ولي اينكه ما نكرده

هر نوع نداي آزادي را در صف اين نوع آزاديخواهان دروغين بگذاريم خطاي خيلي 

 شوند.بزرگي است كه الآن تا حدودي بعضيها مرتكب مي

ادي و خواست آزادي هم از جانب انقلابيون، نيروهاي انقلابي مسلمان و غير يك آز

شود؛ آنهايي كه به سرنوشت انقلاب مسلمان و آزاديخواهان واقعي مطرح مي

اش را هم قبول دارند، مندند؛ چه آنهايي كه در متن انقلاب بودند و جوهر مكتبيعلاقه

اند، اگر چه از نظر فكري ب را پذيرفتهو چه آنهايي كه جمهوري اسلامي و مسير انقلا

ب و خواهند سهمشان را در پيشبرد اين انقلابه ايدئولوژي اسلامي پايبند نيستند. اينها مي

دانيم كه پيروزي انقلاب ايران مديون بسيج تمامي مردم تحكيم آن ايفا بكنند. ما مي

است. هيچ شكي در اين  محروم جامعه ما به رهبري امام و در راستاي تفكر مذهبي بوده

هاي ما بود كه مقاومت رژيم را در هم نيست. اما اين وحدت عمومي و اين نيروي توده

دانيم و بارها هم بر آن تأكيد شده است. بخصوص امام هميشه شكست. اين را همه مي
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اند؛ چون ما نه سازمان متشكل مسلح داشتيم، نه نيروي بر وحدت كلمه تأكيد كرده

ها هم رهبري واحد و ها بود. به اين وحدت تودهكل داشتيم. وحدت تودهنظامي متش

انگيزه واحد اسلامي انسجام داد. ولي همه كساني هم كه حتي برخي از آنها مسلمان 

نبودند، به انقلاب معتقد بودند و مخالف آن استبداد و آن رژيم بودند. آنها هم مبارزه 

نظرانه و خودمحور مانع از اين شهاي تنگكردند. حالا بحث اين است كه بعضي بين

خواهند در اين مسير خدمت بكنند بتوانند بسيج است كه همه اقشار و نيروهايي كه مي

داري آورد كه ديگر ناشي از سرمايهبشوند. اين مسأله خود بخود موانعي را بوجود مي

داران و از ايهافع سرمداراي وابسته هستند و از مننيست. البته نفوذ عناصري كه به سرمايه

كنند قابل انكار نيست. اينها هنوز هست و منافع تجار، در كل سيستم اجرايي دفاع مي

آورند؛ وجود ميصورت فشار اجتماعي كه بهبه -پاك نشده. اين را بايد قبول بكنيم 

ها و چه از طريق بعضي روحانيون، چه از طريق وسايل ارتباط جمعي، روزنامه

 وجوداصطلاح ليبرالي. اما همه كساني كه مشكلاتي براي آزادي به گروههاي به

له بينشي ها يك مسأوجه! اين براي بعضيداري نيستند. به هيچآوردند وابسته به سرمايه

مصالح  انديشند كهكنند در آنچه كه خودشان مياست. بينشي به اين معنا كه فكر مي

آنها هستند كه بايد در اين زمينه فكر  انقلاب در آن است هيچ ايرادي نيست و فقط

بكنند؛ حتي در چهارچوب بينش اسلامي. الآن يك مقدار از درگيريها و مشكلاتي كه 

هاي غير سياسي، ناشي از اين نوع برخورد جزمي با مسأله است. وجود دارد و تصفيه

ل حنظري فكري داشته باشيم و فكر كنيم كه الآن راه يعني اينكه ما يك نوع تنگ

مطلق پيروزي ملت و يا برداشت مطلق اسلامي در اختيار ماست؛ در انحصار ماست. در 

ف طردانيم اين امر نسبي است. ما حتي از جهت برداشت اسلامي هم بهحالي كه ما مي

كنيم. قرآن يك حقيقت مطلق است، ولي اسلام پذيرفه كه بايد برخود تكامل سير مي

نند. اين كوقت انكار نمين را البته سخنگويان رسمي هيچآراء و عقايد انجام بگيرد. اي

ه كس هم رسماً نگفته كرا فراموش نكنيد. هيچ كسي اين آزادي را انكار نكرده. هيچ
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كسي كه در حزب جمهوري اسلامي نيست يا در فلان سازمان وابسته به حزب نيست 

د به جبهه يا حتي نباي نبايد در جهاد سازندگي كار بكند يا نبايد در سپاه خدمت بكند

جنگ برود. اين رسماً اعلام نشده، ولي عملًا اينطوري است. خوب، البته ضد انقلاب 

راي خواهند بكه اصلاً نبايد راهي داشته باشد، ولي كساني كه عاشقانه و خالصانه مي

دفاع از انقلاب بجنگند و حتي به جبهه بروند و بجنگند و حاضرند جانشان را هم 

خواهد برود در جهاد در روستاها خدمت بكند، با اند. مي، با محدوديت مواجهبگذارند

محدوديت مواجه است. در سپاه خدمت كند، با محدوديت مواجه است. پرسشنامه 

آورند كه اگر گرايش اسلاميِ به اصطلاح غير رسمي داشته باشد، قابل قبول نيست. مي

خاطر اينكه سلمان هم هست، اما بهخواهد در مدرسه درس بدهد و خدمت كند، ممي

دانيم آزادانديشي گذارند. در حالي كه ما ميبرداشتهايش كمي متفاوت است نمي

اگر ما در راستاي انقلاب باشيم، چنانكه بارها امام خميني اين مسأله را تأكيد  -اسلامي 

هاي كردند. در همين تأكيد آخرشان بود كه حتي افراد غير مسلمان، در آن زمينه

توانند انجام بدهند بايد باشند و هيچ عيبي ندارد، به شرطي خدمات اساسي جامعه كه مي

كه انقلاب و جمهوري اسلامي را پذيرفته باشند. در اين صورت چطور بايد به خودمان 

اجازه بدهيم كه حتي مسلمانها را به خاطر اينكه برداشت اسلامي يا يك مسأله فلسفي را 

كنند از خدمت ممنوع و محروم بكنيم؟ يعني اين داشت ميبه صورت ديگري بر

نظري متأسفانه تا اين حد به عنوان يك بيماري و يك جريان جزمي در بعضي تنگ

شود. اگر شما بخواهيد به اين اصالت بدهيد بايد خيلي از موارد دارد حاكم مي

اسم تضاد را  فرد شخصيتهاي برجسته اسلامي و فلاسفه را هم زير سؤال ببريد. اگر فلان

آورد، اين ديگر ممنوع و محروم است؛ در حالي كه ما خيلي از فلاسفه مسلمان را مي

داشتيم كه مسأله تضاد برايشان مطرح بوده. امروز هم هست. حالا از ملاصدرا بگذريم، 

حتي مرحوم آقاي مطهري هم اين مسأله را پذيرفته بودند. از اين نظر اسم ايشان را 

كنند. اين نوع برخورد ه لااقل مورد قبول همه كساني است كه مخالفت ميآورم كمي
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نيم و ما كه نبايد شكلي برخورد بك -قشري و شكلي با اين جريانات و تفكرات اسلامي 

اي از خاطر اينكه فرض كنيد يك برداشت ويژهبه فلان گروه مارك التقاطي بزنيم به

در حالي كه سالها در راستاي انقلاب ايستاده و  فلان مسأله تضاد يا مسأله اسلامي دارد،

خواهد بايستد و هيچ جا هم انحرافي از مسير انقلابي نشان نداده، بايد محروم باشد از مي

ترين حقوق! اين خدمت در جهاد، از مبارزه در سنگر، از تعليم در مدرسه، از ساده

ا آن هم موافق نيستم ب محروميت حتي در مسائل كليدي هم نيست. حتي من به آن معنا

وزير يك بار كردند. ما قبول داريم كه بايد رهبري اين جنبش، بندي كه نخستتقسيم

چون جوهرش اسلامي است، با نيروهاي مسلمان باشد. چون مردم انقلابي ايران، 

اكثريت مردم انقلابي مسلمان ايران، براي جمهوري اسلامي، براي نظام اسلامي 

هم بايد اسلامي باشد. در اين ترديدي نيست كه بايد اين اصول  جنگيدند، رهبري آن

وجود بياوريم و راهنماي ما باشد. ولي ما در اين چهارچوب نبايد نوعي محدوديت به

گرايي در كارمان باشد كه اين تضادهاي غير اصولي را هم دامن بزنيم. ما با نوعي شكل

 داري دشمنيم؛ با ضد انقلاب دشمنيم؛ باايهداري، با ليبراليسمِ مدافع آزاديِ سرمسرمايه

م دهيهر جريان ضد نظام جمهوري اسلامي مبارزه بايد بكنيم و حق آزادي هم به او نمي

كه جمهوري را از بين ببرد و دستاورد انقلاب را بگيرد. اما نبايد كساني را كه 

 خواهند در راستاي انقلاب مبارزه بكنند محدود بكنيم. مي

 ي پيمان، وقت شما تمام است.مجري: آقا

هاي بندي را قائل باشيم، و ببينيم ريشهگيرم. اين تقسيمپيمان: يك جمله نتيجه مي

كشمكشهاي غير اصولي كجاست. اينجا دو چيز خيلي عمده است. يكي مدافعان 

اند. بايد ريشه حرف وجود آوردهداري و آزادي ليبرالي كه جنجال زيادي بهسرمايه

كالاتي كه وجود دارد، باز شود. يكي هم تضادهاي غير اصولي و خواست آنها و اش

واقعي آزاديخواهان است كه وابسته هم نيستند ولي يك حق منطقي و مشروعي دارند. 

شاءاللّه مطرح بشود و حل اگر اين دو را محور بحث قرار بدهيم شايد عمده مسائل ان

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

 بشود.

 يريد. بگرسد. ادامه بحث را شما پيه شما ميمجري: خيلي ممنون. آقاي فتاپور نوبت ب

اي كه شما گفتيد حتماً توضيح بدهم. من راجع به فتاپور: من فقط بايد راجع به جمله

ين مسائل در جامعه مطرح است، هنوز موضع سازمان خودمان را طرح اين امر كه

ه و ر يك جملكنم؛ چون دام. به محض اينكه وارد اين بحث شويم آن را بيان مينكرده

دو جمله درست نيست كه آدم موضوعي را تشريح كند. به محض اينكه وارد آن بحث 

طور مفصل علل اين مسائلي را كه مطرح است طرح خواهم كرد؛ ميتينگ شويم به

ميدان آزادي، يا مسأله آزادي، يا مسأله حزب جمهوري اسلامي، ياغيره. ولي چون شما 

در رابطه با حمله به ميتينگ  -وجود بياورد هم را بهمطرح كرديد، ممكن است اين تو

ميدان آزادي ما معتقديم كساني كه اين حمله را سازمان دادند، و كساني كه اين حمله 

به سودشان بود، عناصري هستند كه مخالف استقرار قانون اساسي هستند. يعني 

نتواند اجرا شود.  كند امسال سال قانون باشد،خواهند آن پيام امام كه مطرح ميمي

كساني كه حمله كردند اين عناصر بودند. خوب، مسلمّ است كه اين حمله بيش از همه 

اند. اين را هم ما اعلام كرديم. به سود ضد انقلاب بوده و آنها بيشترين سود را برده

اعلام كرديم كه اگر مسأله را به اينجا ختم بكنيم، يعني فكر كنيم كه اين حمله را ضد 

اي لاب كرده و تمام شد و رفت، اشتباه است. بايد فكر كنيم كه چطور چنين حملهانق

دانيم كه مقامات اصلي حكومت كند. و با توجه به اينكه ما ميسازمان پيدا مي

گ اي صورت نگيرد و ميتينخواستند سعي بكنند كه چنين حملهجمهوري اسلامي، مي

 داند كه اين حملهاسي داشته باشد ميچون هر كسي مقداري آگاهي سي -انجام بشود 

شود جلو اينها را ضديت با دولت بود؛ در عمل، ضديت با حكومت بود. چرا نمي

ها گرفت؟ چرا برخي از عناصري كه در درون مقامات انتظامي و در درون كميته

كنند كه اين حمله به سود جمهوري اسلامي است؟ چرا هنوز هستند، در عمل فكر مي

كنند اين حمله به سود جمهوري اسلامي ر جامعه وجود دارند كه فكر ميعناصري د
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 شود جلوياست؟ حتي در مقامات دولتي هم چنين عناصري وجود دارند. در نتيجه نمي

ين شوند تا نگذارند ااين هرج و مرج و تشنج را گرفت، و عناصر ضد انقلابي موفق مي

 كند. اين مسأله بيش از همهني ادامه پيدا ميقانوها خاتمه پيدا بكند. لذا بيهرج و مرج

كنيم كند. راجع به اين مسأله هنگامي صحبت ميجمهوري اسلامي ايران را تضعيف مي

دهند، كه بحث به ديدگاههاي موجودي كه امكان جلوگيري از اين مسائل را نمي

 برسد. وقتي وارد آن بحث شويم مفصل در اين باره صحبت خواهيم كرد.

اي كه آقاي بهشتي از قانون اساسي شوروي و چين خواندند. اولاً، جع به آن جملهاما را

در اينجا ممكن است دو مسأله مخدوش شود. آن اعتقادي كه ما داريم اسمش 

لنينيسم  -خدايي نيست. ما به ماركسيسم ئيسم و بيلنينيسم است؛ آته -ماركسيسم 

ري برد، منظورش عناصدايي و غيره اسم ميخئيسم و بيمعتقديم. وقتي آن قانون از آته

است كه اعتقادات ديگري بجز آن اعتقادي كه حزب كمونيست دارد، دارند. فلسفه ما 

لنينيسم است، اسم مشخصي دارد و در تمام قوانين و در تمام احزاب هم  -ماركسيسم 

اصري ت. عنلنينيسم اس -نويسند. فلسفه ما، فلسفه علمي است. فلسفه ماركسيسم مي

ئيست هستند. به چيزهاي ديگري هم معتقدند. هستند كه به خدا اعتقاد ندارند. آنها آته

ماركسيسم لنينيسم را قبول ندارند. در آن قانون تصريح شده كه همه عنصر حق دارند 

ن تبليغ فقط گويند اياعتقادات خود را داشته باشند و آن را تبليغ بكنند. آقاي بهشتي مي

ينيسم لن -ها هم از نظر اعتقادي مخالف ماركسيسم ئيستها بوده. آتهتئيسبراي آته

طور مفصل لنينيسم يك ايدئولوژي است، و در بحث ايدئولوژي به -هستند. ماركسيسم 

 اي كه ايشان مطرح كردندصحبت خواهد شد كه اعتقادات ما چيست. بنابراين، مسأله

قانون اساسي اتحاد شوروي نوشته شده آورد كه گويا در وجود ميچنين توهمي را به

يست چون ئكه آن اعتقاداتي كه اعتقاد رسمي دولت نيست حق تبليغ ندارند، ولي آته

ت. ئيسم هم اعتقاد رسمي دولت نيساعتقاد رسمي دولت است حق تبليغ دارد. ليكن آته

كه  اين است دهندهتوانند وجود داشته باشند. اتفاقاً اين قانون اساسي نشانآنها همه مي

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

د آزاد باشند. تواننشود كه تمام اعتقادات ميدر كشورهاي سوسياليستي بر اين تأكيد مي

يعني اين قانون اساسي خودش نشان دهنده آزادي و تأكيدي است كه در آن كشورها 

تواند عقايد خودش را داشته باشد و راجع به آزادي عقايد و اينكه هر كسي مي

عرض آنها شود، وجود دارد. آنها در مورد آزادي، در مورد تواند متكسي نميهيچ

عقايدي كه دارند، در مورد انجام مراسم مذهبي و غيره و ذالك آزادند. در قسمت اول 

بندي صحبتهايي كه جلسه قبل راجع به آزادي، صحبت فرصت نشد كه من روي جمع

چه زودتر وارد بحث راجع به مقوله مجرد آزادي شد، بحث كنم؛ با اينكه معتقدم هر 

مشخص شويم. لازم است كه من مقداري از بحث مرتبه قبل و بحثهايي كه اين مرتبه 

 بندي ارائه دهم.صحبت شد، جمع

طور تعريف بكنيم كه آن را تسلط بر خود و قوانين حاكم بر جامعه و اگر آزادي را اين

امعه و وانين حاكم بر جطبيعت بدانيم، يعني اينكه انسان هر چه آگاهتر بشود و هرچه ق

تواند آن قوانين را در خدمت خودش بگيرد وآنها را مهار بكند و طبيعت را بشناسد، مي

به اين وسيله، تسلط خودش را بر جامعه و طبيعت افزايش بدهد و اجازه ندهد كه آنها 

 طيعني دقيقاً مقوله آزادي با آگاهي و شناخت ارتبا -طور كور بر انسان مسلط شوند به

شود. اين همان رود، آزادتر ميكند. هر چه آگاهي و شناخت انسان بالاتر ميپيدا مي

اعتقادي است كه فلسفه علمي دارد. براي اينكه اين مسأله روشنتر شود، من چند مثال 

دانست ريشه امراض چيست، وقتي مرضي بزنم. مثلاً در گذشته، در زماني كه بشر نمي

با ايم سالي كه وماند. مثلاً، هميشه شنيدهد، انسان عاجز ميكردر جامعه شيوع پيدا مي

دانستند چه آمد، تعداد زيادي زن و بچه را كشت و مردم اصلاً عاجز بودند و نمي

بكنند. انسان وقتي كه توانست بشناسد كه ريشه اين مرض در كجاست و توانست 

د شد. يعني بر آن تسلط توان مداوا كرد، از مرض وبا آزابشناسد كه آن را چگونه مي

ر خواهد با انسان بكند. دتواند بيايد و هر كاري كه ميپيدا كرد. ديگر اين مرض نمي

اينجا انسان يك قدم به سمت آزادي از طبيعت پيش رفت. مثال ديگر اينكه انسان 
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ها خواسته خودش را از قوه ثقل زمين آزاد بكند و مثل پرندههميشه تمايل داشته و مي

و پرواز كند. اما تا زماني كه نداند قانونمنديهايي كه حاكم بر اين پديده است  بپرد

، شود. قبلاًتواند اين امر را صورت بدهد. هر چه هم به هوا بپرد موفق نميچيست، نمي

كردند. آنها بالهاي بزرگي را به ششم، دانشمندان اين كار را مي -مثلاً در قرنهاي پنجم 

ن توانست شد. زماني انساكردند با آنها پرواز بكنند. اما نميسعي ميبستند و دستشان مي

اورد كه وجود بياي وجود دارد و بايد نيرويي بهپرواز كند كه تشخيص داد نيروي جاذبه

وسيله ساختن هواپيما و هليكوپتر و غيره، توانست خودش آن را خنثي كند. در نتيجه، به

بكند. او يك قدم به سمت آزادي رفت. همين مسأله در را از اين قوه آزاد كند و پرواز 

خواهد از ستم و استثمار رابطه با مسائل اجتماعي هم مطرح است. انسان هميشه مي

خلاص شود، ولي هزار سال پيش، دو هزار سال پيش، به دليل اينكه هنوز جامعه بشري 

سان هم نتيجه شناخت ان وجود بيايد، و درآنقدر تكامل پيدا نكرده بود كه اين امكان به

توانست آنقدر تكامل پيدا كند كه كليه قوانيني را كه حاكم بر اين جامعه است نمي

ي كه كن كند. كسطور كامل ريشهبشناسد، اين امكان وجود نداشت كه استثمار را به

داد كه در بايست تشخيص ميخواست در جهت آزادي بشريت مبارزه كند، ميمي

 كرد و در اينتم را به اين شكل تخفيف داد. اگر اين حركت را ميتوان سجامعه مي

ين بينيم كه تمام مبارزكرد يك گام به سمت آزادي پيش رفته بود. ميجهت عمل مي

در اين جهت حركت كردند و بشريت را يك گام به آزادي رساندند. بنابراين، تاريخ 

م، كنيتاريخ را بررسي مي بشريت، تاريخ مبارزه براي آزادي است. و اصلاً وقتي

شود. تاريخ پروسه آزاد شدن بشر است. در اينجا دو تفكر بينيم بشر دارد آزاد ميمي

 يك از دوستان در اينجا مدافع آنانحرافي وجود دارد. يك تفكر، كه خوشبختانه هيچ

. غ شده استداري خيلي تبلينيستند ولي سابق بر اين قوي بود، توسط نمايندگان سرمايه

ت گويد قوانيني كه حاكم بر جامعه اساين تفكر، تفكر تقديرگرايانه است، كه مي

چه تواند بكند و هر آنكاملاً بر انسان محيط است و انسان هيچ كاري در مقابل آنها نمي
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اي در ( هر پديده۰9آورند. به اين دليل هم تبليغ شده بود كه...)بخواهند بر سر انسان مي

نيا شود كرد. يا مثلاً، هميشه دفتد زير سر انگليسيهاست و كاري نمياجامعه اتفاق مي

گفتند شاه را شود كرد. يا در دوره شاه مثلاً مردم ميبرهمين وضع است و كاري نمي

ديديم كه چطور انسان توانست شاه  9۱و  ۹۱شود انداخت. در اوايل سالهاي اصلاً نمي

ايم رود. ما هميشه با اين تفكر مخالف بودهرا بيندازد و يك قدم به سمت آزادي پيش ب

ور كه طايم. همانپايگي اين تفكر را اثبات كردهايم و بيو بر عليه آن مبارزه كرده

گفتم، خوشبختانه اينجا كسي مدافع اين تفكر نيست تا لازم باشد درباره آن صحبت 

ما ضربه زده و  تبكنيم. ولي در گذشته اين تفكر خيلي قوي بوده و خيلي هم به پيشرف

 بورژوازي خيلي آن را تبليغ كرده و سعي كرده اين تفكر را در ذهن مردم جاي بدهد.

خواهد آزادي را خارج از قانونمنديهايي كه حاكم شود، ميتفكر ديگري كه مطرح مي

كنيم كه آزادي دقيقاً يعني اينكه ما بر پديده است جلوه بدهد. ما از اين صحبت مي

بفهميم كه چه قانونمنديي حاكم است، و بر مبناي اين كشف، بتوانيم كشف بكنيم و 

رساند. وجود بياوريم. شناخت اين قانونمنديهاست كه انسان را به آزادي ميتغييراتي به

ر شود، وگر نه، تمايل به اينكه من بايد تغييهر چه شناخت انسان بيشتر شود، آزادتر مي

طور كه ه بايد ستم را از بين ببرم، آزادي نيست؛ همانوجود بياورم، يا تمايل به اينكبه

تمايل آن كسي كه خواسته پرواز كند، به مفهوم اين نيست كه از ثقل زمين آزاد شده و 

تواند بگويد آزاد شده كه بتواند آن هواپيما را بسازد. تواند پرواز كند. او موقعي ميمي

كه بتواند قانونمنديهاي حاكم بر جامعه تواند به آزادي تبديل شود تمايل او موقعي مي

قاتي هايي ارائه بدهد براي اينكه بتواند ستم طبرا كشف كند و در اين رابطه بتواند شيوه

كن كند. اينها دقيقاً اموري قانونمند است. مثلاً، در رابطه با انقلاب خود ايران را ريشه

ربيات يني حاكم است كه تجسري قوانبررسي بكنيم. ما معتقديم بر انقلاب ايران يك

آزاد  توانيم از يوغ امپرياليسمانقلابات ديگر آنها را اثبات كرده است. ما در صورتي مي

تصادي را كن بكنيم و وابستگيهاي اقباشيم و ستم امپرياليستي را در جامعه خودمان ريشه
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ستان و دو قطع بكنيم، كه اين قانونمنديها را تشخيص بدهيم. مثلاً، اين امر كه بايد

دشمنان انقلاب را دقيق شناخت. بايد خط مرز بين اينها كشيد. بايد اين را درك كرد 

كه اختلافات نظري به مفهوم دشمني نيست. اينها قانونمندي انقلاب است. هر انقلابي 

كه  شود. ممكن استكه نخواهد از اين قانونمنديها تبعيت بكند با شكست مواجه مي

نكند، وليكن اگر يك نيرويي يا يك سازماني در اين جهت يك نفر اين كار را 

حركت نكند، اين سازمان و اين نيرو در جهت آزادي حركت نكرده و آزاد نيست. او 

دهد. براي اينكه يك مثال كند و شكست ميشود؛ انقلاب او را خُرد ميمچاله مي

ند. ماشين كتري بزنيم، فرض بكنيم كسي در يك جاده با ماشيني حركت ميمشخص

داند، نگاه ماند. يك نفر كه آگاه است و مكانيك ميشود و كنار جاده ميخراب مي

كند تا عيب را كشف كند. فرض بكنيد تشخيص دهد كه تسمه پروانه خراب است. مي

لط اي كه ماشين نام دارد مسكند. چنين كسي بر اين پديدهاو تسمه پروانه را اصلاح مي

كند. اينجا او آزاد است. بر اين شود و حركت ميماشين مي شود. دوباره سوارمي

د بوق آيشناسد، فرض كنيد ميماشين مسلط است. ولي كسي كه اين پديده را نمي

رد. گيشود كه ماشين تحت تسلط او قرار نميكند. نتيجه اين ميماشين را باز مي

اوت دارد. مقداري تفكرديم، با صحبت آقاي بهشتي بنابراين، صحبتي كه ما مطرح مي

كنيم كه آزادي انسان در اين است كه بتواند قوانين حاكم بر ما صحبت از اين مي

پديده را بشناسد و در نتيجه بتواند آن را تغيير بدهد و پيش ببرد. تاريخ بشريت همين 

 شود، جبر تاريخ يعني اينكه نابودي ستم، نابودياست. وقتي از جبر تاريخ صحبت مي

فرهنگي، همگي امري محتوم است. اينها ، نابودي بيكاري، بيسوادي، بياستثمار

افتند. و مبارزه انسانها هم براي ناپذيرند و قطعاً اين در جامعه بشري اتفاق مياجتناب

ز قيد تمام گويد آزادي بشر اناپذير است. جبر تاريخ مياينكه اينها را نابود بكند اجتناب

جبر تاريخ  افتد.ناپذير است و حتماً اين امر اتفاق ميتناباين صحبتهايي كه كرديم اج

دانم آقاي بهشتي با اين حرف موافق هستند يا يعني اينكه آزادي حتمي است. من نمي
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كردند كه شما به جبر تاريخ معتقديد و چيزهاي اند، وقتي صحبت از اين ميمخالف

ن آزادي نائل شود مسيري كند تا به ايگوييد. مسيري كه انسان طي ميديگري مي

قانونمند است كه مثل تمام علوم بايد آن را كشف كرد و فهميد كه از چه قوانيني 

 آيا وقت دارم؟-كند و بر مبناي آن تبعيت، به آزادي نائل شود. تبعيت مي

مجري: شما حدود سيزده دقيقه صحبت كرديد، ولي بهتر است كه قطع كنيد تا طولاني 

گوييد مطابق جبر تاريخ، آزادي محتوم است. ولي، البته شما مينشود. عرض كنم كه 

اگر دخالت نشود، يكي از اصول جبر تاريخ ديكتاتوري پرولتاريا است. آيا شما 

 دانيد؟ ديكتاتوري پرولتاريا را از مراحل آزادي مي

فتاپور: بله، من دفعه قبل توضيح دادم. ديكتاتوري پرولتاريا يعني دموكراسي براي 

ر طور كه دها. همانداران و براي امپرياليستمتكشان و ديكتاتوري براي سرمايهزح

كنيم، ضد انقلاب را بيرون انقلاب ما، زماني كه ديكتاتوري شاه را سرنگون مي

توري افتد ديكتارانيم. آن چيزي كه در جامعه ما اتفاق ميرانيم، ساواك را بيرون ميمي

بكنيم، آن چيزي كه در جامعه ما دارد اتفاق  براي همان است. اگر درست حركت

ود وجافتد دموكراسي براي مردم است. در جوامع سوسياليستي آن چيزي كه بهمي

آيد آزادي و دموكراسي براي مردم و ديكتاتوري براي دشمنان مردم است؛ يعني مي

 خواهند جلو آزادي مردم را بگيرند.داران و براي كساني كه ميبراي سرمايه

ر د» چكا«مجري: در هر حال، براي تأمين آن ديكتاتوري پرولتاريا سازماني به نام 

 روسيه ايجاد شد؛ در روسيه بعد از انقلاب...

 فتاپور: ما هم الآن براي انقلابمان....

 كنم. آقاي بهشتي هم تذكر دادند كه...كيانوري: من به اين شكل از بحث اعتراض مي

ون ايشان مطرح كردند لازم است كه من پاسخ بدهم. بله، فتاپور: ولي در هر صورت، چ

ما هم در انقلابمان براي اينكه جلوي توطئه امپرياليسم را بگيريم، بايد ساواكيها را 

 آيند بگيريم؛ بايد از تمام امكاناتمانبگيريم؛ بايد عناصر سيا را كه به جامعه ما مي
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م كه فكر كنيم خيال باشيقدر خوشگر ما ايناستفاده بكنيم تا آنها نتوانند توطئه بكنند. ا

شويم. كند، قطعاً چهار روز ديگر سرنگون ميضد انقلاب بر عليه انقلاب ما توطئه نمي

اگر جامعه شوروي فكر كند كه سيا يا آمريكا در حال توطئه بر عليه او نيست و نبايد 

 نافع مردم دفاع كند.تواند از موجود بياورد، نميسازماني براي مقابله با آنها به

 كنم مسائلي را آقاي پيمان فرمودندرسد به آقاي بهشتي. من فكر ميمجري: نوبت مي

كه در رابطه بود با حزب جمهوري اسلامي. و مسلّماً شما يا پاسخگوي او خواهيد بود يا 

 پاسخگوي مسائلي كه ايشان مطرح كردند.

م طوري عمل كنيم كه يك مقطع خواستيبهشتي: خوب، ما در انتخاب مقاطع بحث مي

ند اينها را كرديم، گفتوقت كه ما بحثهاي زيربنايي ميرا دنبال كنيم. آقاي فتاپور آن

كنار بگذاريم و سراغ مسائل جاري برويم. بر حسب روندي كه ما انتخاب كرده بوديم 

چ ييك مقدار مسائل زيربنايي را مطرح كرديم و ايشان آن موقع راجع به اين مسائل ه

 نگفتند...

بندي ارائه نكنيد. من چون فرصت نبود، فتاپور: آقاي بهشتي، از همين الآن جمع

 بندي ارائه ندادم، كه حالا ارائه دادم.جمع

تند پانزده دقيقه رف -بهشتي: حالا كه ما به مسائل مشخص و عيني رسيديم، ايشان ده 

ل كنيم كه روي يك كردم كه در بحث طوري عمسراغ مسائل زيربنايي! آرزو مي

تر شود و هم موضوع مشخص، هر چهار نفر صحبت كنند، تا هم نقطه نظرها روشن

 ها چيزي دستگيرشان شود.ها و شنوندهبيننده

هر حال، ما تا اينجا از نظر اسلام و مواضع جمهوري اسلامي، مسائل زيربنايي را به

ه م كه ما از نظر اجتماعي بخواهيم بر اساس آن مسائل مشخصاً بگوييگفتيم. حالا مي

را  ايكند و شيوهچه آزاديهايي معتقديم و حدودي كه اسلام براي آزاديها مشخص مي

كند، چيست. بنده مجدداً براي رعايت اختصار و براي كه براي آزاديها مشخص مي

خوانم. بر اساس اينكه دقيق باشد، مطلب را از روي مواضع حزب جمهوري اسلامي مي
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رسيم. آزادي عقيده امري است طبيعي. اعتقاد و باور ، ما به آزادي عقيده ميآن مباني

را  شود اعتقاد و ايمان و باوروقت نمياصولاً قابل تحميل نيست. يعني ما معتقديم هيچ

توان به كسي تحميل كرد، يا دين را به كسي تحميل كرد. با زور و اكراه يا تطميع نمي

لا اكراه في الدين. قد تبيّن «ل ساخت يا از او سلب كرد. اي را به ديگري منتقعقيده

الرشد من الغيّ. فمن يكفُر بالطاغوت و يؤمن باللّه، فقد استمسك بالعروة الوثقي 

در دين اكراه راه ندارد. راه از بيراهه مشخص شده. هر كسي به طاغوتْ » لاانفصام لها.

به دست آورده است كه ترين دستاويز را كفر و به خدا ايمان ورزد، محكم

از سوره بقره). فقط بحث، استدلال، تجزيه و تحليل و  ۲57ناپذير است، (آيه گسست

تواند وسيله ايجاد يك عقيده يا سلب يك عقيده باشد. اغناء و نظاير اينهاست كه مي

رسيم به آزادي بيانِ اين عقيده و اين عقيده و نظرگاه قاطع ماست درباره آزادي. بعد مي

ود. از كنم با دقت توجه شادي تبليغِ اين عقيده. آزادي بيان و تبليغ. اينجا خواهش ميآز

ه عقايد و طرفنشر يك«گويد كه طور مينظر آزادي بيان و تبليغ، مباني اسلامي ما اين

افكار ضد اسلامي در جامعه اسلامي ممنوع است و از انتشار كتب ظَلال و نشريات 

شود، مگر آنكه با نشرياتي ديگر همراه باشد كه به خواننده كننده جلوگيري ميگمراه

وضع اين م». گونه عقايد و افكار ضد اسلامي كمك كنددر تجزيه و تحليل رساي اين

جمهوري اسلامي است. آن چيزي هم كه در قانون اساسي گفته است كه حدود اينها را 

ن را بار شود. اياسلامي تنظيم ميكند، از ديدگاه ما قانون بر طبق موازين قانون معين مي

طَرفَه عقايد و افكار ضد اسلامي در جامعه اسلامي ممنوع نشر يك«خوانم: ديگر مي

ه با شود مگر آنكاست و از انتشار كتب ضَلال و نشريات گمراه كننده جلوگيري مي

و  قايدگونه عنشرياتي ديگر همراه باشد كه به خواننده در تجزيه و تحليل رساي اين

اين راجع به متون كتبي. بحثها و سخنرانيها نيز چنين ». افكار ضد اسلامي كمك كند

است. الآن اينجا چون بحثها دوطرفه است، آقايان بحثهاي الحادي و ماركسيستي ضد 

ت را كنيم. اين كيفياسلامي دارند، ما بحثهاي اسلامي داريم. طرفين در اينجا بحث مي
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شود بحث كرد. بحثها و و به هر مقدار كه بخواهند ميدانيم ما آزاد و مجاز مي

هاي دربسته اردوگاه سخنرانيها نيز چنين است. جامعه اسلامي نه همچون جامعه

ماركسيسم است، كه انسانها را در پشت ديوارهاي آهنين نگه دارند، و نه همچون 

بلكه  كار باشد،ضابطه آراء و افهاي ليبرال غربي است كه بازار مكاره عرضه بيجامعه

ها وقتدر اين زمينه هم به راستي نه شرقي است نه غربي. آقاي كيانوري گفتند كه آن

گفتند حالا براي ايران! يعني حالا هر كسي از شوروي ديوار آهنين را براي شوروي مي

دهد؛ هر كس از آلمان بخواهد به ايران بيايد شوروي به او ويزاي مسافرت به ايران مي

هنوز كه ديوار برلين هست.  -دهند خواهد به آلمان غربي برود، به او اجازه ميشرقي ب

دانيد كه ديوار برلين براي اين نبوده كه از برلين غربي به برلين شرقي نروند، بلكه مي

كنم براي اين بود كه مردم از آلمان شرقي به آلمان غربي مهاجرت نكنند. و فكر نمي

گويم هاي ديگر گرفته باشيم. من به شما با صراحت مياز رسانهاينها مسائلي باشد كه ما 

كه من مقيدم مسائل دنياي ماركسيسم را از اسناد اصيل ماركسيستي بگيريم. درباره 

ايدئولوژي و درباره اطلاعات معمولاً از متون آلماني يا انگليسي، و اخيراً فارسي، كه در 

ا كنم، و اينهر اينجا تهيه شده استفاده ميشوروي، در آلمان غربي، در چين، و امسال د

ه جا گزيدگويم. همينام از مدتها پيش دارم. معمولاً از اينها سخن ميرا هم در كتابخانه

گويد، بايد آزاديها را گرفت. لنين در جايي آثار لنين به زبان آلماني است كه در آن مي

تي وبي مخالفان است. حگويد كه دولت در جامعه سوسياليستي براي سركديگر مي

براي ديگران و براي كارهاي ديگر هم نيست. نقش دولت فقط سركوبي مخالفان است. 

 شاءاللّه به موقعش خواهيم گفت.ايم و اناينها را ما ازمتون اصلي گرفته

گوييم در اين زمينه اسلام به راستي نه شرقي است نه غربي. حالا، به همين دليل، ما مي

زيرا هر  شود؛مير به مقدسات اسلام نيز جلوگيري مي، از نشر مطالب توهينعلاوه بر اين

دار كردن اين عشقها و جا ايمان هست، عشق و علاقه و حساسيت نيز هست، و جريحه

هاي هاي مقدس آزاد نيست. بسياري از درگيريهايي كه الآن، برخلاف توصيهعلاقه

http://www.ziaossalehin.ir/
http://www.ziaossalehin.ir/


 www.ziaossalehin.ir                                                                                نیحاءالصالیض

 

هاي مؤكد جمهوري اسلامي، توصيه مؤكد ما، برخلاف مراقبتهاي مؤكد ما، برخلاف

آيد، به خاطر اين است كه وجود ميشود، بهها داده ميبرخلاف درسهايي كه در حوزه

فراد كنند و اگروههاي ديگر به مقدسات اسلام و به مقدسات انقلاب اسلامي توهين مي

! ما رگ باشيد؛ تحريك نشويدگويند شما بيكنند. آن وقت به اينها ميرا تحريك مي

قدر روي مسأله رابطه عشق و رگ باشيد! آزادي است! قرآن آنكنيم، شما بيتوهين مي

 گويد، به خدايان و بتهايايمان با احساس و حساسيت تكيه دارد كه به مسلمانها مي

ولا تَسبّوا الذين يدعون من دون «كفار فحش و دشنام ندهيد، اين اخلاق اسلام است. 

ه عَدواً بغير علم. كذلك زيّنا لكلّ امة عملهم ثم الي ربهم مرجعهم فينبئهم اللَّه فَيَسبّوا اللَّ

لي كنيم، وما در عين حالي كه الآن از ماركسيسم قوياً انتقاد مي». بما كانوا يعملون

كنيم. اين وظيفه ماست. بينيد در برخورد با اين آقايان ادب اسلامي را رعايت ميمي

كنيم. اين بريم ادب را رعايت مياركسيست اسم ميهاي محتي وقتي كه از چهره

وظيفه ماست. اين اخلاق ماست. اين تربيت اسلامي ماست. به خداياني جز خداي يكتا 

به  ورزيكنند ناسزا نگوييد، مبادا آنها هم از روي ناآگاهي و كينهكه آنها نيايش مي

ها دهند، آنت آنها دشنام ميخدا ناسزا گويند. وقتي جوّ، جوّ دشنام شد، اينها به مقدسا

دهند. اين ديگر جَوّ است؛ فهميدن و فهماندن يا انتخاب هم به مقدسات اينها دشنام مي

هر  گونه كاركردن نيست. اين جوِّ آلرژي و حساسيت است كه نبايد باشد. ما بدين

و  ستايم؛ اما سرانجام بازگشت آنها نزد خدايشان اجامعه را در نظرش آراسته نمايانده

از سوره انعام). همچنين نشر دروغ  ۰۱۳كردند، (آيه به آنها خبر خواهد داد كه چه مي

و تهمت و افتراء و شايعه نيز گناه و ممنوع است و درخور كيفر، و بايد طبق ضوابط 

 قانوني از آن جلوگيري شود.

ذاريد بگ شود! آزادپراكني! خوب، اينكه نميگويند ما را آزاد بگذاريد براي دروغمي

سازي. نه! اين آزاديها در شود. آزاد بگذاريد براي شايعهبراي تهمت زدن! اينكه نمي

جمهوري اسلامي نيست و قانون بايد جلويش را بگيرد. اين هم در رابطه با آزادي بيان 
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 و تبليغ.

رسيم به بخش سوم: آزادي احزاب و جمعيتها. يكي از حقوق طبيعي هر انساني بعد مي

 هدفند همكاري نزديكت كه بتواند با انسانهاي ديگري كه با او همفكر و هماين اس

 يافته درآيند و با رعايت موازيني كهداشته باشد تا با هم به صورت يك گروه سازمان

در مورد آزادي بيان و تبليغ گفته شد، به تبليغ نظرات خود يا فعاليتهاي اجتماعي ديگر 

بيان نقطه نظرهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي، با رعايت بپردازد. اين آزادي در زمينه 

گونه محدوديتي ندارد. اين موضع حزب است آقاي كامل اصول و احكام اسلام هيچ

اين  كنم،پيمان! درباره همه گروههاي اسلامي و احزاب اسلامي ديگر نيز باز تكرار مي

اجتماعي، با رعايت كامل  هاي بيان نقطه نظرهاي سياسي و اقتصادي وآزادي در زمينه

ها و توانند در ابتكار برنامهگونه محدوديتي ندارد. گروهها مياصول و احكام اسلام هيچ

راههاي عملي مناسب با شرايط زمان و مكان، ولي منطبق با احكام و مقررات سياسي و 

اقتصادي و جزائي اسلام، در يك مسابقه مثبتِ سازنده شركت كنند. زيرا جامعه 

حزبي نيست. در جامعه اسلامي احزاب و لامي امت واحده هست، ولي جامعه تكاس

توانند مسابقه در راه خدا داشته باشند. زيرا احزاب و گروههاي مختلف اسلامي مي

سازمانها و گروههايي كه به راستي مسلمانند، با هم رابطه برادرانه و مثبت و سازنده 

زند و رشك و دري و وحدت امت را بر هم مياي كه برادارند نه رقابتهاي خصمانه

نشاند. احزاب و جمعيتهايي كه ملتزم به احكام و جاي آن ميتوزي و تفرقه را بهكينه

توانند به نسبت عادلانه از امكانات عمومي و مردمي، نظير راديو مقررات اسلام باشند مي

د. همه نحصار يك گروه باشو تلويزيون، استفاده كنند. راديو و تلويزيون هم نبايد در ا

هاي نامهتوانند برگروههاي اسلامي بايد بتوانند از اين وسيله استفاده بكنند. آنها مي

مستقل داشته باشند. برنامه آنها لازم نيست كه مشترك باشد. گروههاي اسلامي 

ان يهاي مستقل يا مشترك هم براي بهاي مستقل هم داشته باشند؛ برنامهتوانند برنامهمي

 آراء و افكار خود داشته باشد.
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 طوري است؟ همه اين حرفها...پيمان: در كجا اين

دانيد، براي اجراي اين امر بايد همگي طور كه خودتان هم ميبهشتي: خوب، همان

بتوانند همكاري صميمانه داشته باشند تا اينها اجرا شود. حرف شما اگر خطاب به بنده 

يد به اين توده عظيم جامعه بگوييد كه اجرا كنيم و يا به حزب ماست، غلط است. با

راههاي اجرا را هم براي آن باز كنيم تا مردم راههايي براي بيان آراء و افكار خود 

ترين بخشهاي راديو و تلويزيون باشد. مثل تواند از سازندهداشته باشند. اين بخش مي

. احزاب و جمعيتهاي اينكه وقت من تمام شد، در حالي كه دنباله بحث من ماند

اسلامي، غير اسلامي و ضد اسلامي، در رابطه با آنها دقيقاً لازم است كه ما باز موضع 

مشخصي را كه داريم بيان كنيم. همچنين براي اقليتهاي ديني؛ همچنين براي صاحبان 

مذهبهاي مختلف اسلامي. براي همه اينها ما موضع مشخصي داريم كه اينجا ثبت شده 

دهيم و به ياري خداوند در راه تحقق آن هم تلاش كنيم، توضيح هم ميم ميو بيان ه

 شاءاللّه! هر چه بيشتري را خواهيم كرد. ان

گذرد. چون دور جديد از آقاي بهشتي مجري: حدود دو ساعت و ربع از برنامه مي

 لرسد به آقاي كيانوري. من ديگر سؤاشروع شد، بايد اجباراً به همه برسد. نوبت مي

 ترسم با اعتراض مواجه شوم!كنم، چون مينمي

كنم. ولي سؤالات در خط معيني كنيد، من نفي نميكيانوري: اينكه شما سؤال مي

كنيد توجه دارم. الآن نباشد. من حتي به همان سؤالاتي كه در آن وسط مطرح مي

يح ا توضدهم. ديكتاتوري پرولتاريا را هم براي شمرا هم براي شما توضيح مي» چكا«

دهم. ما از هيچ جوابي وانخواهيم ماند. حرف من فقط اين است كه در وسط مي

اي را نگوييد كه صحبت را قطع صحبت ما كه مشغول بحث هستيم، شما يك جمله

كند. چون صحبت يك دنباله منطقي دارد. شما وسط صحبت يكمرتبه از ديكتاتوري 

 پرسيد!مي» چكا«پرولتاريا يا از 

يلي خ» چكا«دهم. چيست توضيح مي» چكا«دانند نوندگاني كه اصلاً نميمن براي ش
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ل العاده؛ يعني سازماني مثاي است. يعني كميسيون مخصوص؛ كمسيون فوقچيز ساده

يي كه اينجا درست كرديم چيز وحشتناكي »ساواما«همين سپاهيان اسلامي كه ما داريم. 

 نيست . مدافع انقلاب است.

 كن است باشد!مجري: ساواك هم مم

ها ي شما ساواك است؟ البته درست است كه خيلي از ساواكي»ساواما«كيانوري: مگر 

اند، ولي ساواك نيست. هدفش كه هدف ساواك نيست كه را هم در آن دخالت داده

جوري مطرح نكنيد، چون براي همه استفاده بكند از اين افراد. ولي اين مسائل را اين

جور مطرح نكنيد. بگذاريم بحث ن چهارچوب هست. ولي ايناينها جوابهايي در هما

خواهيم به جامعه اش را داشته باشد. چون ما ميواقعاً روند سالم و منطقي و سازنده

خواهد مردم را در جهت بهتر مقاومت كردن در مقابل كمك كنيم. اين بحث مي

 خطراتي كه براي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد آگاه كند.

ه فرماييد كفرماييد آقاي كيانوري. ولي شما نكاتي را مطرح مي: صحيح ميمجري

دانم آيا چنين وجود دارد؟ من نمي» ساواما«معلوم نيست درست باشد. آيا در ايران 

ر ايران گويند دسازماني در ايران هست يا تبليغات راديو بختيار و اويسي است كه مي

 شود.ها استفاده ميا از ساواكيفرماييد كه در ساوامساواما هست. مي

كيانوري: صحيح است. حق هم دارد كه باشد. حق دارد كه از مأمورين دستگاه سابق 

ند اي از اين ژنرالهايي كه هستكنيم؟ مگر عدهاستفاده شود. مگر در ارتش استفاده نمي

 همان ژنرالهاي رژيم سابق نيستند؟ حق داريد استفاده بكنيد. ما اين را نادرست

 دانيم!نمي

گويم كه من وقتي به عنوان يك خواهم از خودم دفاع بكنم. ميمجري: نه؛ من اينجا مي

 دانم ساواما هست،گويم اولاً نميآيم، ميايراني عاشق انقلاب به ميان صحبت شما مي

هر حال لازم است. حضرت علي حتي و ثانياً، اگر هم باشد، يك سازمان امنيتي به

 فرماييدعاتي داشت. اين براي جنگها لازم است. ولي اينكه شما ميسازمانهاي اطلا
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 ساواك در آن دخالت داشته، قابل پذيرش نيست.

 كنند.كيانوري: ما چنين چيزي نگفتيم. گفتيم از عناصر ساواك در آنجا استفاده مي

 بهشتي: ما با محدوديت وقت مواجهيم. اجازه بدهيد.

 ما -آزادي در جمهوري اسلامي ايران. به نظر ما كيانوري: خوب، بروم سر اصل بحث 

بارها، از همان اول، حتي قبل از پيروزي انقلاب، در بررسيي كه از جنبش انقلابي 

اسلامي كه زير رهبري امام خميني آغاز شد و ادامه پيدا كرد، نظر خودمان را نسبت به 

س هيچ اميد و شان اين جنبش اسلامي با تمام صراحت بيان كرديم. آن وقتي كه هنوز

موفقيتي براي اين جنبش وجود نداشت، يعني در دورنماي نزديك نبود، يعني از همان 

وقت امكاناتي در اختيار ما بود، شاهد اين كه آن» راديو پيك ايران«خرداد،  ۰5فرداي 

هاي ضد امپرياليستي و جنبشي كه داراي هسته -است كه ما چگونه از اين جنبش 

د پشتيباني كرديم. يعني ما معتق -يرومندي زير شعارهاي اسلامي است مردمي بسيار ن

هستيم كه جامعه ايران، ويژگيهاي خاص خودش را دارد كه شبيه به هيچ جامعه ديگري 

عيناً نيست. در اين جامعه اين واقعيت است كه بايستي با آن سروكار داشته باشيم. با اين 

 اتي هم داريم، اين نظريات را در اين واقعيتواقعيت بايستي زندگي بكنيم. اگر نظري

بايستي كوشش بكنيم كه پياده بكنيم. اينجا در وسط صحبت، آقاي بهشتي گفتند كه 

اين نماينده حزب توده ايران و سازمان فدائيان خلق اكثريت كه اينجا از نظريات 

حزبِ  رانطور صريح بايد بگويم كه حزب توده ايكنند! من اينجا بهالحادي دفاع مي

وجه حزب مذهبي نيست و حزب ضد مذهبي هم نيست. ما افراد سياسي است و به هيچ

 مسلمان در حزب داريم. خود امام يك روزي گفتند كه ...

 اند!بهشتي: [كه افراد] گول خورده

 كيانوري: ممكن است.

 بهشتي: خيال كردند كه در آن حزب، مسلمان هم هست؛ خط امام هم هست!

 وقت وسط صحبتهاي ايشان نرفتيم.ا در صحبتهاي آقاي بهشتي، هيچكيانوري: م
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 خواهم!خواهم! خيلي عذر ميبهشتي: عذر مي

 كيانوري: البته، خوب، ايشان حق دارند. 

 كنم...خواهم! خواهش ميبهشتي: نه، نه! عذر مي

كه  يكيانوري: ما هم حاضر هستيم اين حق را به ايشان بدهيم. بالاخره به خاطر احترام

، متقابل كنيمچون آن احترامي كه شماگفتيد كه با ادب رفتار مي -براي ايشان داريم 

كنيم. ولي واقعيت اين است كه در تمام تاريخ حزب توده است. ما هم با ادب رفتار مي

ايران، اكثريت مطلق، اكثريت و بيشتر كساني كه هوادار حزب توده ايران هستند 

اند. انقلاب اكتبر را اكثريت كساني كه به پيروزي قاناند؛ كارگران و دهمذهبي

رساندند مذهبيها بودند؛ دهقانهايي بودند كه مذهبي بودند؛ كارگراني بودند كه مذهبي 

بودند. رهبري انقلاب اكتبر، رهبري ماركسيسم بود، ولي انقلاب اكتبر را صد ميليون 

دند. ر كمونيست به پيروزي نرساننفر به پيروزي رساندند؛ انقلاب اكتبر را ده هزار نف

جنگ داخلي شده است كه چند سال طول كشيده است. چه كسي اين جنگ را راه 

داري و تزاريسم و انداخته؟ چه كساني عليه ارتجاع جهاني و ارتجاع داخلي و سرمايه

ه هاي وسيع معتقدين بهاي وسيع مسلمانان بودند. تودهغيره جنگيدند؟ تمام آنها توده

گوييم. لنين اين مسأله را در باره حزب مطرح كرده بودند. اين را فقط ما نمي مذهب

است كه تمام كساني را كه طرفدار برانداختن نظام كنوني اجتماعي، نظام جابرانه، 

ي اقتصاد -داري باشند و آماده باشند براي اينكه نظام اجتماعي تزاريسم و سرمايه

انند در داخل حزب باشند. يعني خيلي صريح گفته توسوسياليسم را بسازند، اينها مي

توانيد در داخل حزب باشيد. هر كسي حاضر بشود اين است كه آقاي كشيش، شما مي

اقتصادي حزب را بپذيرد و براي انجام اين برنامه عمل بكند، جايش در  -برنامه سياسي 

حزب  حزب است. به اين ترتيب حزب توده ايران را به عنوان حزب ضد مذهب،

طور خيلي لامذهبها شمرد، به عقيده ما نادرست است. اين را ما در برنامه خودمان به

گوييم كه حزب ما سياسي است. يعني براي يك طور صريح هم ميصريح گفتيم و به
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كند و اصلاً هيچ دگرگوني سياسي، اجتماعي، اقتصادي در جامعه ايران مبارزه مي

كه ما در اين بحث شركت كرديم، اول هم گفتيم كه  دعوايي هم با مذهب نداريم. اين

آقا، اين بحث بين نظريات الحادي و نظريات مادي و نظريات الهي نيست. معنا ندارد 

كه چنين بحثي بين احزاب بشود. اين بحث بين دانشمندان معتقد به چيزهاي مختلف 

زب يه حديگر ممكن است صورت بگيرد. خوب، در اين ترديدي نيست كه رهبر اول

ا ب -توده ايران، كه مؤسس هم بوده، خود امام گفت كه با همديگر به حج رفتند 

سليمان محسن اسكندري. خود امام در يكي از صحبتهايشان در مقابل دانشجويان 

 مسلمان دانشگاه تهران گفتند. 

كنم. ولي منظورتان همين بهشتي: چون از امام اينجا صحبت كرديد، سخن را قطع مي

 كه همان موقع هم آمدنش به حج چگونه بود. يعني اين را...بود 

شود در اعتقاد آقاي سليمان محسن كيانوري: نه؛ او واقعاً آدم معتقدي بود. نمي

اسكندري ترديد كرد. ما با او واقعاً توافق نظر نداشتيم. آدم معتقد عجيبي بود. معتقد 

 عميق مذهبي بود...

 شناخت؟بهشتي: ماركسيسم را مي

كيانوري: ماركسيسم را نه. او به ماركسيسم فقط از نقطه نظر فلسفي معتقد بود. من آن 

فت ركرد و ميموقع در كميته مركزي نبودم، ولي جلسه كميته مركزي را قطع مي

 گشت! سليمان محسن اسكندري معروف است در اين رفتار.خواند و برمينمازش را مي

 (۰5ه را مطالعه بفرماييد...)مجري: البته اگر اساسنامه حزب تود

 كيانوري: ... و حدودش كاملاً معلوم است. اين يك مسأله است.

آييم سر جمهوري اسلامي. واقعاً در ايران، برخلاف نظر آن كساني كه معتقد حالا مي

هستند انقلابي نشده، انقلاب بزرگي شده است. انقلاب ايران يكي از رويدادهاي 

ست. در اين ترديدي نيست. اين نه فقط ارزيابي ماست، بلكه بزرگ دوران اخير جهان ا

هاي جهان، بدون استثناء، است. اين انقلاب داراي محتواي ارزيابي تمام ماركسيست
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العاده قويِ ضد امپرياليستي و مردمي است. پس به اين ترتيب ما با اين انقلابي فوق

 كه انجام گرفته است، داريم.انقلاب ايران برخورد خيلي مثبتي، در همين چهارچوبي 

اي كنم. نه اينكه ما بخواهيم بگوييم اين انقلاب مقدمهمن اين نكته را خيلي تكرار مي

شود. نه! در همين چهارچوب داراي اين ارزش تاريخي مهم و بوده كه بعداً درست مي

بزرگ است. چرا؟ براي اينكه من در دفعه دوم و در دفعه اول در بحثمان گفتم كه 

رژيم شاه چه بود. در رژيم شاه چه جرياني و چه نظامي در كشور برقرار بود. چه 

كساني آزاد بودند، و چه كساني محروم و در بند بودند. اين انقلاب، آزادي گروه اول، 

طور خيلي وسيعي محدود كرده است. و يعني گروه ستمكاران رژيم آريامهري را، به

روم، آزاديهاي گرانبهايي را آورده و تأمين كرده هاي محبراي گروه دوم، يعني توده

است. همين امروز هم اين آزاديها تا حدود زيادي وجود دارد. تشابه اينكه جامعه ايران 

به اختناق دوران آريامهر تبديل شده است، فقط از طرف دشمنان و يا كورذهنان ممكن 

امعه بينند كه جا نميگويند. آنهاست صورت بگيرد. چنين چيزهايي را فقط آنها مي

جمهوري اسلامي ايران چه تفاوتهاي بنياديني با جامعه آريامهري در زمينه تأمين 

آزاديها دارد. اين نديدن يا نشانه دشمني آگاهانه است يا يك كورذهني به معني كامل 

 است.

 ستاما آيا واقعاً اين آزاديهايي كه الآن تأمين شده، منتهاي آزاديهاي واقعاً ضروري ا

براي گفتن اينكه جامعه ما، از نقطه نظر انسانها و بخصوص از نقطه نظر مستضعفان و از 

روي بزرگ است. هنوز نقطه نظر محرومان، ايدئال شده است؟ به عقيده ما يك زياده

محروميتهاي بسيار جدي وجود دارد. هنوز ما از برقراري عدالت اجتماعي، حتي در 

زمينه سياسي، در زمينه اقتصادي، از لحاظ تأمين عدالت  زمينه آزادي، دور هستيم. در

اجتماعي دورتر هستيم. ما آن گفته مكرر امام را كه ما در آغاز يك تحول بنيادي 

ما  دانيم. تمام كوششداريم صحيح و درست ميتاريخي هستيم و گامهاي اوليه را برمي

وسيع، آزادي  عبارت است از همكاري با همه نيروهاي هوادار تأمين آزادي
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هاي محروم جامعه. ما حاضريم با آنها همه جور همكاري در يافته، براي تودهگسترش

و  دست آورده شدهاقتصادي، براي تحكيم دستاوردهاي به -زمينه فعاليت سياسي 

ناپذير كردن آنها داشته باشيم؛ و براي گسترش دادن آنها در تثبيت آنها و بازگشت

ساسي تا حدود قابل توجهي تأمين كرده است. ما درباره قانون همان جهتي كه قانون ا

گوييم. ما طور بنه اينكه بترسيم و از لحا تاكتيكي اين -اساسي جمهوري اسلامي ايران 

چهل سال نشان داديم كه ترس نداريم از آنچه بر سر ما خواهد آمد. ولي واقعاً اعتقاد 

م براي كنيجهي در آن جهتي كه ما خيال ميداريم به اينكه در اين قانون عناصر قابل تو

آزادي محرومان از اسارت تاريخيشان، اسارت چندين هزارساله خودشان، لازم است، 

به طور جدي وجود دارد. ما معتقديم كه بايد از اين قانون اساسي با تمام قوا نگهداري 

جهت  كرد و كوشش كرد كه نواقص و كمبودها و نارساييهايي كه دارد، در همان

هدفهاي اساسي انقلاب، درست شود. ولي ما معتقديم كه سه مسأله وجود دارد كه بايد 

به آنها توجه خيلي زيادي بكنيم. اين آزاديهايي كه انقلاب تأمين كرده است، اين 

آزاديها هنوز محدود است و ضرورت دارد كه اين آزاديها توسعه پيدا بكند. اين 

شود. يكي آنها كه منكران آزاديهاي گروه تهديد ميآزاديها از طرف دستبردهاي دو 

مردمي هستند و اصلًا به آزادي مردم و آزادي محرومان قائل نيستند و اگر هم ادعاي 

بندباري است؛ آزاديخواهي ليبرالهاست. كنند فقط براي آزادي غارت و بيآزادي مي

د، اما آنها مفهوم گروه دوم قشرهايي از نيروهايي هستند كه در انقلاب شركت كردن

كنند. ما اين گروه را به آزادي را در چهارچوب نظريات محدود خودشان تصور مي

نيستند.  گونه حقي قائلكنيم. اينها براي ديگرانديشان هيچعنوان انحصارطلب تلقي مي

ر طور فعال وجود دارند، منكاگر منكر اين شويم كه در جامعه ما چنين نيروهايي الآن به

كنيم، اي كه ما زندگي ميجا بگويم. در خانهاش را همينايم. نمونهي شدهواقعيت

برخورد دوست ما با چهار نفر از محافظين اين خانه، كه حتماً جزء نيروهاي ارتجاع و 

ضد انقلاب و وابسته به امپرياليسم و شاه نيستند، در راهرو چنين بوده است كه آن چهار 
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يعني حتي  جانتان باشه!جانتان! نارنجكها نوشنارنجكها نوش اند كهنفر دوبار به او گفته

 حق زندگي هم براي ديگرانديشان قائل نيستيد. 

خواهم! آيا اين صحيح است كه با اينكه آنها اينجا نيستند تا توضيح بهشتي: عذر مي

 بدهند، شما...

 كيانوري: عين همين جا بودند.

 بهشتي: نه، اينجا نيستند.

خواهم! اين را شما تحقيق بكنيد و ببينيد كه آيا واقعاً هست يا معذرت ميكيانوري: من 

 نيست. ولي اگر واقعاً...

 بهشتي: يعني ما درباه آنهايي كه اينجا نيستند...

 كيانوري: بسيار خوب، ما كه اسم نبرديم. فقط گفتيم چهار نفر افراد. مثل ليبرالهاست...

 ت!؛ اين اسم بردن اس»افظ كه در خانه شما هستندچهار نفر مح«بهشتي: اسم برديد آقا! 

خواهم بگويم آنها اينقدر نيرومند هستند. اين كه براي كيانوري: بله. ببينيد؛ نه! من مي

ديگرانديشان حتي حق زندگي قائل نيستند؛ حق دفاع از ميهن قائل نيستند. واقعيت اين 

كنند كه گويند و معرفي مينويسند و ميروند در بسيج اسم مياست كه كساني كه مي

خواهم به جبهه بروم؛ اين هم تعداد كنم، ميآقا، من اين نظريات را دارم، تقلب هم نمي

شناسيد؛ در آبادان با آنها تماس رفقاي ما كه رفتند و كشته شدند؛ خودتان هم مي

م و داشتيد؛ ما هم نمونه آنها هستيم؛ اجازه بدهيد ما هم زير نظر شما به جبهه بروي

دهند. يعني نه تنها براي فعاليت سياسي بجنگيم. اما آنها اين حق را هم به اينها نمي

محدوديت دارند، بلكه حتي براي دفاع از ميهن، كه حق هر ايراني است، و امام روي 

اين مسأله حتي تكيه كردند كه شما اگر اسلامي هم نيستيد بالاخره بياييد براي نتايج 

حتي اين  -ش بكنيد، بياييد كوشش بكنيد، بياييد همكاري بكنيد بزرگ اين انقلاب تلا

كنم كه حزب جمهوري اسلامي گرداننده اين جريان دهند. من ادعا نميحق را هم نمي

 البته قسمت -است. چون آنچه آقاي بهشتي در برنامه حزب جمهوري اسلامي خواندند 
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. اند، در آن برنامه نخواندندشدهبعدش را كه محدوديتهايي را براي ديگرانديشان قائل 

 البته حتماً در وقت ديگري در جلسه آينده اين قسمت را هم قرائت خواهند كرد.

مجري: ببخشيد، از وقت تعيين شده حدود پانزده دقيقه است كه داريد صحبت 

 فرماييد.مي

 ذارم.گاش را براي دفعه بعد ميكنم و بقيهكيانوري: بسيار خوب، من مطلب را قطع مي

ورد توانستم صحبتي بكنم در مرسد. البته باز ميمجري: آقاي پيمان نوبت به شما مي

 كنم آقاي پيمان...جانتان! ولي فكر ميهمين مسأله نارنجكها نوش

 فتاپور: حالا شما در حد شايعه بپذيريد.

ررسي باي گوييد ولي بايستي، به قول شما، ماجرا را ريشهمجري: مسلّماً شما دروغ نمي

رسيم كه اصولاً مطرح كردن اين اي بررسي كنيم به جاهايي ميكرد. ولي اگر ريشه

 صحبت صحيح نيست.

پيمان: متأسفانه يك اشكالي كه بحث آزاد دارد محدوديت وقت است. مسائلي مطرح 

ماند. خوب، دوستان يك مقدار صحبتهايي در مورد جواب ميشود كه غالباً هم بيمي

آزادي يا ماركسيسم و آزادي كردند. غالباً اينها مسائل جديدي را  اسلام و مسأله

 طور مثال، فرض كنيد بگويم كهآورد كه فرصت اشاره به آنها نيست. بهوجود ميبه

همه اينها جاي بحث خيلي روشني دارد. مثلاً، اين جدا كردن طرز فكر يا مبناي فلسفي 

در حزبتان به اين تفكيك اهميت گوييد اقتصادي كه شما مي -از مباني سياسي 

اط بين اين يعني قطع ارتب -دهيد و كاري به طرز فكر و مباني فلسفي افراد نداريد نمي

فسير سياسي. به نظرم اين مسأله قابل ت -بيني و ايدئولوژي و مباني اقتصادي عنصر جهان

فسيري از ت نيست. در چهارچوب ماركسيسم هم قاعدتاً نبايد قابل تفسير باشد. شما چه

كنيد؟ يا حتي به اين ترتيب، زيربنا و روبنا كنيد كه آنها را از هم جدا مياين مسأله مي

پذيريد؟ مذهب در يك تفسير كنيد؟ يعني چطور مذهب را ميرا چگونه از هم جدا مي

است.  اقتصادي -ماترياليستي، يك روبنا، يك شرايط ويژه اجتماعي  -ماركسيست 
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تواند در كنار فردي گوييد يك مسلمان ميگذاريد، و ميآزاد مي وقتي شما مذهب را

باشد كه ماترياليسم ديالكتيك را قبول دارد، اين كار يعني قطع رابطه زيربنا و روبنا. از 

ا تا اي اتهام تجديد نظرطلبي ردليل نبوده كه عدهاين مسائل خيلي زياد است. شايد بي

اي كه ايد! يا اشارهند شما ماركسيسم را به هم زدهااند. لابد ديدهحدودي مطرح كرده

راجع به جامعه اسلام شد. به نظر ما (و اين يك واقعيت تاريخي است) در عصر پيغمبر 

اكرم در مدينه، در دوره كوتاهي همه مناسبات استثماري كاملاً از بين رفت. يعني نه 

ه. اما البته دوام نياورد. بعد استثمار در زمين وجود داشت، نه در پول و تجارت و سرماي

ارد داري شد. پس اينكه امكان نداز آن باز رجعتي به يك نظام فئودالي و اشرافي و برده

استثمار در شرايطي كاملاً نفي شود درست نيست. بله، در شرايط تاريخي آينده خواهد 

وع رابطه عصر هستيم. آن جامعه كاملاً خالي از هر نشد. ما هم معتقد به جامعه ولي

كند. علتش در چيست؟ سلطه و استثماري خواهد شد و حاكميت اللّه تحقق پيدا مي

طور كامل در درون آزاد نشوند، هميشه امكان رجعت علتش اين است كه تا انسانها به

به استثمار هست. بنابراين، اينجا باز مسأله تقوا و تزكيه است. انسانها هم در طول تاريخ 

تقاء پيدا كنند. اين مباحثي است كه حالا جاي بحثش نيست و من وارد بايد تزكيه و ار

 شوم.آن نمي

اما در زمينه خاص بحث امروزمان به جاي خوبي رسيديم. مطالبي كه آقاي بهشتي 

خواندند، كم و بيش مطالبي است كه همه قابل قبول است. اما اشكال هميشه در 

شود. بايد ببينيم كه در عمل اجرا ميچيزهاي مدوّن نيست؛ اشكال در آن چيزي است 

ها شود، ريشهشود يا نه. اين يك سؤال. اگر اجرا نميآيا، اولاً، در عمل همينها اجرا مي

شود و موانعي كه در راه اجراي آنها هست چيست؟ در اينكه اينها در عمل اجرا نمي

ي كساني كه وقت ترديد نيست. اگر سند بخواهند خيلي فراوان است. ايشان اشاره كردند

نشينند. اين حرف درستي است. ولي واقعيت اين است كنند مردم ساكت نميتوهين مي

هاي غير اصولي وجود دارد، محدود به توهينها و افتراها و العملكه مواردي كه عكس
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ايم طرح اين مثال طور مثال، نشريه امت. چون ما از طرف جنبش آمدهدروغها نيست. به

وقت هم توهيني به اين نشريه چيزي است كه اولاً قانوني است و هيچ اشكال ندارد.

يك از مقدسات انقلابي يا مذهبي مسلّمه نداشته. در اين ترديدي نيست. يك مورد هيچ

تواند پيدا كند. اما اينجا دو نوع مقاومت وجود دارد. يكي كس نميتوهين هم هيچ

خطابي دارم كه در جاي خود مطرح  اند. من با آنهاافرادي هستند كه غير مسئول

اند و ضابط مقامات قضايي و اجرايي هستند؛ مثلاً كنم. ولي افرادي هستند كه مسئولمي

طور مشخص. يا عناصري كه در يك شهرستان هستند. اين چيزها ها بهبعضي از كميته

را  گويند شما حق نداريد اين نشريهحتي در مواردي هم در تهران رخ داده است. مي

گويند، پرسيم آيا اين كار قانوني است؟ ميبرند. ميگيرند و ميبفروشيد. يا او را مي

قانون ماييم! پس اين يك ارگاني است كه جدا از يك ارگان رسمي دولت در مركز 

گويد افراد و سازمانهايي كه در مسير اي دادستان ميكند. اعلاميه ده مادهعمل مي

رند، گيكنند؛ ميقانوني هم هستند. ولي آنها جلوگيري مي اند بايد باشند وانقلاب

كدام نه كتابها و جزواتي را كه در هيچ -كنند كنند، مصادره ميزنند، پاره ميمي

افترايي است، نه ضد اسلام است، و تازه اگر هم بود، تشخيصش در درجه اول نبايد 

هايي لعملابدهد. پس، عكسفردي و انفرادي باشد، بلكه بايد ارگاني اين را تشخيص 

در بعضي از شهرها هست كه اصلاً رسماً ممنوع است. در كرمانشاه، در سنندج، در 

خير! ما اجازه گويند نهآيند رسماً، حاكم شرعي، ميآباد، در خيلي از جاها ميخرم

دهيم؛ با وجود اين كه قانوني است. بنابراين، اينجا يك مقاومت وجود دارد. بايد نمي

بينيم چرا بعضي از مقامات اجرايي كه بايد از سياست كلي مركز تبعيت كنند آن را ب

كنند. شما ببينيد، در رهنمودهاي امام هيچ ضعفي در بيان آن مصالح انقلاب اجرا نمي

گوييد در خط امام هستيد ولي در كنند كه شما ميبينيم. بعضيها ما را متهم مينمي

گيريد كه آنها هم مورد تأييدند. چنين نيست. ما عمل، اشكالاتي به كساني مي

اند؛ اما در عمل، خيلي از اين موارد اجرا گوييم امام آنچه را بايد بگويند گفتهمي
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توانم همه موارد را ذكر حالا جاي بحثش نيست. من مي -شود؛ در خيلي از موارد نمي

د ولي چه كسي بايبكنم. خوب، مصلحت انقلاب اين است كه اين اصول رعايت شود. 

اجرا كند؟ مسئولين اجرا چه كساني هستند؟ ما بايد اين را ارزيابي كنيم. اگر اين را 

تقدم مانند. من هم معبررسي نكنيم و مشكل را تشخيص ندهيم، اين مشكلات باقي مي

اي باشد براي اينكه كه ما همه بايد تلاش كنيم. الآن هم آمديم تا اين بحث مقدمه

هاي نابسامانيها و برخوردهاي غير اصولي را درآوريم. من خطابم در اينجا، هبتوانيم ريش

هاست و هم افراد غير مسئول؛ كساني كه خودشان هم به برادران مسئول در كميته

را  كنند، يا گروهها و افرادكنند؛ به دفاتر حمله ميآيند و نشريات را پاره ميآزادانه مي

د. اينجا بايد حقيقتاً ببينيم كه آيا مصلحت اسلام و انقلاب زننزنند. اتهاماتي هم ميمي

بالاتر از هر چيزي هست يا نيست، و ما با اين كار چقدر به انقلاب و اسلام كمك 

 -اي كه هر كسي دارد كنيم. آيا برخورد شكلي، يا هر القايي كه شده و هر وسوسهمي

تفرقه بين صف مردم و حتي  شناسيم كه براي ايجادما جريانات و باندهايي را مي

كنند. اينها طور اخص، و نسبت به گروهها، القائات و شبهه مينيروهاي مسلمان به

برادران صادق و انقلابي و محروم ما هستند و روي ايمان و صداقت اسلامي و انگيزه 

آورند. لااقل ما در مورد خودمان وجود ميپاك اصيلشان اين حملات و درگيريها را به

كنيم؛ چون از خودمان اطلاع داريم و از مواضع خودمان آگاهي كامل بت ميصح

هاي غير توانيم تبيين بكنيم؟ اين چيزي جز ايجاد تفرقهداريم. خوب، اين را چطور مي

طور شود ما نبايد هميناصولي است؟ ماركها و اتهامات و افتراهايي را كه زده مي

د ف ما ليس لك بهِ علم، اِنّ السّمع و البصر والفؤالا تق«گويد: شكلي بپذيريم. اسلام مي

برادري كه نشناخته، مطالعه نكرده، كتاب را نديده، شعر ». كلٌ اولئك كان عنهم مسئولا

كني! را نخوانده، درباره آن اتهامات تحقيق نكرده، حكمي براي خودت صادر مي

سلام هم منحرف كني و از حكم و دستور اطور برخورد غير اصولي ميآيي آنمي

ا ما آوري! اينجوجود ميشوي و تفرقه بين صف مردم، نيروهاي انقلابي و اسلامي بهمي
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كنيم. بايد در صف، در بخش مسئولين در مورد آن موانعي كه نبايد باشند صحبت مي

تواند اعمال قدرت اجرايي قاطعي بكند. چرا مقامات جستجو بكنيم كه چرا دولت نمي

توانند جلو اين نوع انحرافات و ، از وزارت كشور و دادستاني، نميقضايي و اجرايي

يعني مصوبات و فرمانهاي خودشان را در تمام  -دخالتهاي غير قانوني را بگيرند؟ 

مملكت اجرا بكنند. ما معتقديم كه اين قدرت را دارند و بايد اعمال بكنند، والاّ 

گيرد. وقتي خود جا پا مياز همينشود از هرج و مرج جلوگيري كرد. هرج و مرج نمي

مسئولين متجاوز بشوند و قانون را رعايت نكنند، به ضد انقلاب و به همه نيروهاي 

دهند تا آنها هم متجاوز بشوند. يكي هم برادرهايي مخالف جمهوري اسلامي امكان مي

هستند كه ظاهراً مسئوليتي ندارند، ولي بر اساس اعتقاد و برداشت خودشان عمل 

كنند. مقامات اجرايي بايد جلو چنين مداخلاتي را بگيرند. وقتي كه شما آزادي را، يم

كنيد، همين ضوابطي كه الآن مطابق همين اصولي كه خودتان خوانديد، ضمانت مي

اند ولي غير اصولي و غير منطقي برخورد مدوّن شده، چنانچه عناصري ساده و صادق

 يد و آنها را در وهله اول ارشاد بكنيد.كنند، بايد جلو آنها را هم بگيرمي

د كه شوكنند. پس معلوم ميدانيد كه به دفاتر جمهوري اسلامي حمله ميبهشتي: مي

 مقدورات جلوگيري محدود است. 

پيمان: خوب، به هر حال، يك بار نشده كه شما به اينها بگوييد برادرها، آقايان، اگر 

نيد، ككنيد و نشرياتش را پاره ميحمله ميشما به جنبش مسلمانان مبارز، به امت، 

بريد، لااقل ما معتقديم كه از نظر قانون حق ور ميور و آنزنيد، به اينافرادش را مي

نداريد اين كارها را بكنيد. حالا از نظر فكري هم لزومي ندارد و نيازي هم نيست كه در 

اي كه اعلام بفرماييد كه آقاين زمينه بحث شود، ولي از نظر قانوني، آيا يك بار شده 

حاكم شرع، آقاي مأمور كميته، و آقايانِ برادران حزب الهي، شما نبايد حمله كنيد؛ 

 وظيفه شما اين كار نيست؟

 ايد. ام نخواندهاي را كه من كردهبهشتي: شما مصاحبه
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پيمان: به هر حال به عنوان مقام اجرايي، نه مقام حزبي. من با حزب كاري ندارم. 

 گويم مقامات اجرايي مملكت بايد بتوانند...مي

خوانيد آقا؟ ما مكرر اعلام گويم. شما مگر نميبهشتي: من به عنوان مقام اجرايي مي

 ايم...كرده

 پيمان: يك بار شده كه فردي خاطي را معرفي كنند و شما او را بازداشت كنيد؟

 بهشتي: مسلّماً! 

يم، ولي اين كار را نكردند. اگر قرا باشد سند آورده اها بار معرفي كردهپيمان: نه! ما ده

من به اين نوع برخورد اعتقاد ندارم.  -گوييم آوريم. ولي ما اينجا نميشود ما فراوان مي

ا ها را در بياوريم. اينجمن واقعاً معتقدم كه ما بايد در اينجا مسائل را باز كنيم؛ ريشه

زاديهاي داري و آ. ما وقتي با مدافعين سرمايهمسائل بين جبهه خلق و جبهه انقلابي است

دار كنيم حرفمان روشن است. با آنها مصالحه نداريم. با سرمايهداري برخورد ميسرمايه

يم. ما با اي نداربندوبار و لاقيد مصالحهو فئودال و وابسته به رژيم سابق و فاسد و بي

در انقلاب جان دادند و خون دانيم صادقانه برادران و دوستاني حرف داريم كه مي

دادند و همين محرومان جامعه ما هستند، كه من خودم لااقل شاهد بودم كه در تمام 

جا مقاومت با اينها بود و امروز ها و سنگرهاي خياباني، همهروزهاي انقلاب، در كوچه

. دكنند و نگهدارنده انقلاب هم همين محرومان هستنها از شهادت استقبال ميهم همين

ولي بحث اين است كه ما بايد مصلحت انقلاب را تشخيص بدهيم. اگر شما امام را 

قبول داريد، لااقل آن رهنمودهاي اساسي امام را بايد رعايت بكنيد؛ بپذيريد و اجرا 

دهايي دارند و بان -هاي غير اصولي دامن بزنيم بكنيد. اگر ما بين خودمان به چنين تفرقه

اي نظري دارند. حتي باندهباندهايي كه تفكر قشري دارند، تنگكنند؛ اين كار را مي

اند خواهند و با انقلاب مخالفاند و اين انقلاب را نميمرتجعي كه از نظر فكري مرتجع

اند، دشمن اند، دشمن تفكر اصيل اسلاميو دشمن امامند، دشمن دستاوردهاي انقلاب

اند. آنها اصلاً را بارها نشان داده رنسانس و احياي اسلام اصيل هستند و اين دشمني
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خواستند همان اسلام مسخ شده و دروغين را نگه مخالف بودند كه اسلام زنده شود. مي

خواهند بين ما تفرقه ايجاد بكنند. كنند؛ همه اينها ميدارند. خوب، همه اينها وسوسه مي

ارك و هر كس م اين برادرها بايد عميق برخورد كنند، نه اينكه شكلي برخورد كنند

التقاط زد بپذيرند. تازه، به فرض كه التقاط باشد، التقاط اگر ضد انقلاب بود بايد با آن 

 طور كه شما خوانديد، درالبته اگر عنوان التقاط درست باشد. والاّ، همان -مقابله كرد 

 توانيد فرض كنيد بهخانواده مسلمان بايد برخورد آزاد آراء و عقايد باشد. شما مي

ر اي را در بسيج يا جهاد يا در جاهاي ديگمسئولين جهاد بگوييد كه چرا بايد پرسشنامه

بگذارند كه اين نوع آراء و عقايد دربيايد كه اگر معلوم شود كسي تمايلي به فلان 

سازمان اسلامي، كه ضد انقلابي هم نيست، دارد، نبايد استخدام شود و بايد حتماً تصفيه 

توانيد جلوگيري بكنيد! اينها را كه جنبه رسمي هم دارد. بنابراين، يشود. اينها را كه م

دانيم كه دشمن بايد تحريك خودش را بكند. كند. والاّ، ما مياينها ايجاد سوءظن مي

كنند. آنها در تمام دنيا بوق و كرنا راه انداختند كه اينجا آنها عليه جمهوري تبليغات مي

دانيم كه همه اينها واهي و آريامهر هم بدتر است. ما مي استبداد است و اينجا از دوران

دروغ است. او حق دارد، چون منافعش در خطر است؛ چون موجوديتش در خطر است. 

ولي ما لااقل نبايد امكان و ميدان بدهيم. حساب درازمدت را بكنيم كه انقلاب بايد 

ان، خونشان، همه چيزشان را پيامش را به دنيا برساند. اين برادرهاي مسلمان ما كه جانش

اند، بايد بدانند رسالتشان فقط براي اين مملكت نيست. آنها بايد در اين راه گذاشته

جذب كنند. آن قدرت جاذبه مؤلفة قلوبهم كه در اسلام بوده كجاست؟ خيلي از 

نيروهاي غير مسلمان در اثر برخورد خوب اسلامي ما جذب اسلام شده بودند. در همين 

، قبل از پيروزي، بسياري از اينها مجذوب ايدئولوژي اسلام شده بودند. باز هم انقلاب

ق اش؛ به علت اينكه واقعيت و حقيقت مطلاسلام اين شايستگي را دارد؛ به علت برتري

تواند همه نيروها را جذب كند. حتي نيروهايي كه اسلام را از دهد. اسلام ميرا ارائه مي

كند؛ به اين شرط كه ما آن ند در درازمدت قطعاً جذب مينظر ايدئولوژي قبول ندار
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سعه صدر اسلامي را كه پيامبر اكرم داشتند داشته باشيم. البته نه اينكه اصول را زير پا 

ه نظريها به حيثيت اسلام ضرببگذاريم يا از مصالح انقلاب دور شويم. ولي اين تنگ

روارها تهمتها و افتراها و سوء خواهيم از زير خزند. به آن اسلامي كه ما ميمي

داري كرده، استعمار كرده، و همه بوالهوسها، آزادش بكنيم. هايي كه سرمايهاستفاده

ها را در بياورد و نحوه برخورد اميدواريم كه ادامه اين جلسه بحث بتواند اين ريشه

 .دهيمشاءالله اينجا ارائه بشناسيم، اناصولي را براي حل اين مشكلاتي كه ما مي

مجري: خيلي ممنون. حدود سيزده دقيقه شد. نوبت شماست آقاي فتاپور. منتها اگر 

لطف بفرماييد كه برنامه سر سه ساعت تمام بشود، يعني ده دقيقه صحبت بفرماييد، 

 شويم. متشكر مي

فتاپور: آقاي بهشتي يك مطلبي را از كتاب دولت و انقلاب گفتند. گفتند در آنجا 

ولت اصلاً براي سركوبي مخالفين درست شده است. البته اگر مخالفين مطرح شده كه د

را ترجمه درست بكنيم: مخالف و دشمنان. در واقع ما معتقديم كه دولت براي 

گذاريم بين كساني كه با هم اختلاف نظر دارند، با سركوبي دشمنان است، و تفاوت مي

تنام، اي مثل ويفرض، مثلاً در جامعهآنها كه با آنان دشمنيم. اين كاملاً درست است. بر 

كردند تا توانستند عوامل وابسته به امپرياليسم و كه انقلاب شده، مردم مبارزه

 كنندداران بزرگ و زمينداران را بيرون بريزند. دولتي كه آنجا درست ميسرمايه

را  نخاطر اين است كه آنها را سركوب بكند و نگذارد براي انقلاب توطئه كنند و آبه

با شكست مواجه كنند. اين كاملاً درست است و ما به اين اعتقاد داريم. امروز هم بايد 

دولت براي سركوبي مخالفين انقلاب تدارك ببيند، و به اين منظور بايد دولت حفظ 

طور كه دوستان توضيح دادند، ما وقتي صحبت از شود. اين كاملًا درست است. همان

مخالف و دشمن كسي است كه با آن برنامه سياسي كه قرار كنيم، مخالف يا دشمن مي

خواهد جلو آن را بگيرد. او اگر عقايد است در جامعه اجرا شود مخالف است و مي

تواند آزاد ديگري هم داشته باشد ولي در خلاف جهت آن برنامه مبارزه نكند، مي
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داري رمايهبتوانند ساي هم كه در كشورهاي سوسياليستي است اين است كه باشد. برنامه

و ستم و استثمار را از بين ببرند. به كسي كه بخواهد عليه اين برنامه مبارزه بكند، يعني با 

ب دهند. در كشور ما و در انقلاامپرياليستها و امريكا همكاري بكند، اجازه فعاليت نمي

ئه عليه توط خواهد توطئه بكند و باما، ما هم بايد همين كار را بكنيم. به كسي كه مي

وجود بياورد، عامل امريكا باشد، بر عليه انقلاب ايران اقدام بكند، نبايد انقلاب تشنج به

كه من خيلي  -اجازه داد. اين كاملاً درست است. سندي كه آقاي بهشتي آوردند 

دهد كه نشان مي -متشكرم كه آن سند را آوردند و خواندند و كار ما را راحت كردند 

سوسياليستي (ما تأكيد داريم همه كشورهاي سوسياليستي) تأكيد دارند بر در كشورهاي 

ئيسم كه مطرح شد، و خدايي و آتهاينكه عقايد مختلف، عقايد مذهبي، عقايد بي

ايد آزاد خواند، بلنينيسم است نمي -عقايدي كه با عقايد رسمي دولت كه ماركسيسم 

، بر ساني كه دشمن باشند، مخالفت بكنندتوانند باشند. ولي به كباشند. اين عقايد مي

 .دهندعليه برنامه استقرار سوسياليسم مبارزه بكنند، در اين كشورها اجازه نمي

سري مطالبي از برنامه حزب خواندند كه آن قسمتها خيلي باعث آقاي بهشتي يك

من  شود نيز به همين شكل باشد.خوشحالي بود. اميدوارم بقيه قسمتهايي كه خوانده مي

طور كه آقاي دكتر پيمان توضيح دادند، ام، ولي مطلب، هماندقيقاً آن برنامه را نخوانده

كنيد كه ماند. مثلاً، شما خودتان اين مطلب را مطرح ميبه همين برنامه محدود نمي

كند. يعني خود كنند كه مردم را تحريك ميآيند مسائلي را مطرح ميگروهها مي

كننده است و واقعيتي ندارند. ما در همين مدت ديديم ريكمطرح شدن اين مسايل تح

كنند تا قانون اجرا شود. ولي از كه مقامات جمهوري اسلامي و مقامات اصلي تلاش مي

كنند كه اين گروه، اين سازمان، اين نيرو، آن طرف، وقتي مسأله را جوري تبليغ مي

كنند كه امروز در جامعه ما دشمن ماست و بايد نابودش كرد، اين را ديگر مطرح نمي

اي كه در مقابل ما مطرح است ما بايد با هم همكاري بكنيم. يا در برابر دشمن عمده

 كنند كه حداقل ما داريمحداقل اگر هنوز به همكاري معتقد نيستيم، اين را مطرح نمي
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بريم، كه همان كسب استقلال جامعه و قطع وابستگي است. جهت مشتركي را پيش مي

اي است كه در رابطه با مردم ما مطرح است و هدف مشخص همه مردم عمده مسأله اين

وند شسري عنصر ناآگاه هم پيدا ميشود، خوب، يكاست. وقتي اين مسأله مطرح مي

كنيد كه كنند كه بايد به آنها حمله كنند. شما وقتي مطرح ميكه اينجور برداشت مي

نصر كنند، آن عكنند و مردم را تحريك ميمي اين گروهها تبليغاتي عليه شعائر مردم

ها حمله كند كه بايد به اين گروهبيند فكر ميناآگاهي كه اين برنامه را در تلويزيون مي

د خواستنكند. اين ماجرا عملاً وجود دارد. ما ديديم، مثلاً در همين ميتينگ، مقامات مي

نگ خواهند ميتيينها كه ميهرج و مرج نشود. ولي وقتي به صورتي مطرح بكنند كه ا

اند، خوب، ممكن است يك عده عنصر پيدا بشوند كه ناآگاهانه برگزار كنند دشمن

حمله بكنند و با اين حمله، بر عليه جمهوري اسلامي اقدام بكنند. كسي كه به آن 

آورد و جلو استقرار قانون اساسي را وجود ميكند، هرج و مرج بهميتينگ حمله مي

ز نظر ما چنين كسي بيش از همه بر عليه حكومت جمهوري اسلامي اقدام گيرد. امي

 كند. بايد جلو اين افراد گرفته شود.مي

در يك سال اخير ما در كجا  -در مورد خود ما و نشريه ما و ميتينگ ما و تبليغات ما 

مطالبي مطرح كرديم كه تحريك كننده برعليه انقلاب ايران باشد؟ مطالب ما در كجا 

ائلي را در پي داشته؟ چه در رابطه با مسائل شعائر مذهبي، چه در رابطه با مقامات مس

ه هايي كه ارائه داديم. برنامحكومتي، چه در رابطه با شعارهايمان، چه در رابطه با برنامه

طور مشخص دفاع از انقلاب ايران بوده. ما معتقديم ماخيلي روشن است. برنامه ما به

استقلال است. مبارزه تمام نيروهايي كه معتقد به استقلال باشند، در  هدف مقدّم مردم ما

 كند از نظر مااين مرحله در خدمت مردم است. هر كسي براي استقلال جامعه مبارزه مي

دوست ماست. بايد با همديگر همكاري بكنيم. نبايد اجازه بدهيم دشمنان بين اين 

م به تقابل بكشانند. وقتي ما اين اعتقاد را داري وجود بياورند يا آنها رادوستها اختلاف به

كنند در و معتقديم كه اگر كار ما به تقابل بكشد و اگر آنها كه براي استقلال مبارزه مي
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ي وقت كارمقابل هم قرار بگيرند، به نفع ما نيست، خوب، در تبليغاتمان هم هيچ

 نخواهيم كرد كه به اينجا برسد.

ي مطرح شود، يا اقداماتي بشود كه به سود استقلال ولي خوب، ممكن است مسائل

 خواند، بلكه از اين نظر كه در جهتجامعه نباشد. البته نه از اين نظر كه با عقايد ما نمي

پيشرفت انقلاب نباشد. فرضاً، در حال حاضر لايحه قصاص مطرح شده. ما با اين لايحه 

گوييم ما با اين لايحه، به دليل ميكنيم و مخالفيم. ما اين را در نشرياتمان مطرح مي

ه كند، به دليل اينكه به سود انقلاب نيست، به دليل اينكاينكه صف مردم را تضعيف مي

به سود كسب استقلال نيست، مخالفيم. نه فقط به اين خاطر كه مثلاً فلان قسمت آن با 

م را ف مردخواند، بلكه از اين نظر كه اگر اين لايحه تصويب بشود صعقايد ما نمي

ا ما انتقاد هكند. يا فرض كنيد مثلاً مسأله پاكسازي معلمين. در اين زمينهتضعيف مي

كنيم اين را توضيح بدهيم كه اين انتقاد ما از اين جهت است كه كنيم و سعي ميمي

كند. اصلاً اين اقدامات، خود دولت جمهوري اسلامي را هم بيش از همه تضعيف مي

كند. از اين زاويه مسائل خود را مطرح سلامي را تضعيف ميخود دولت جمهوري ا

انقلاب را  هاي ضدبريم براي اينكه بتوانيم توطئهكنيم. تمام تلاشمان را به كار ميمي

طور مطرح نشود كه در نشريات، يا در سازمانها، يا در خنثي بكنيم. ولي وقتي اين

ود ص نشود كه منظور چيست، خشود و مشخميتينگها، مسائل تحريك كننده مطرح مي

 تواند تحريك كننده باشد.اين كار مي

 هاي اين حملات را بررسي كنيم. وقتيآقاي دكتر پيمان توضيح دادند كه بايد ريشه

ها هنوز وجود دارد؛ در برخي از مقامات و در خيلي -اين تفكر وجود داشته باشد 

كه  -اسلامي اعتقاد دارند  جمهوري اسلامي و در خيلي از عناصري كه به جمهوري

آورد. وجود ميفكر كنند فقط خودشان انقلابي هستند؛ خوب، اين اعتقاد مشكل به

م، خاطر اينكه بتوانيم مثلاً عراق را بيرون برانييعني، وقتي اين را درك نكنند كه ما به

ه بايد همه مردم با هم متحد باشند؛ همه مردم بايد در اين مبارزه شركت كنند؛ هم
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اگر در مقابل همديگر قرار بگيريم خودمان هم تضعيف  -سازمانها بايد شركت بكنند 

شويم. موقعي كه اين مسأله را درك نكنند، موقعي كه در تبليغاتشان به اين مسأله مي

 شود.توجه نكنند، خوب، جلوگيري از هرج و مرج با مشكل مواجه مي

ن در كلاسهايمان، مطرح كرديم كه جلو ايآقاي بهشتي گفتند كه ما در سخنرانيهايمان، 

اقدامات را بگيريد. اين خيلي مثبت است. ما معتقديم كه استقرار قانون اساسي به سود 

شود كه دو سال و نيم از انقلاب گذشته ولي باز انقلاب ايران است. وليكن چطور مي

قاي ما به يكي از رف اي كه اتفاق افتاد،شود جلو اينها را گرفت!؟ در اولين حادثههم نمي

به اسم ونداد ايماني حمله كردند و او را با چاقو كشتند. ما نوشتيم اين كار به ضرر 

ه جلو توانيد كانقلاب است و بايد از الآن جلو اين كارها را گرفت. اگر مايل باشيد مي

ندها، در اكند. ما در رابطه با اكثر اين بآنها را بگيريد. وليكن اين كارها ادامه پيدا مي

شش شماره اخير، در خيلي از شهرها رهبران اين باندها را معرفي  -نشرياتمان، در پنج 

گردانند. بعضيهايشان هم ايم. اينها عناصري هستند كه اين باندهاي سياه را ميكرده

اند؛ بعضيهاشان هم عناصر ناآگاهي هستند كه ناآگاهانه دارند به جمهوري ساواكي

ايم. خوب، آيا جمهوري اسلامي ايران زنند. اينها را معرفي كردهبه مياسلامي ايران ضر

حداقل در مورد اينها تحقيقات كرده؟ در لرستان ما گفتيم كه اينها چه عناصري هستند؛ 

در كرمانشاه گفتيم كه چه عناصري هستند؛ در اروميه گفتيم كه چه عناصري هستند؛ 

ده گيري كرديد؟ اگر اين قاطعيت نشان دادر كرمان گفتيم. آيا تحقيقات كرديد؟ پي

شود صحبت از اين كرد كه جلو اين برخوردها شود، اگر پيگري شود، آن موقع مي

گرفته بشود؛ ولي اگر فقط گفته شود كه ما معتقد به اين هستيم كه بايد جلو اين امور 

كند. ا ميدگرفته بشود، ولي برخوردي با آنها نشود، معلوم است كه اين مسائل تداوم پي

شود. فردا به حزب جمهوري اسلامي حمله ميگوييد، پسطور كه خود شما ميهمان

دانم نزديك گذارند، در نماز جمعه قم، يا نميروند در قم بمب ميآن عناصري كه مي

كنند كه از اين شرايط استفاده گذارند، آنها هم امكان پيدا ميخانه امام هم بمب مي
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ميدان آزادي براي ما خيلي از مسائل را روشنتر كرد. مثلاً اين  بكنند. اين ميتينگ

رالها ليب -كنند ميتينگ برگزار شده؛ يكسري عناصري كه ظاهراً از آزادي دفاع مي

وقتي يك قطره خون از دماغ كسي در تظاهرات يا در ميتينگ  -طور مشخص به

كنند از حمله به ميريزد، دو صفحه، سه صفحه از روزنامه خود را پر خودشان مي

چماقداري و دفاع از آزادي و غيره. ولي وقتي در ميتينگهاي ديگران يك چنين اتفاقي 

ها زنامهافتد، هيچكدام از اين روافتد و يك چنين جنايت فجيعي با اين ابعاد اتفاق ميمي

 توانيم مواضع سازمانها وهيچ ننوشتند. به نظر من اگر ما همين را بررسي بكنيم مي

مه آقاي مجري، ادا -گروهها را نسبت به مسأله آزادي به صورت روشنتر درك بكنيم. 

 بدهم يا...

 مجري: شما در حدود يك دقيقه ديگر وقت داريد. 

فتاپور: با توجه به اين مطالب، اگر جمهوري اسلامي اعتقاد به اين دارد و واقعاً 

ج را بگيرد، در درجه اول بايد خواهد قانون اساسي را پياده كند و جلوي هرج و مرمي

خود مقامات جمهوري اسلامي مطابق قانون رفتار بكنند. مقدم بر همه اين است كه با 

آن عناصري كه در دستگاههاي انتظامي و در درون حكومت قرار دارند ولي بر عليه 

نها آ كنند، با آنها قاطعانه برخورد شود و جلوكنند يا قانون را رعايت نميقانون عمل مي

طور مشخص، خود شما هم اطلاع گرفته شود. بر فرض، مثلاً در يك سال اخير به

در  سري محكوميتهاييداريد، تا حدي تلاش كرديد جلو اين اتفاقات را بگيريد. يك

خواند. اعدامهايي صادر كدام از قوانين نميوجه با هيچدادگاهها صادر شده كه به هيچ

رمي اجرا نشده بود. بر فرض يك نفر تبليغ كرده بود، شده در جايي كه اصلاً هيچ ج

مثلاً در اروميه، اعدامش كردند. معلوم است كه آن كسي كه حكم اعدام را صادر 

كرده چه كسي بوده. اين مسأله اگر پيگيري نشود، اگر جلو اين عناصر گرفته نشود، 

مي مهوري اسلااگر براي مردم توضيح داده نشود كه اين آدمي كه خودش منتسب به ج

بوده، آمده بر عليه قانون عمل كرده و ما هم قاطعانه با او برخورد كرديم و جلو او را 
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ماند كه آيا حزب جمهوري اسلامي، آيا خود گرفتيم، خوب، براي مردم مشكوك مي

توانند مطمئن باشند، كه شما شما، مخالف هستيد يا موافق هستيد! مردم موقعي مي

ذارند، گ، سازمانها، گروهها، عناصر، و با آنهايي كه قانون را زير پا ميقاطعانه با نيروها

 در هر مقام و هر جا كه باشند، برخورد كنيد. 

 كنيد؟بهشتي: شما حتي در داخل سازمانتان اينطور قاطعانه با تخلفات اعضا برخورد مي

كنيم مي حفتاپور: مسأله قاطعانه برخورد كردن اين است كه فرض كنيد ما وقتي مطر

اين جرم اتفاق افتاده، اين عنصر آمده قانون را زير پا گذاشته و اقدامي كرده كه 

دانيد اقدام اين آدم بر عليه جمهوري مشخصاً بر عليه جمهوري اسلامي است، شما مي

فر را پنجاه ن -اي در كردستان حمله كرده و چهل اسلامي است؛ فرض بكنيد به دهكده

ن اقدام منجر به اين شده كه ضد انقلاب از اين مسأله استفاده كشته. فرض كنيد. اي

كرده و نيرو بسيج كرده. اين از يك طرف. از طرف ديگر اين حمله منجر به اين شده 

كه در سرتاسر ايران بر عليه جمهوري اسلامي تبليغات بشود و جنگ كردستان را 

ري سهمه متضرر شده. يكگسترش بدهد. جمهوري اسلامي ايران از اين مسأله بيش از 

از عنصرهايي هم كه در اين جريان شركت داشتند ضد انقلابي و ساواكي بودند. معرفي 

هم شدند. عناصر ديگري هم در اين جريانات شركت داشتند و شما هم اطلاع داريد و 

يجه توانند به اين نتدانيد كارشان برعليه جمهوري اسلامي بوده. مردم در صورتي ميمي

خواهد قانون را پياده كند و جلو هرج و مرج د كه جمهوري اسلامي واقعاً ميبرسن

گرفته بشود، كه براي مردم معلوم شود با اين آدمي كه اين اقدام را كرده برخورد 

ايم. شما خودتان بگوييد اين برخورد را كرديم. جرمش در اين سطح بوده قاطعانه كرده

فلان مجازات را برايش قائل شديم. اگر يك نفر و چون مطابق قانون رفتار نكرده ما 

آمده باشد و كسي را بدون دليل اعدام كرده باشد، يا با يك جرم خيلي پاييني اعدام 

كرده باشد، اين بر عليه جمهوري اسلامي اقدام كرده و بايد مجازات شود. در سازمان 

 ا به آن شكل مجازاتتوانيم او رما اگر كسي بر عليه سازمان اقدام بكند، ما كه نمي
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ست كنيم اين اكنيم. مجازاتي كه ما در رابطه با اين آدم ميبكنيم. فقط اخراجش مي

كنيم. اگر جرمش خيلي بالاتر باشد او را به مقامات دولتي معرفي كه اخراجش مي

 گوييم اين جرم را مرتكب شده.كنيم و ميمي

 ايد؟بهشتي: تا به حال كرده

 كرديم. فتاپور: اخراج؟ بله،

 دهيم. شاءالله ما در جلسه بعد توضيح ميبهشتي: حالا ان

مجري: اينكه آقاي فتاپور يك مقداري زيادتر صحبت كردند به علت طلبي بود كه از 

جلسه گذشته داشتند. به هر حال دير وقت است و قسمت دوم برنامه بحث آزاد به پايان 

يد است كه مقامات و مسئول سازمان صدا رسد. البته اين بحثها هنوز كامل نشده و اممي

دهند. قول و سيماي جمهوري اسلامي ايران ترتيب ادامه بحث را بدهند، كه حتماً مي

اند كه اين بحث آن قدر ادامه پيدا كند تا به جايي برسيم. البته معتقديم بهتر است داده

شركت در اين  گروهها و سازمانها و احزاب ديگر هر چه زودتر آمادگي خود را براي

 بحثها اعلام بكنند.

كنم. در اين بحث مسائلي به صورت پراكنده مطرح شد كه گاه بندي كلي مييك جمع

اي به ظواهر امر آمديم و درباره حوادث اي و گاه سطحي بود. از بحثهاي پايهريشه

ظاهري گفتگو شد. از حوادث رفتيم به مسائل عمقي. بحث زياد روند خيلي ثابتي 

اهيم و خوت. بحثهايي هم بين دوطرف در گرفت، كه از شركت كنندگان عذر مينداش

شايد مقصر اصلي هم من بودم. ولي مقوله اصلي مقايسه آزادي در دو مكتب اسلام و 

ازد سماركسيسم بود. در اسلام انسان بر اساس انتخاب آزادانه و آگاهانه، هم خود را مي

م آزاديهاي اجتماعي به دو طريق محدود و هم محيط اجتماعي خود را. در اسلا

شود كه به آزادي ديگران صدمه نزند، و شود. يكي اينكه آزادي تا آنجا اعمال ميمي

كنند كنند و زمينه و رشد فساد را آماده ميدوم اينكه آزاديهايي كه محيط را فاسد مي

كه محيط  است بايد محدود بشوند. ماركسيسم با وجود اينكه معتقد است انسان تاريخي
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سازد، ولي باز هم انسان را مجبور سازد و اجتماع است كه انسان را مياجتماعي را مي

شود كه عليه داند. ولي به هر حال، آزادي در ماركسيسم تا آن حد مجاز شمرده ميمي

 هم بريزد، سخت با آن مبارزهجريان حاكم نباشد. يعني اگر خواست جريان حاكم را به

گويد به شرطي كه نشر افكار و عقايد يا وجوه ن در حاليست كه اسلام ميشود. ايمي

ضد اسلامي بودن يكطرفه نباشد و همراه با نشر و اظهار عقايد و مطالبي باشد كه در 

تفهيم خواننده كمك بكند، اشكالي ندارد. مقداري از بحث هم به مسائل خصوصي 

سلمانان مبارز و روزنامه امت را كشيده شد. آقاي پيمان، مسائل مربوط به جنبش م

 مطرح كردند.

 گذرد. پيمان: اين مربوط به كل يك جامعه است و آنچه در آن مي

بندي كلي كردم. آقاي كيانوري مقداري از مسائل جامعه شوروي مجري: من يك جمع

دفاع كردند و مخصوصاً تأكيد كردند كه در جوامع سوسياليستي هر عاملي كه بخواهد 

ه شود. ولي معلوم نكردند كداري كمك بكند شديداً سركوب ميشت سرمايهبه بازگ

اگر در جامعه اسلامي گروهي خواستند به گذشته باز گردند و افكار پليد خودشان، يا 

شود با پذيري از امپرياليسم را اعمال بكنند، چگونه ميهمان سيستم ديكتاتوري و سلطه

شان را در پشت نقابي مخفي كردند و حتي در رُل اينها مبارزه كرد. آيا اگر آنها خود

يك آزاديخواه انقلابي در آمدند با آنها بايستي چه كار كرد؟ در جوامع سوسياليستي 

 شوند...تكليف معلوم است؛ شديداً سركوب مي

فتاپور: ما توضيح داديم كه بايد جلوي اينها شديداً گرفته بشود؛ جلو عنصري كه ضد 

 واهد برگردد...خانقلاب است و مي

 مجري: شديداً! يعني شديداً سركوب بشوند ديگر.

 فتاپور: بله؛ عنصري كه بخواهد...

 كنم...مجري: من همين را دارم عرض مي

گويم. در جامعه ما. چون فرموديد اين را توضيح ندادند. من فتاپور: نه، در ايران را مي
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د نصري، نيرويي، گروهي بخواهكنم توضيح دادم كه در جامعه ما اگر كسي، عفكر مي

دوباره جامعه را به دوره شاه برگرداند و بخواهد وابستگيهاي سياسي را دوباره كاملًا به 

 وجود آورد، بايد جلو فعاليت اين عنصر گرفته شود. اين عنصر، ضد انقلابي است.

 مجري: ولي آيا اگر حكومت ايران...

كنم به آن چيزي كه تا به حال چندين بار كيانوري: باز بحث! باز من جداً اعتراض مي

گفتيم. اداره كننده جلسه طرف بحث نيست. نه سؤال كننده است نه طرف بحث. اگر 

آقاي ابوترابيان يكي از طرفهاي بحث هستند اين مسأله بايستي دقيقاً روشن بشود. ولي 

دهند، بگيري خودشان را در يك جهت معيني مورد استفاده قرار اينكه ايشان نتيجه

براي يك نظريات معيني كه بخشي از بحث است، خلاف آن قراردادي است كه ما 

تواند بندي فقط ميكنندگان تذكر داده شد كه جمعبستيم. اينجا از طرف همه شركت

طور گفت. طور گفت، فلان كس آنكنندگان باشد. فلان كس اينعين گفته شركت

و مخلوط كردن آن با يك سلسله نظريات، به همين! والاّ هر گونه توجيه نظر يك نفر 

 عقيده من خلاف تمام قواعدي است كه ما براي بحث قائل شديم. 

كنم گذارم. با بينندگان عزيز خداحافظي ميبندي را كنار ميمجري: پس من بقيه جمع

 و اميدوارم كه خداوند يار و نگهدار همه ملت رزمنده و انقلابي ايران باشد.

 نمايه

 ۰9۱ان، آباد

 ۰۱5آذربايجان، 

 ۰۰۹آسوشيتدپرس، 

 ۰۰۲آفريقاي جنوبي، 

 ۳7 ۰۱۹ ۰۱۱ ۰۹۱آلمان، 

 ۲5 ۹9 ۱۲ ۳۰ ۳۲ ۰۲7آمريكا، 
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 75 99ابوترابي، 

 ۰57ابوترابيان، 

 ۰5۲ ۰5۹اروميه، 

 5۹ 9۱ ۳9استالين، 

 ۰۹7اسكندري، 

 ۳9 ۰۱۱ ۰۱9 ۰۰9 ۰۲9 ۰۹۱ ۰۹۰ ۰۹۲ ۰9۰ ۰9۲ ۰9۹ ۰99 ۰9۱ ۰97 ۰55 ۰5۱اسلام، 

۳9 97 79 77 75 ۱۱ ۱5 57 5۱ 5۱ 9۳ 99 97 9۱ 95 99 9۹ 9۲ 9۰ ۹7 ۹9 ۲9 ۲7 ۲9 

۲۹ ۰7 ۰۱ ۰5 ۰۹ 

 ۰9۲ ۰95امت، 

 ۲5 ۹9 9۱ 5۳ ۰۰۲ ۰9۳امريكا، 

 ۱۱انگلس، 

 ۹9 ۹۳انگلستان، 

 9۱انگليس، 

 ۰۹9اويسي، 

 ۱۰اهل تسنن، 

 ۰۹ ۹۳بابي ساندز، 

 ۰۱5باكو، 

 ۲7 ۰۹9بختيار، 

 ۰۹۱برلين، 

 ۰۱۹بلغارستان، 

 ۰۲9 ۰۹۲ ۰۹۹ ۰۹9 ۰۹5 ۰۹7 ۰۹۳ ۰9۱ ۰9۲ ۰95 ۰9۱ ۰99 ۰9۳ ۰5۲ ۰59 ۰55بهشتي، 

۰۲7 ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۰9 ۰۰۹ ۰۰۲ ۰۰۰ ۰۰۱ ۰۱۳ ۰۱9 ۰۱7 ۰۱۱ ۰۱5 ۰۱9 ۰۱۹ ۰۱۲ ۰۱۰ 

۰۱۱ ۳۳ ۳9 ۳5 ۳9 99 7۳ 79 75 79 7۱ ۱۳ ۱9 ۱5 ۱9 5۳ 59 9۳ 97 9۱ 9۰ ۹۰ ۲7 ۰5 
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۰۹ ۰۰ ۳ 9 

 ۳7بيكمن، 

 ۳۰پاكستان، 

 ۳9 ۰9۲پيغمبر، 

 ۰۱۱پيكار، 

 9۲ 9۹ 99 9۱ 9۳ ۳9 ۳۳ ۰۱۱ ۰۰9 ۰۲۱ ۰۲9 ۰۹۲ ۰9۰ ۰95 ۰9۱ ۰9۳ ۰5۰ ۰5۱پيمان، 

75 79 ۱۳ ۱7 ۱۱ ۱5 5۳ 59 5۲ 5۰ 9۱ 9۲ 9۰ ۹9 ۹۹ ۲۰ ۰5 ۰۹ 

 ۰۱۱تاجيكستان، 

 ۰۱5تاشكند، 

 ۰۹۱تزار، 

 ۰9جاما، 

 ۰9جبهه ملي، 

 ۰7جعفر صادق، 

 ۰5 ۲۰ 7۹ 79 ۰95 ۰5۱جنبش مسلمانان مبارز، 

 ۰۱۹چكسلواكي، 

 ۰۱۲ ۰۲۲ ۰۹۱چين، 

 ۰5 ۰9 ۰۳ ۲۱ ۱۱ 7۹ 79 ۰۱۱ ۰۰۱ ۰۹5 ۰۹۱ ۰۹7حزب توده، 

 7۹ 79 ۳۹ ۰۱۹ ۰۱۱ ۰۱9 ۰۱۳ ۰۰9 ۰۲۰ ۰۲9 ۰9۱ ۰5۲ ۰5۹حزب جمهوري اسلامي، 

9۹ ۰7 ۰۱ ۰5 ۳ 9 

 ۳۰حزب دموكرات كردستان، 

 ۰۰۹خبرگزاري تاس، 

 ۰9۹آباد، خرم

 ۳9خروشچف، 
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 ۹۹ 9۰ ۰۰۳ ۰۹5الله، خميني، روح

 ۰۰۰هاي امنيتي، دستگاه

 ۰9دفتر هماهنگي مردم با رئيس جمهور، 

 ۲۱ ۲7 ۹9 ۹۳ 9۱ 9۰ 5۳ ۱۱ ۱۰ 79 9۳ ۰۲7دموكراسي، 

 ۰99دولت و انقلاب، 

 ۰۹5راديو پيك ايران، 

 ۲7راديوي ايران آزاد، 

 ۳۱رجايي، 

 ۰۰۹رويتر، 

 ۰5 7۹ 79 ۰۹5سازمان فدائيان خلق، 

 ۰9مي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلا

 ۰9 ۲۱سازمان مجاهدين خلق، 

 ۹۲ ۹7 ۰۲7 ۰۹۹ ۰۹9ساواك، 

 ۹۲ ۰۹۹ ۰۹9 ۰5۲ ۰59ساواكي، 

 ۰۹۹ ۰۹9ساواما، 

 ۰9۹سنندج، 

 ۰۰۱سوسياليزم، 

 5۱ ۰۱۹ ۰۰۲ ۰۹۱ ۰9۳سوسياليسم، 

 ۲۱ ۲7 ۹۲ ۹7 ۹9 ۹۳ 59 9۲ ۰۲9 ۰۲7 ۰۹9 ۰۹۳ ۰5۱شاه، 

 ۳۱ ۳9 ۰۱۱ ۰۱۰ ۰۱۹ ۰۱9 ۰۱5 ۰۱۱ ۰۰۰ ۰۰۲ ۰۰۹ ۰۰9 ۰۲۲ ۰۲7 ۰۹۱ ۰5۱شوروي، 

 ۱۰ ۰۰۲شيعه، 

 9 ۳ ۰۹ ۰5 ۰۱ ۰9 ۲۲ ۱5 7۰ 7۹ 79 ۰55صدا و سيما، 

 ۱۲طالقاني، 
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 ۲9 ۱۲ 9۳ ۳۲ ۰5۰عراق، 

 9۳ ۰۹9علي، 

 9۱عيسي، 

 ۳9 ۰۱۰ ۰۱5 ۰۱7 ۰۱9 ۰۰۹ ۰۰9 ۰۲۱ ۰۲7 ۰۲9 ۰9۰ ۰99 ۰5۹ ۰59 ۰55 ۰5۱فتاپور، 

۳9 ۳۲ ۳۱ 9۳ 79 7۱ ۱۱ 59 9۱ 9۲ ۹7 ۲9 ۰5 ۰۹ 

 ۰۰۹ فرانسپرس،

 ۳۰قاسملو، 

 ۳۱ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۹ ۰۱9 ۰۱۱ ۰۰۱ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۹9 ۰۹۳ ۰5۱ ۰5۲ ۰5۹قانون اساسي، 

۳5 ۹۱ ۲9 ۲۰ ۲۱ ۰۳ ۰9 

 ۰7 99 95 9۱ 5۲ 59 57 ۰۰9 ۰۹۰قرآن، 

 ۰۱5 ۰۱۱قزاقستان، 

 ۳۱زاده، قطب

 ۰5۲قم، 

 ۱۱كاپيتال، 

 ۳۰ ۳۹ ۰59كردستان، 

 ۰5۲كرمان، 

 ۰9۹ ۰5۲كرمانشاه، 

 ۰۰۹كوبا، 

 ۰۰۱ ۰۰۰ ۰۰۲ ۰۰۹ ۰۲7 ۰۹۱ ۰۹۹ ۰۹9 ۰۹5 ۰۹۱ ۰۹7 ۰9۱ ۰9۰ ۰5۱ ۰57نوري، كيا

۰۱۳ ۰۱9 ۰۱7 ۰۱۱ ۰۱5 ۰۱9 ۰۱۹ ۰۱۲ ۰۱۰ ۰۱۱ ۳9 ۳7 ۳۱ ۳5 9۳ 99 9۹ 9۲ 9۰ 7۳ 

79 75 79 ۱۳ ۱9 ۱۱ 55 5۰ 9۱ 99 9۲ ۹5 ۹۱ ۰9 ۰5 ۰۹ 

 ۰۰۲گواتمالا، 

 ۰5۲لرستان، 
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 9۱ ۰۰۱ ۰۹۱ ۰۹۱لنين، 

 9۹ ۰۱۹لهستان، 

 ۰5۹ليبرالها، 

 ۰۱ 9۱ ۰۲۱ليبراليسم، 

 ۰9۰ماترياليست، 

 9۲ 9۹ 97 5۱ 75 9۱ ۰۱۱ ۰9۰ماترياليسم، 

 ۱۱ 9۹ماركس، 

 97 9۹ 97 ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱7 ۰۱۳ ۰۹۰ ۰۹7 ۰9۰ماركسيست، 

 ۱۱ 75 9۳ ۰۱۱ ۰۱۱ ۰۰۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۹۱ ۰۹۰ ۰۹۱ ۰۹7 ۰9۰ ۰9۲ ۰9۳ ۰55ماركسيسم، 

9۹ ۰۱ 

 ۰۱۹مجارستان، 

 ۰۱۳ ۰۰۲ ۰۰۹ ۰۰9 ۰۲۱ ۰۲7 ۰۲9 ۰۹۹ ۰۹9 ۰۹7 ۰9۰ ۰99 ۰5۹ ۰55 ۰5۱ ۰57مجري، 

۰۱9 ۰۱7 ۰۱۹ ۰۱۲ ۳9 ۳7 ۳۱ ۳5 ۳9 ۳۲ ۳۱ 9۳ 9۱ 99 9۹ 9۲ 9۰ 79 7۹ 7۰ 7۱ ۱۳ ۱7 

۱9 59 5۰ 9۱ 9۰ ۹7 ۹۹ ۹۱ ۲7 ۲9 ۲۰ ۰9 ۰۹ 

 9۱ 9۲ 9۹محمد، 

 ۰9۲مدينه، 

 ۳۰مصر، 

 ۰۰۳مطهري، 

 9۳ 9۰ ۳9معاويه، 

 ۰۰۳ملاصدرا، 

 ۳9 ۰۱9 ۰۱۳ ۰۲۰ ۰5۲ميدان آزادي، 

 ۰9نهضت آزادي، 

 ۰5۲ونداد ايماني، 
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 5۳ ۱۱ ۰۰۹ ۰99ويتنام، 

 ۳7ويلي برانت، 

 ۰۰۹يونايتدپرس، 
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